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بعد از یک سال ...
... شادی شیخی که خانقاه ندارد
مجید زهتاب

با دستهایش. سلام می کنی  باز می کند.  به رویت  را  در می زنی، در 
و وارد می شوی. دستت را در دست هایش می گیرد و صورتش را پیش 
به داخل خانه دعوتت می کند. خانه ی  را می بوسید.  می آورد. همدیگر 
کوچکی که یک حیاط دارد و یک باغچه و یک ایوان و یک اتاق. اتاقی 
که با یک پرده به دو قسمت تقسیم شده. قسمت نشیمن و چیزی مثل 
پستو یا انباری. داخل می شوی. حالا او روی تشکچه اش نشسته و تو در 
مقابلش روی لبه ی تخت و داری نگاهش می کنی.پیرمرد به دیوار تکیه 
داده است. سمت چپش سماور قلقل می کند و مقابلش منقلی قدیمی با 
هرم آتش همیشگی اش. دور و برش پر است از مقواهایی که روی آن یک یا 

چند بیت شعر نوشته شده است. 
یادت می آید که  یک روز دوستی از او پرسیده بود استاد اگر صد هزار 

تومان داشتی چه می خریدی؟
- مقوا!

- اگر صد میلیون داشتی چه می خریدی؟
- مقوا! 

دنیا شعر  مقواهای  همه ی  روی  می خواست  گویا  بود  نوشتن  عاشق 
بنویسد، از سحرگاهش که یکِ بامداد بود، تا شامگاه می نوشت گاهی هم 

نی را زیر لب می گذاشت تا نالیده باشد نانوشتنی ها را.
... با صدای مهربانش به خود می آیی.

- خوبی درویش؟
جواب می دهی. سراغ یکی، دو نفر از دوستان را می گیرد. یک چای 
بر می دارد و مشغول نوشتن می شود.  را  برایت می ریزد و قلم و مقوا 
بر  را  شده  نوشته  مقواهای  می آیی،  پایین  تخت  لبه ی  از  کم کم  تو 
با  و مبهوت می شوی!  می داری و دسته می کنی و یک یک می خوانی 
اینکه سال هاست آمده ای و این نوشته ها را خوانده ای، یک بیت تکراری 
نمی یابی. همیشه از زیبایی و مضامین بلند مبهوت و سرشار شده ای. 
قلم و کاغذ بر می داری و از روی نوشته ها یادداشت می کنی. باز میوه 
تعارفت می کند. باز چای می ریزد و باز قلم بر می دارد و صریر عشق فضا 

را پر می کند و تو یاد شعر حافظ می افتی:
یارم چو قدح به دست  گیرد
بازار بتـان شکــست  گـیـرد

*    *    *
درخت  روی  پاشیده ای.  آب  را  حیاط  است.  تابستانی  خوش  عصر 
از خنکای آب و نسیم پر کرده ای.  را  نارنج هم آب پاشیده ای و فضا 
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صندلی گذاشته ای کنار تخت استاد در گوشه ی حیاط 
و باز داری در دل ستایش دستان هشتاد و چندساله ای 
را می کنی که هنوز مشغول نوشتن است و تو مکدّری 
و شکسته ای و آسمان دلت ابری است و اصلًا به همین 
دلیل پیش او آمده ای. نگاهی از بالای مقوا به سراپایت 

می کند:
- چته درویش؟
- هیچی استاد!

به جوابت توجهی نمی کند. 
و  برمی دارد  را  نی  زمین،  می گذارد  را  مقوا  و  قلم 
می نوازد، کم کم در خود احساس رویش می کنی. جوانه 
می زنی. بهاری می شوی. می خندی. ذرات وجودت به 

رقص می آیند...
- استاد این چی بود زدین؟!

- ضرب اصول!
- همونه که حافظ گفته؟

- همونه درویش!
یاد شعر حافظ می افتی:

مغنی نـوای طـرب سـاز کــن
به قول و غزل نـغـمه آغاز کـن
که بار غمم بر زمین بست پـای
به ضرب اصولم بر آور ز جــای

*    *    *
روزهاست استاد را ندیده ای. هرچه زنگ زده ای که 
اجازه بگیری و به محضرش بروی گوشی را برنداشته. 
افتاده ای و حالا پشت در  راه  نگران شده ای و  کم کم 
خانه هستی، بی خبر و بدون اطلاع قبلی. صدای قلبت 
را می شنوی. امید و انتظار در سینه ات غوغا می کند، 
باز می شود، خودش  لحظات به کندی می گذرند، در 
به  می بوسدت،  می دهد،  جواب  می کنی،  سلام  است. 

درون دعوتت می کند و می گوید:
پیش از خبر آمدنت آمدی ای دوست
می خواستی از شادی بسیار بمـیرم؟!

نمی دانی گله می کند، ابراز شادمانی می کند، پندت 
می دهد یا هر دو یا هر سه. و باز یاد حافظ می افتی که:

چنگ خمیده قامت می خواندت به عشرت
بشنو که پنـد پیران، هیچـت زیـان ندارد!

*    *    *
... در می زنی. وارد می شوی، دکتر نوریان در محضر 
استاد است. همو که گفته ای در فهم متون نظم و نثر 

فارسی نظیر ندارد. در آستانه ی سفر هند است برای 
سخنرانی در مجمع اساتید فارسی زبان شبه قاره. لابد 

آمده با استاد دیداری و مشورتی داشته باشد.
نشسته ای. با استاد، در می زنند.

- استاد بگذارید من باز کنم.
- نه باید خودم باز کنم.

و  تحقیق  در  معتقدی  که  همو  مظاهریست.  دکتر 
پژوهش ادبی بی بدیل است. آمده هوایی تازه کند...

که  همو  است.  شاهزیدی  استاد  می زنند.  در   ...
میراث دار مکتب آوازی اصفهان می دانیش.

... در می زنند. استاد مهیاری است. همو که بهترین 
شاگرد ردیف های آوازی استاد است.

... در می زنند. مهران قاضی است - نوه ی استاد- همو 
که میراث دار ردیف های سازی و نی نوازی استاد است.

که  همو  است.  مدنی  ملک  آقای  می زنند.  در   ...
علاقمندترین شهردار به میراث فرهنگی کشور می دانیش.

است. شاعرترین  تیمسار سیف الهی  در می زنند.   ...
سردار این دیار.

... در می زنند. امینیان است. معاون سازمان میراث 
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فرهنگی و گردشگری کشور.
... در می زنند. زاون قوکاسیان است، منتقد و داور جشنواره های جهانی سینما.

... در می زنند. رحیمی است. استاد انجمن خوشنویسان.
... در می زنند....
... در می زنند....

... روی تشکچه اش نشسته، به استواری کوه، به بخشندگی باران و به لطافت 
نسیم. قلم در دستش می رقصد و عشق بر صفحات سفید کاغذ جاری می شود. در 
حیرتی که این کلبه ی کوچک قبله ی آمال بزرگانی است که خود قبله ی آمال اهل 

دلند. به چهره ی مسیح وارش می نگری و باز بی اختیار یاد حافظ می افتی:
بـر در مـیکــده رنـدان قـلنـدر باشـند
کــه ستاننــد و دهند افسر شاهنشاهی
خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای
دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی

با خودت می گویی اگر شعر، موسیقی، هنر، خطّ، دانایی، درویشی، وارستگی، 
خوشخویی، نجابت، بخشندگی و... را که یک جا گرد آورده در دکان معرفتی 
عرضه می کرد، شاگرد اخلاقی می پذیرفت، درس عرفانی می داد، اکنون چه خبر 

بود از جوش عوام این جا!
نگاهش می کنی. عجب شباهتی به مسیح دارد. شگفتا! تو در آسمانی یا مسیح 
روی زمین در برابرت؟! شکرانه ی کدام کردار نیک یا ثواب کدام عبادت است 

این؟! مهر در دلت می جنبد. نگاهش می کنی و حافظ ترجمان دلت می شود:
روشنی طلعت تو مـاه نـــدارد
پیش تو گل رونق گیاه نــدارد
رطل گرانم ده ای مرید خرابات
شادی شیخی که خانقاه ندارد!

*    *    *
پانزدهم اسفند هشتاد و پنج است. به ناشر سر می زنی. چهره ی خندان و 
قاب گرفته ی پیرمرد را که داده بودی تا برای صفحه ی جرعه ها از آن کپی بگیرند، 
باز پس می گیری و انگار پاره ای از وجودت را. خیابان یک طرفه را قاب و کتاب به 
دست تا بنیاد فرهنگی امیرقلی امینی با او قدم می زنی. به ماشینت که می رسی 

کتاب ها و قاب را روی صندوق عقب می گذاری و...
... نشسته ای وسط خیابان و جمعشان می کنی. شیرازه ی کتاب ها پریشان 
شده و قاب چوبی از چند جا شکسته، عکس تکه پاره شده و ماشین ها از رویش 
عبور کرده اند. موقع برگشتن فراموشت شده از روی صندوق عقب برشان داری!

پاره های کتاب و تکه های عکس را که می بینی به دلت بد می افتد، جغد 
شومی در ذهنت بال می گشاید. صورتش را کنار هم می چینی و برق آن دو چشم 

مهربان از پشت همه ی آن آسیب ها باز به زمزمه ای حافظانه وا می داردت:
تنـت به نـــاز طبیبان نـیازمند   مبــاد
وجــود نازکت آزرده ی گـــزند مـبـاد!
سلامت همـه آفـاق در سلامت  توسـت
به هیچ عارضه  شخص تو دردمند  مباد!

*    *    *
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هفدهم اسفند هشتاد و شش است، صبح اول وقت. داخل ماشینی. تلفن 
همراهت زنگ می زند. علی مهیاری است. بعد از سلام و احوالپرسی می گوید 

حال استاد خوب نیست و کم کم حالی ات می شود که پرواز کرده است.
یادت می افتد که هرکس فوت می کرد می گفت: فلانی هم پرواز کرد.

دنیا پیش چشمت تیره و تار می شود. خیابان به فریاد می آید و تو مسیرت را به 
طرف باغ رضوان عوض می کنی. در راه به تلفن همراه دکتر نوریان زنگ می زنی:

بعداً گلایه  - استاد حامل خبر بدی هستم، ولی می دونم اگه نگم حتماً 
می کنید.

به  رضوان  باغ  به  رفتن  برای  است  مایل  اگر  می گویی  و  می دهی  را  خبر 
دنبالش بروی. از پشت گوشی صداهایی را می شنوی که دوست داری نامش را 

صیحه بگذاری و... می گوید که در هند است.
- استاد ببخشید! اگر می دونستم در سفرید، نمی گفتم.

لحاف سیاه این مصیبت را اگر همه ی دنیا هم به سر بکشند باز جای خالی 
هست و تو چطور می خواهی این خلاء را پر کنی!؟ دیگر به کسی زنگ نمی زنی. 
همه ی آن ها که پیرمرد را می شناسند خیلی زود نبودش را حس می کنند. همه 

خواهند آمد.
دیگر به کسی زنگ نمی زنی. از پشت پرده های اشک اندام تکیده و ژولیده ی 
پیری 86 ساله را می بینی که در روزگار جوانی دکان نانوایی داشته است. یک 
می پرسد.  را  دلتنگی اش  دلیل  و  می بیند  مکدّر  را  نانوایی  شاگرد  صبح  روز 
می گوید از شاگردی خسته شده و غمگین است که باید با حسرت داشتن یک 
مغازه ی نانوایی تا آخر عمر کنار بیاید. فردا او را به محضر می برد و مغازه ی 
او واگذار می کند و خودش به کویت  به  نانوایی و تمامی متعلقاتش را رسماً 

می رود. می گفتند 13 سال در کویت شاگرد نانوایی بوده است!
از پشت پرده های اشک پیری را می بینی که روزی از او پرسیده بودی:

- استاد این شعر از کیست؟
- هلالی جغتایی.

- چند بیت از او حفظ کرده اید؟
- همه ی دیوانش را.
دهانت باز مانده بود!

- استاد چگونه؟! 
- پشت تنور نانوایی! ورق به ورق می زدم و حفظ می کردم.

احساس حقارت کرده بودی! در خودت فرو رفته بودی. دیگر هرگز سؤالی 
در این مورد از او نکردی. وقتی دیوان هلالی را پشت تنور نانوایی حفظ کرده از 
فردوسی و سعدی و مولوی و نظامی و جمال و کمال و صائب پرسیدن خطاست. 

پیرمرد اینگونه نانوایی کرده بود! پنجاه سال!
پیرمردی را به خاطر می آوری که روزی دوستی از یزد به دیدنش آمده بود 
و گفته بود که در حال نوشتن تذکره ای ویژه ی شعرای یزد است و از او کمک 
خواسته بود و چند روز بعد استاد مقدار زیادی نوشته به تو داده بود که به دست 
او در یزد برسانی، نگاه کرده بودی. سرگذشت 126 نفر از شاعران یزد را با نمونه ی 
اشعارشان نوشته بود و تو در این سال ها هرگز ندیده بودی که برای نوشتن 
مطلبی به جز به حافظه ی خود به منبعی یا مرجعی رجوع کرده باشد! تو اگر این 

را به چشم خود ندیده بودی هرگز باور نمی کردی.
یادت می آید که روزی در بخش نسخ خطّی دانشگاه اصفهان نسخه ی منحصر 
به فردی را مطالعه کردی که جُنگ چندین هزار بیتیِ شعری بود که حضرت 
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با خط خودش یادداشت کرده  و  انتخاب کرده  صائب 
بود. تو از این میان ده بیت از گمنام ترین شاعران را 
انتخاب کرده بودی - شاید از روی شیطنتی- و با خود 
گفته بودی بگذار یک بار پیش استاد شعری را بخوانم 
که مصراع دومش در ذهنش نباشد و در هر ده مورد تا 
مصراع اول را خوانده بودی ادامه اش را خوانده بود و تو 
حیرت کرده بودی. هیچ گاه جز در حالت بهت و حیرت 

از او جدا نشده بودی!
یادت می آید که روزی درباره ی دریچه با او مشورت 
کرده بودی و صفحه ی جرعه ها را پیشنهاد کرده بود. 

همان موقع یک شعر جلویش بود:
جای گریه است به این عمر که چون غنچه ی گل
پنــج روزی اسـت بــقـای دهــن خنـــدانـش

به فال نیک گرفته بود و گفته بود: 
- می خواهی از غنچه برایت بنویسم؟

- هر جور صلاح می دانید استاد.
با  خوش  خط  با  که  تک بیت  پنجاه  حدود  فردا  و 

موضوع غنچه روی مقوا نوشته بود تحویل داده بود.
و شماره ی بعد:

- از عشاق بگویم درویش؟
- خوب است استاد.

از عشاق ایرانی شروع می کنیم: شیرین و فرهاد!
شماره ی بعد...لیلی و مجنون.
شماره ی بعد... یوسف و زلیخا. 

شماره ی بعد؟؟؟ 
راستی این شماره صفحه ی جرعه ها را چگونه ببندم؟!

... در راه باغ رضوانی. پرهیب پیرمرد پیش چشمان 
بی فروغت رژه می رود. می خندد، می نویسد. می نوازد. 

می رقصد. می چرخد. پرواز می کند....
سرت گیج می رود.

امانت  گریه  جمعند.  دوستان  همه ی  رسیده ای. 
نمی دهد. چه کسی باید به فریاد دلت برسد اکنون؟!

حافظ؟؟! 

نماز شام غریبـان چو گــریه آغازم
به مویه های غریبانه قصــه پـردازم
به یاد یار و دیار آنچنان بگـــریـم زار
که از جهان ره و رسم سفر براندازم شماره 14 / صفحه ی 6



بازگشت به سقراط1

سرمایه ی اجتماعي
 ابزار
تولید سعادت 

دکتر محسن رِنانی   
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

مقدمه
تاریخي  دیرپاي  پرسش  یک  با  همواره  بشریت 
جامعه اي  که  کنیم  » چه  است:  بوده  روبه رو 
به  که  پاسخ هایي  اما  باشیم؟«  داشته  سعادتمندتر 
بوده  متفاوت  بسیار  است،  شده  داده  پرسش  این 
است. نه تنها تعریف سعادت در ادوار مختلف و نزد 
بلکه حتي  است،  بوده  متفاوت  گوناگون  متفکرین 
گاه در مورد تعریفي یگانه، راه هاي گوناگونی برای 
دست یابی به آن پیشنهاد شده است. البته سعادت، 
با هر مفهوم و تعریفي، همواره بار عاطفي مثبتي با 
خود حمل مي کرده است. سعادت همواره در سطح 
خویش  وجود  از  فرد  که  حالتي  معني   به  فردي 
و  خوشایند  احساسي  خویش  جامعه ی  وضعیت  و 
به  اجتماعي  در سطح  و  دارد؛  رضایت  به  آمیخته 
و عقلًا  معني حالتي که جامعه در مسیري اخلاقاً 
مي شده  گفته  باشد،  داشته  قرار  ستوده  و  مقبول 
است. اما امروز دیگر کمتر متفکر یا سیاست گذاري 
عملي  راهکارهاي  یافتن  و  سعادت  تعریف  پي  در 
دستیابی به آن است. امروز مفهومي به نام »توسعه« 
آنچنان چشمان عام و خاص را پر کرده است که گویا 
جاي سعادت را در اندیشه ی افراد و در گفتمان هاي 
اجتماعي گرفته است. امروزه این انگاره فراگیر شده 
است که هیچ جامعه اي به سعادت - با هر تعریفي - 
عبور  توسعه  مسیر  از  که  آن  مگر  رسید،  نخواهد 
کند. حتي اگر توسعه، »شرط کافي« نباشد، دست 
کم آن است که »شرط لازم« دست یابي به سعادت 
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نخستین  از  یکی  است.  شده  انگاشته  اجتماعي، 
و  اندیشیده  »سعادت«  درباره ی  که  بشری  متفکران 
سخن گفته است، سقراط است. و اکنون مي توان با 
نگاهي به سابقه ی تاریخي اندیشه ی سعادت و توسعه، 
دریابیم که چگونه بشریت بیست  و پنج قرن تجربه و 
هزینه کرد تا ژرفاي اندیشه ی سقراط را دریابد و شرط 
تحقق سعادت )و امروز توسعه( را همان چیزی بداند 
که سقراط گفته بود. یادکرد این نکته ضروری است 
که منظور از سعادت در این گفتار، نه مفهوم فلسفی 
آن، بلکه همان مفهوم عمومی است که مردم از کاربرد 
آن اراده می کنند و عبارت است از »کمیت و کیفیتی 
در زندگی که برای آنان احساس رضایت و خرسندی 
به همراه دارد.« این وضعیت معمولاً در دنیای جدید 
بنابراین  توصیف می شود.  واژه ی »توسعه«  کاربرد  با 
نخست با مروری بر اندیشه ی سعادت از یونان قدیم 
تا امروز، نقش سرمایه ی اجتماعی را در تولید سعادت 

یا توسعه باز می کاویم. 

سعادت از منظر فیلسوفان یونان
از سقراط آغاز می کنیم. چهارصد سال پیش از میلاد 
مسیح، سقراط، فیلسوف بزرگ یوناني معتقد بود که 
هدف حکومت یا زندگی اجتماعی، رساندن جامعه به 
رفاه و سعادت است. اما سقراط خیلی جدی می گوید 
نشان  او  نیست.  سعادت  به  رسیدن  ابزار  ثروت،  که 
مي دهد که اصلي ترین ابزار یا رویکرد براي دست یابي 
تنها  نه  او  نظر  از  به سعادت، »عمل اخلاقی« است. 
کالایی  هر  بلکه  نیست،  سعادت  اصلی  عامل  ثروت، 
نیز ثروت نیست. از نظر او تنها کالاهای مفید، ثروت 
محسوب می شوند. سقراط از نوادر فیلسوفان بزرگی 
است که به این دیدگاه و توصیه ی خودش )یعنی عمل 
اخلاقی( پایبندی نشان داد و وقتی دوستانش طرحی 
ریختند تا پیش از اعدام، او را فراری دهند، نپذیرفت، 
چرا که فرار از اجرای قانون ـ هر چند ناعادلانه ـ را 
عملی غیراخلاقی بر می شمرد. او به دوستانش گفت: 
من با تخطي از قوانین، دیگر چگونه خواهم توانست 

از پارسایي و عدالت سخن بگویم؟!
از او، شاگردش، افلاطون )347 ـ 427 ق.م(  بعد 
سُکانداری اندیشه ی یونانی را بر عهده گرفت. ببینیم 
او نگاهش به سعادت چگونه است؟ او نیز معتقد است 
بتواند  که  باشد  مستقر  باید حکومتی  جامعه  در  که 
جامعه را به سعادت برساند. اما این حکومت چگونه 
یک  باید  او  دیدگاه  از  برساند؟  به سعادت  را  جامعه 
حکومتی  یعنی  شود،  مستقر  شاهی  فیلسوف   نظام 
که عالمان، حاکم نیز باشند )در آن زمان، فیلسوفان، 

افلاطون می گفت: حاکم خوب  بودند(.  علم  سکاندار 
حکومت  این که  یا  باشد.  فیلسوف  که  است  حاکمی 
را باید به فیلسوفان داد. چرا؟ چون آنان بهتر از هر 
چه  سعادتمند  و  خوب  جامعه ی  که  می دانند  کسی 
تا  بدهید  آنان  به  را هم  است، پس قدرت  جامعه ای 
آنچه می دانند را پیاده کنند. به زبان امروز او می گفت: 
آنان  به  فیلسوفان تئوری دارند، اکنون قدرت را هم 
بدهید تا حق به حقدار برسد و هر چیزی سر جای 
خودش باشد. در واقع دانایی و توانایی دو دستی است 
جامعه ی  یک  آنها  داشتن  با  می تواند  حاکم  یک  که 

آرمانی را ایجاد کند. 
یک دست جام باده و یک دست زلف یار
رقصـی چنین میانــه ی میدانم آرزوست

)دیوان شمس(
از نظر افلاطون تنها در یک چنین وضعیتی است 
که شما می توانید یک مدینه ی فاضله بسازید. در واقع 
این ایده متکی است بر نظریه ی اصالت جمع. از نظر 
افلاطون منافع جمع بر منافع فرد مقدم است و این 
حاکم آگاه است که می تواند منافع جمع را تشخیص 

دهد و مانع تعرض افراد به منافع جامعه شود. 
همچنین از نظر افلاطون اصولاً برده ها جزء اموال 
جامعه  از  عضوی  و  می شدند  محسوب  صاحبانشان 
نبودند. طبقات اجتماعی شامل صنعتگران  محسوب 
و نظامیان، نجبا و کشاورزان بودند. این طبقات باید 
در چارچوب یک نظام فیلسوف شاهی و زیر نظر یک 
حاکم فیلسوف دارای اقتدار به سوی تعالی و سعادت 
حرکت کنند. مدیریت افلاطونی برای رسیدن جامعه 
به سعادت مدیریتی اقتداری است، یعنی مدیریتی که 

هم تئوری دارد و هم قدرت. 
بیست و چند  این  افلاطونی در طی  نظام  و  تفکر 
کرده  تحمیل  بشریت  بر  سنگینی  هزینه های  قرن 
است. اکنون بشریت پس از بیست و چند قرن دریافته 
عالمانش  همان  نباید  سیاست گذارانش  که  است 
داد  هزینه ی سنگینی  بشریت  که  همان گونه  باشند. 
)حداقل آن، ده قرن زندگی در قرون وسطی و عصر 
اسکولاستیک بود( تا دریافت، نهاد دین باید از نهاد 
که  نیست  این  معنی  به  این  )و  باشد  جدا  سیاست 
نباید  قوانین  یا  باشند،  دین دار  نباید  سیاست مداران 
دینی باشند(، نیز هزینه ی سنگینی داد تا دریافت که 
حاکمان نباید خودشان صاحب نظریه باشند )نه این 
بلکه خودشان واضع  نباشند،  به نظریه ای معتقد  که 
وقتی  که  ساده  دلیل  همین  به  نباشند(.  نظریه ای 

پس از افلاطون،
بشریت 25قرن تجربه ی 
پرهزینه را از سر
گذرانده است تا اکنون 
دریافته است که
حاکمان نباید خودشان 
صاحب نظر باشند
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دلبستگی  نظریه  آن  به  است،  نظریه  صاحب  کسی 
و پایبندی پیدا می کند و کوشش می کند که آن را 
حفظ کند و مانع ابطال آن شود. بنابراین اگر معلوم 
شد که آن نظریه خلاف عالم واقع است به راحتی 
از آن دست نمی کشد و می کوشد تا شکست های آن 
را اصلاح کند یا با اصلاحات وضع خاص یا موردی 
)adhoc( در آن، شکست آن را توجیه کند. استالین 
سخن عجیبی دارد. می گوید )نقل به مضمون(: » اگر 
وای  نباشد، پس  ما سازگار  نظریه های  با  واقع  عالم 
این سخن آن است که  به حال عالم واقع!« تفسیر 
آن  به  و  می کنیم  کاری  دست  را  واقع  عالم  آنقدر 
شلاق می زنیم تا مطابق نظریه های ما شود. می دانیم 
این تفکر چه دوران مصیبت باری را برای بشریت به 

همراه داشته است. 
بشریت هزینه هاي سنگیني داد تا دریافت مقامات 
و سیاست گذاران نباید عالمان صاحب تئوری باشند. 
سیاست گذار باید فقط سیاست گذار باشد و با آموزش 
یا به تجربه، فنون سیاست گذاری کارآمد را آموخته 
در  نباید  - که  واقع  در  -  و  ندارد  لزومی  ولی  باشد، 
حوزه ای که مسؤولیت دارد، صاحب نظریه و تئوری 
صاحب  خود  سیاست گذار  اگر  که  چرا  باشد.  نیز 
نظریه باشد، به جای آن که بکوشد بهترین نظریه ها 
را - که در زمان دیگر یا جای دیگر آزمون خود را 
نظریه ی  تا  می کوشد  گیرد،  کار  به   - داده اند  پس 
خود را به کار برد و بکوشد که با دست کاری تجارب، 
آن را درست و خوب نیز جلوه دهد؛ چرا که اکنون 
به  است.  نظریه  صاحب  آبروی  نظریه،  آبروی  دیگر 
همین علت و حاصل همین تجارب پرهزینه است که 
اکنون شما در هیچ کشور توسعه یافته ای نمی بینید 
که نخبگان علمی و صاحبان نظریه ی علمی، دارای 
هیچ کدام  در  باشند.  بالا  سیاسی  مسؤولیت های 
یا  رئیس جمهور  هیچ  توسعه یافته  کشورهای  از 
نخبه ی  او  بگویند  که  نمی بینید  را  نخست وزیری 
ریاضی است یا نخبه ی اقتصاد یا نخبه ی جامعه شناسی 
و یا حتی نظریه پرداز علوم سیاسی است. همه ی آنها 
انسان هایی هستند که گرچه ممکن است تحصیلات 
دانشگاهی هم داشته باشند، اما از نظر علمی متوسط 
به پایین محسوب می شوند، یعنی صاحب نظریه یا 

مکتب فکری نیستند. 
این مسأله حکمت بزرگی نهفته است.  پشت سر 
البته همه ی آن مقامات در کشورهای غربی پشتوانه ی 
عظیمی از مشاوران صاحب نظر یا مراکز پژوهشی مهم 
به پشتوانه ی  را در پشت سر خود دارند و در واقع 
تصمیم گیری  قوی،  کارشناسی  و  علمی  نظام  یک 

می کنند. به دیگر سخن، آن نظام علمی و کارشناسی، 
مقدمات تصمیمات را آماده می کند )تصمیم سازی( 
کارشناسان  که  گزینه هایی  بین  از  فقط  مقامات  و 
و  مسؤولیت  و  تجربه  بر  تکیه  با   - می کنند  ارائه 
انتخاب می کنند )تصمیم گیري(. در  دیدگاه خود - 
نظام های  در  تصمیم گیری  مراتب  سلسله  اگر  واقع 
دموکراتیک غربی را به سه دسته ی سیاست مداران، 
بوروکرات ها  کنیم،  تقسیم  کارمندان  و  بوروکرات ها 
دارند -  درست  در  را  حرفه ای  مسؤولیت های  - که 
تصمیم سازی می کنند و سیاست مداران تصمیم گیری. 
به  یا  دانشگاهی،  و  آموزشی  مراکز  در  بوروکرات ها 
صورت تجربی در سلسله   مراتب کار حرفه ای، آموزش 
دیده اند و سیاست مداران، در احزاب. در واقع احزاب 
سیاست مدار  تولید  دانشگاه  یا  کارخانه  غرب  در 
دارند،  کارکرد  دو  احزاب  بنابراین  هستند.  حرفه ای 
که  قدرت  کسب  برای  سیاسی  رقابت  کارکرد  یکی 
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فساد  و  تمرکز  مانع 
می شود  قدرت  در 
کـارکرد  دیـگری  و 
آموزشی بـرای تربیت 
ن  ا ر ا ست مـد سیا
بـه  آشنـا  و  خبره 
مدیریت  اقتضائات 

نظام سیاسی.
بـدین ترتیب ایــن 
که  افلاطون  ایده ی 
تحقــق جـامـعـه ای 
منوط  را  سعادتمنـد 
یک  استقــــرار  به 
فاضــله  مـدینــه ی 
فیلسوف  نظــــام  با 
شاهــی مـی دانست، 
تجربه  در  حداقل 
هیچ یک از کشورهایی که در قرن بیستم توسعه را 
محقق کرده اند، مشاهده نشده است. به دیگر سخن، 
بشریت نشان داد که می توان توسعه یافت و احساس 
سعادت را - بطور نسبی - در اکثریت اعضای جامعه 
فیلسوف  آرمان شهر  یک  که  آن  بدون  کرد،  ایجاد 
شاهی برقرار کرد )احساس سعادت نسبی است و در 
طول زمان و با تغییر شرایط محیطی تغییر می کند. 
است  ممکن  نیز  توسعه یافته  در کشورهای  بنابراین 
خود  موقعیت  ملاحظه ی  با   جمعیت  از  بخش هایی 
سعادت  عدم  احساس  دیگران  با  آن  مقایسه ی  و 
کنند. اما به عنوان یک شاخص کلان، وقتی مشاهده 
می کنیم که روند مهاجرت جمعیت معمولاً از دنیای 
است،  توسعه یافته  دنیای  سوی  به  توسعه نیافته 
می توان پذیرفت که ساکنان کشورهای توسعه یافته 
در مقایسه با مناطق دیگر خود را بیشتر سعادتمند 

احساس می کنند(. 
اما ارسطو - شاگرد افلاطون- سعادت را البته در 
تولید ثروت و ایجاد رفاه برای جامعه می دید. ارسطو 
نظریاتش  دقیقاً  ولی  بود،  افلاطون  شاگرد  گر چه 
با فرد  اصالت  ارسطو می گفت:  بود.  استادش  خلاف 
است. شما به شرطی می توانید جامعه ای سعادتمند 
بسازید که اصالت را به فرد بدهید. یعنی منافع فرد 
را در برابر منافع جمع محافظت کنید و برای اینکه 
منافع فرد تضمین شود دو ابزار لازم است. اول این 
که حقوق مالکیت خصوصی تعریف و تضمین شود 
و دوم این که افراد آزاد باشند. پس آزادی و حقوق 
فرد  اصالت  تحقق  پیش شرط  دو  مالکیت خصوصی 

است. از دیدگاه ارسطو شما این دو ابزار را به افراد 
بدهید، آن گاه از برآیند عمل این افراد آزاد و دارای 
حقوق خصوصی، جامعه ای سعادتمند پدیدار می شود. 
لیبرالیزم و نظام های کنونی کشورهای غربی عمدتاً 
بر پایه ی این تعالیم بنیادین ارسطو شکل گرفته اند. 
تعالیم  اسطوره پرداز،  و  مذهبی  و  سنتی  شرق  اما 
افلاطون را بیشتر با تمایلات و تعالیم خودش سازگار 

یافته و عمل کرده است. 

سعادت در عصر کلیسا
در اواخر قرن چهارم میلادي )395م( امپراتوري 
روم باستان به دو بخش شرقي و غربي تجزیه مي شود 
و آنگاه در سال 419 میلادی با حمله ی اقوام ژرمن 
و  غربی  روم  امپراتوری  مرکزي،  اروپاي  به  بربر  و 
تمدن یونان باستان به پایان خود مي رسند و قرون 
وسطي آغاز مي شود. پس از عصر یونان و روم، دوران 
تا آن که عصر مسیحیت  از رکود را شاهدیم  بلندی 
از مسیحیت نظام یافته  نظام یافته آغاز شد. منظورم 
دورانی است که به عصر اسکولاستیک معروف است 
و کلیسا مقدرات علم و سیاست - هر دو - را به دست 
گرفته بود. یعنی هم دانشگاه ها زیر سلطه ی کلیسا 
در  می گرفتند.  پاپ  از   فرمان  پادشاهان  هم  و  بود 
چندانی  فکری  تحول  مسیحیت،  اولیه ی  قرن های 
و  نهادسازي  عصر  اسکولاستیک  عصر  اما  نداد.  رخ 
اواخر  از  این عصر حدوداً  نظام سازي مسیحیت بود. 
قرن هفتم میلادي آغاز و تا پایان قرون وسطی )فتح 
سلطان  دست  به  کنونی-  - استانبول  قسطنطنیه 
محمد فاتح و فروپاشی امپراتوری روم شرقی، 1453 
پیدا  که  اسکولاستیک  عصر  یافت .  ادامه  میلادی( 
شد فرهنگ مسیحیت به مرحله ای رسید که قدرت 
آموزش و تولید اندیشه داشت. برای خودش دستگاه 
سیاسي عظیمي ایجاد کرده بود به نام کلیسا، و یک 

نظام آموزشی سازمان یافته را نیز شکل داده بود. 
در این دوره کلیسا می گفت که هدف زندگی کسب 
رستگاری در دنیای آخرت است و بنابراین نباید به 
این  متفکرین  علت  همین  به  پرداخت.  فانی  دنیای 
حرف  اقتصاد  و  مادی  زندگی  امور  درباره ی  دوره 
اندکی  سخنان  هست  که  آنچه  نمی زدند.  چندانی 
است در حد مواعظ اخلاقی مانند این که سودجویی 
قیمت ها  باشد،  عادلانه  باید  دستمزد  باشد،  نباید 
و  کارگر  میان  طبقاتی  اختلاف  باشد،  عادلانه  باید 
عصر  حقیقتاً  و  این ها.  نظایر  و  باشد  نباید  کارفرما 
اسکولاستیک عصری بود که در آن اختلاف طبقاتی 
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نسبتاً  دورانی  غیر اخلاقی  فعالیت های  و  طبقاتی 
چون  منجمد.  دورانی  اقتصادی  لحاظ  به  اما  پاک، 
تولید و  به  را  انگیزه ی اخلاقی و مذهبی مردم  هیچ 
رشد سوق نمی داد. پس در این عصر اصولاً سعادت 
است تلاش  بوده  است. هر چه  نبوده  مد نظر  دنیوی 
اخروی  سعادت  و  بوده  اخروی  سعادت  کسب  برای 
نیز در گرو پایبندی به احکام کتاب مقدس و فرامین 
اقتدار  -  نه  علمي  اقتدار  منظر  از  است.  بوده  کلیسا 
با پیدایش  سیاسي - عصر کلیسا را مشخصا می توان 
پایان یافته تلقی کرد.  اواخر قرن شانزدهم  گالیله در 
گرچه همچنان دستگاه عریض و طویل کلیسا وجود 
داشت اما اقتدار علمی و سیاسی آن رو به افول بود. 
تفکر  یعنی  حاکم  تفکر  کوبیدن  زمین  به  در  گالیله 
کلیسا موفق بود. به نظر من هنر اصلی گالیله اختراع 
تلسکوپ نبود، بلکه چالش علمیی بود که برای کلیسا 
ایجاد کرد و در واقع مسیر جدیدی در پیش پای علم 
استقرایی« گسترش  بود که »تفکر  از آن پس  نهاد. 
یافت و علم تجربی به مفهوم جدیدش پا به عرصه ی 

وجود نهاد. 

سعادت در مکاتب اقتصادی
از این زمان به بعد بود که مکاتب مشخص اقتصادی 
نام  به  چیزی  ما  آن  از  قبل  تا  گرفتند.  شکل  نیز 
مکاتب فکری اقتصادی نداریم. نخستین مکتب فکری 
اقتصادی که از قرن شانزدهم تا هجدهم میلادی یعنی 
سه قرن دوام آورد مکتب سوداگری )یا مرکانتیلیزم( 
بود. ایده ی اصلی مکتب سوداگری این بود که کشوری 
و  باشد  ثروتمندتر  بیشتر است که  اقتصادیش  قدرت 
معیار ثروت یک کشور نیز میزان انباشت طلا در آن 
کشور است. بنابراین سیاست و اقتصاد کشور باید فقط 
به سمتی حرکت کند که طلای بیشتری جذب کشور 
پول  دور،  نه چندان  در گذشته ی  شود. می دانیم که 
سیم  و  زر  اصطلاح  هنوز  بود.  نقره  و  طلا  به صورت 
- مسامحتاً به معنای طلا و نقره ی مسکوک- در ادبیات 
انجام  بنابراین صادراتی که شما  است.  فارسی جاری 
می دهید در مقابلش پول خارجی می گیرید ولی پول 
صادرات،  با  پس  است،  نقره  و  به شکل طلا  خارجی 
طلا و نقره ی بیشتری به کشور وارد می شود و کشور 
ثروتمندتر می شود. پس برای این که ذخیره ی طلا و 
نقره ی کشور بالا برود ما باید اقدام به صادرات کنیم. 
بنابراین تشویق صادرات کالاهای ساخته شده، ایجاد 
تولید  در  )چون  خام  مواد  صادرات  برای  محدودیت 
داخلی به آنها نیاز است(، محدودیت واردات کالاهای 
ساخته شده، جذب نیروی انسانی متخصص از خارج از 

کشور و نظایر این ها از اصول عمده ی اقتصادی مکتب 
سوداگری به شمار می رود. 

اگر  که  بود  این  تفکر  این  عمده ی  مشکل  اما 
همه ی کشورها می خواستند چنین کنند، به بن بست 
برمی خوردند؛ چون همه ی کشورها همزمان نمی توانند 
طلا وارد کنند. طلا باید از یک کشور خارج شود تا به 
کشور دیگری وارد شود. این اشکال فکری این مکتب 
این  نمی توانستند  همزمان  کشورها  همه ی  که  بود 
نظریه را اجرا کنند. در هر صورت این اندیشه موجب 
شد که در اروپای پس از عصر اسکولاتیک رقابت آغاز 
کلیسا  آن  از  پیش  تا  که  رقابتی  و  سودجویی  شود. 
آن را نهی می کرد. اکنون اروپا متوجه شده بود که 
برای رشد اقتصادی باید تجارت کند، صادرات کند و 
طلا وارد کند. رقابت بین کشورهای اروپایی آغاز شد 
و به جنگ های دامنه داری بین فرانسه و  انگلستان، 
انجامید.  ایتالیا  و  پرتقال  بین  نیز  و  فرانسه  و  هلند 
اقتصادشان  و  برنمی آیند  هم  پس  از  دیدند  که  بعد 
رشد نمی کند سراغ مستعمره ها رفتند. به کشورهای 
آسیایی و آفریقایی هجوم بردند و آنها را اشغال کردند 
در  و  بیاورند  اولیه  مواد  تا  کردند  ایجاد  مستعمره  و 
کشورهای خودشان کالا تولید کنند تا بتوانند کالای 

بیشتری صادر نمایند. 
سعادت  سوداگری،  عصر  سال  سیصد  در  پس 
ثروت  و  آن خلاصه می شد  ثروتمند شدن  در  جامعه 
نیز به معنی انباشت طلا بود و انباشت طلا نیز حاصل 
صادرات بیشتر بود. در واقع در این دوره سعادت را با 

طلا وزن می کردند. 
در میانه ی قرن هجدهم میلادی بود که در دوره ی 
کوتاهی )در دهه های پنجاه تا هشتاد قرن هجدهم( 
یا  فیزیوکرات ها  به نام  شد  پدیدار  دیگری  مکتب 
همه ی  باید  ما  که  بودند  معتقد  اینان  طبیعیون. 
قواعد زندگی اجتماعی و اقتصادی خود را از طبیعت 
جامعه  که  می آید  دست  به  آن گاه  سعادت  بگیریم. 
به سوی یک نظام طبیعی حرکت کند. یعنی ببینیم 
طبیعت چیست و چگونه کار می کند، ما نیز از روی 
آن الگوبرداری و عمل کنیم. در واقع پشت این تئوری 
آنها، مفهومی از خدا قرار داشت به نام خدای دئوس. 
از  دارد.  قرار  کلیسا  خدای  برابر  در  دئوس  خدای 
است  خدایی  دئوس  خدای  دئیست،  فیلسوفانِ  نظر 
را  عالم  او  است.  بازنشسته  معمار  یک  همچون  که 
یعنی  است،  کرده  بازنشسته  را  خود  آنگاه  و  ساخته 
به کناری رفته است و فقط به عالم نگاه می کند ولی 
مداخله نمی کند. این عالمَ، دقیق و همان گونه که خدا 
خواسته است و آن را ساخته است، کار می کند. پس 

از نظر ارسطو،
برای اینکه منافع فرد 

تضمین شود،
دو ابزار لازم است:

اول اینکه حقوق مالکیت 
خصوصی تعریف
و تضمین شود و

دوم اینکه
افراد آزاد باشند
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شما نیازی نیست که بدانید خدا چه می گوید. آنچه 
خدا می خواسته است به ما بگوید را در نظامات این 
عالم قرار داده است. پس شنیدن و دیدن و کشف رمز 
و کشف  و شنیدن  دیدن  همانا  عالم،  این  رازهای  و 
سخنان الهی است. احکام الهی همین احکامی است 
که در خلقت درج کرده است. باید برویم و به عالم نگاه 
کنیم و ببینیم این عالم چگونه کار می کند و احکام 
آن را استخراج کنیم و به کار گیریم. خداوند همچون 
ساعت ساز ماهری، یک ساعت بزرگ را ساخته است، 
ساعتی که به گونه ای دقیق کار می کند. اکنون ما را 
دیگر با ساعت ساز کاری نیست. به ساعت می نگریم و 

قواعد آن را کشف می کنیم و به کار می گیریم. 
این خدای دئوس در برابر خدای ادیان الهی قرار دارد. 
خدای ادیان، »رَبّ« است و ربّ، خدایی است که مربی 
است و تربیت می کند. رب، خدایی است که هم روزی 
می دهد و هم هدایت می کند. در فارسی، »پروردگار« برابر 
دقیقی است برای کلمه ی رب. یعنی خدایی که پرورش 
می دهد. پس رب، خدایی است که حضور مستمر دارد، 
دست ما را در لحظه لحظه ی زندگی می گیرد و برگی از 
درخت نمی افتد مگر آن که او می داند و طبق مشیت 

اوست )آیه ی 59 سوره انعام2(.  
و  زمین  طبیعت،  طبیعیون،  نظر  از  ترتیب  بدین 
اجزای آن همان ساعتی است که خدا ساخته است. 
باید ببینیم طبیعت و زمین چگونه کار می کنند، ما 
هم مثل آن، اقتصاد و جامعه را سامان دهیم. دیگر 
سراغ خدا نرویم چون خدا خودش را بازنشسته کرده 
تشخیص  برای  می گفتند  طبیعیون  بنابراین  است. 
و  نگاه کنید  به طبیعت  راه های سعادت جامعه هم، 
در  رشد  منبع  می پرسیم  خوب،  بگیرید.  الگو  آن  از 
طبیعت چیست و سازوکار عمل طبیعت چگونه است؟ 
می گویند اولاً منبع هر گونه رشدی - در طبیعتی که 
انسان با آن سر وکار و بر آن تسلط دارد- زمین است و 
بر همین اساس طبقه ای که با این منبع رشد سر وکار 
دارد برای جامعه مولد محسوب می شود. پس طبقه ی 
کشاورز، طبقه ی مولد است و سایر مشاغل غیر مولد 
محسوب می شوند و ثانیاً این زمین )یا طبیعت( همه ی 
ساز وکارهایش را بر اساس دو اصل سامان داده است: 
یکی »عدم مداخله« )یعنی آزادی طبیعی( و دیگری 

»تعادل خودکار«. 
در مورد آزادی طبیعی می گویند طبیعت را رهایش 
به  بلد است چگونه رشد کند و چگونه  ساز خودش 
خرابش  کنیم  مداخله  آن  در  اگر  برسد.  تعادل 
می کنیم. طبیعت می داند چه انواعی را تکامل دهد و 
چه انواعی را نابود کند. چگونه دانه ها و گل ها را بارور 

در  باد  از  دهد، چگونه  را جریان  آب ها  کند، چگونه 
جهت جابه جایی گرد گل ها و یا انتقال ابرها استفاده 
اجتماعی  زندگی  و  جامعه  در  باید  نیز  ما  کند. پس 
و  طبیعی  بطور  فرایندها  تا  دهیم  اجازه  اقتصادی  و 
آزاد جریان یابند تا بهترین نتیجه را بگیریم. بنابراین 
اقتصادی بخش  اقتصاد و در فعالیت  نباید در  دولت 
و  اندیشه  در  نباید  کند. همچنین  مداخله  خصوصی 
دین و زندگی اجتماعی مردم مداخله کند. تنها باید 
همچون ناظر یا داوری بی طرف نظاره کند و منازعات 

را حل و فصل یا ساماندهی کند. 
که  بنگرید  می گویند  نیز  خودکار  تعادل  مورد  در 
طبیعت خود به خود به تعادل می رسد. ببینید چگونه 
مواد زاید و متعفن را تجزیه می کند و از آنها در جهت 
رشد مجدد بهره می برد. در جامعه نیز باید اجازه دهیم 
فرایندهای طبیعی بطور خودکار به سوی تعادل بروند. 
بنابراین اگر نابرابری هست، اگر قیمت ها بالاست، یا 
اگر رکود است، دخالت نکنید. آنگاه خواهید دید که 
بتدریج و بطور طبیعی آنها رفع خواهند شد. ممکن 
است شما بخواهید با مداخله ی خود، حل  وفصل آنها 
دیگری  هزینه های  مداخله  این  اما  کنید،  تسریع  را 
بر جای می گذارد که ممکن است از هزینه ی حرکت 

طبیعی به سوی تعادل، بیشتر باشد. 
به  دست یابی  شرط  طبیعیون،  منظر  از  بنابراین 
سعادت اجتماعی آن است که نخست، زمین را منبع 
رشد بدانیم و فعالیت هایی را تشویق کنیم که با زمین 
مرتبط  هستند و دیگر آن که آزادی و تعادل خودکار 
را به عنوان دو اصل در زندگی اجتماعی جاری کنیم. 
حدود  و  بود  هجدهم  قرن  میانه ی  در  داستان  این 
یافته  مقبولیت  و  مطرح  تئوری  این  هم  سی سال 
البته هم سوداگران هم طبیعیون کمک کردند  بود. 
مهیا  اروپا  در  سرمایه داری  زمینه های شکل گیری  تا 
شود. چون قبل از آن کلیسا اجازه ی فعالیت اقتصادی 
سودجویانه را نمی داد. سوداگران کسب سود بیشتر و 
رقابت را ترویج کردند و طبیعیون نیز آزادی و تعادل 

خودکار را. 
در نیمه ی دوم قرن هجدهم بود که کسی پیدا شد 
او لقب پدر علم  نام »آدام اسمیت« که بعدها به  به 
اقتصاد داده شد. او کتابی نوشت که اکنون آن را با 
عنوان »ثروت ملل« می شناسیم3. اسمیت در این کتاب 
بحث های مفصلی کرد که هنوز هم پس از نزدیک به 
اقتصاد  علم  و  است  جدی  بحث ها  آن  قرن و نیم،  دو 
مدرن بر همان پایه های فکری که آدام اسمیت نهاد، 
بنا شده است. امروز ما الگوی فکری اسمیت و پیروانش 
را در اقتصاد به عنوان »مکتب کلاسیک« می شناسیم. 

از نظر فیلسوفان دئیست، 
شنیدن و دیدن
و کشف رمز و رازهای
این عالم،
همانا دیدن و شنیدن
و کشف سخنان
الهی است
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اسمیت گفت البته هدف جامعه کسب سعادت است، 
رفاه  و  می شود  اقتصادی حاصل  رفاه  با  اما سعادت 
آن  )در  است  اقتصادی  رشد  نتیجه ی  نیز  اقتصادی 
زمان هنوز واژه و مفهوم توسعه، مصطلح نشده بود(. 
اما رشد اقتصادی را چه کسی ایجاد می کند؟ نیروی 
کار. همه چیز حول کار می گردد. او نیز نظریه اش را 
اجتماعی ساماندهی  کار  تقسیم  و  کار  نیروی  حول 
کرد. البته اسمیت ایده ی طبیعیون در مورد آزادی 
و تعادل خودکار را همچنان در نظریه اش حفظ کرد 
و تنها به جای زمین، عامل نیروی کار را به عنوان 
وارد  اقتصادی  تعادل  و  فرایند رشد  اصلی در  عامل 

تحلیل خود کرد. 
میلادی-  نوزدهم  قرن  -  در  کلاسیک ها  از  پس 
عده ی دیگری از اقتصاددانان با عنوان نئوکلاسیک ها 
پدیدار شدند. اما آنان نیز در این عقیده - یعنی نقش 
اساسی عامل کار در اقتصاد - با اسمیت و کلاسیک ها 
هم داستان بودند. ایده ی کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها 
بیستم  اوایل قرن  تا  اقتصادی  در مورد منشاء رشد 
ایده معتبر  این  البته هنوز هم  بود.  ایده ی محوری 
است، ولی دیگر نیروی کار، یگانه منشأ یا عامل رشد 
محسوب نمی شود و حداکثر در شمار یکی از عوامل 

رشد  می آید. 

نگاه به سعادت در قرن بیستم
در قرن بیستم تحولاتی رخ داد و مطالعاتی انجام 
شد و آرام آرام برخی از پدیده های دیگر مشاهده شد 
بویژه  داشته اند.  اقتصادی  رشد  در  جدی  نقش  که 
آن که در این دوره اقتصاددانان مفهوم توسعه را نیز 
وارد تحلیل اقتصادی کردند. پس تا اوایل قرن بیستم 
محسوب  اقتصادی  رشد  اصلی  عامل  کار  نیروی 
آرام آرام  کار  نیروی  بعد  به  زمان  آن  از  اما  می شد. 

اهمیت خود را به سرمایه داد. 
سرمایه ی  بیستم،  قرن  اول  نیمه ی  در  واقع  در 
شد.  تبدیل  توسعه  و  رشد  اصلی  عامل  به  مالی 
توسعه  آنگاه  و  رشد  می توانستند  کشورهایی  یعنی 
و  بانک ها  و  بیشتر  مالی  سرمایه ی  که  کنند  پیدا 
نظام مالی پیشرفته تری داشتند. این ها می توانستند 
که  این  به  توجه  با  و  کنند  ایجاد  اقتصادی  جهش 
است،  توسعه ای  هرگونه  پیش شرط  اقتصادی  رشد 
به توسعه -   و  پس بدون سرمایه ی مالی دست یابی 

در نتیجه به سعادت - ناممکن می نمود. 
تا بعد از جنگ جهانی دوم موضوع اصلی اقتصادها 
انتشار  با  حتی  بود.  مالی  سرمایه های  تامین  همین 
نظریات کینز موضوع سرمایه های مالی به یک مسأله ی 

مکانیکی هم تبدیل شد. به این صورت که بر اساس 
توصیه ی کینز، دولت ها می توانستند پول چاپ کنند 
و به اقتصاد تزریق کنند تا اقتصاد به سوی رونق برود 
و اتفاقاً این توصیه ها برای چند دهه کارساز نیز بود. 
جنگ جهانی دوم نیز به پذیرش سراسری  این تئوری 
کمک کرد. در واقع نیازهای جنگی، دولت ها را مجبور 
کرد پول چاپ کنند. بنابراین تا پایان نیمه ی اول قرن 
بیستم، هم در نظر و هم در عمل، سرمایه حرف اول را 

در رشد اقتصادی می زد. 
اما در نیمه ی دوم قرن بیستم موضوعی مطرح شد 
به نام »سرمایه ی انسانی«. سرمایه ی انسانی از نیروی 
کار متفاوت است. سرمایه ی انسانی عبارت است از 
نیروی  انسانی.  نیروی  در  تجربه  و  دانش  انباشت 
نیروی  نیست.  انسانی  سرمایه ی  تنهایی  به  انسانی 
پس  این  از  است.  انسانی  سرمایه ی  بستر  انسانی 
بالا بردن سرمایه ی  به سمت  رفتند  بود که دولت ها 
توسعه ی  به  کردند.  ایجاد  اجباری  آموزش  انسانی. 
دانشگاه ها کمک کردند. برای کشف و تربیت نیروهای 
خلاق منابع مالی تعیین کردند )مانند بورسیه کردن 
بخش  البته  و  این ها.  نظایر  و  مبتکر(  دانشجویان 
نیمه ی  در  توسعه یافته  اقتصادی جهان  رشد  عظیم 
که  بود  انسانی  سرمایه ی  حاصل  بیستم  قرن  دوم 
توسط خود آنها تولید شده بود یا از دیگر کشورها به 

آنجا رفته بودند )مهاجرت نخبگان(. 
از دهه ی هشتاد میلادی بود که در میان اقتصاددانان 
شد.  مطرح  اجتماعی«  »سرمایه ی  نام  به  موضوعی 
البته مطالعه روی موضوع سرمایه ی اجتماعی بسیار 
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زودتر از این ها در جامعه شناسی شروع شده بود. بعداً 
اقتصاد دانان این موضوع را آوردند در اقتصاد و دیدند 
چه موضوع فربهی است و چقدر برای توضیح برخی 
تحولات در اقتصاد، کارساز است و چقدر دامنه ی فکر 
باز  توسعه،  فرایند  اقتصادی  تحلیل  در  را  اندیشه  و 
می کند. لذا اقتصاد دانان بطور جدی - بویژه از دهه ی 
نود میلادی - به بسط مفهوم و تحلیل عملکرد اقتصادی 

سرمایه ی اجتماعی کمر بستند. 
اقتصاددانان دیدند که آری درست است که زمین 
)مالی،  اقتصادی  سرمایه های  و  انسانی  سرمایه ی  و 
پولی و فنی( رشد اقتصادی به دنبال می آورد اما اولاً 
در کشورهایی که سرمایه ی اجتماعی بالاتر است رشد 
اقتصادی هم بالاتراست. ثانیاً کشورهای زیادی وجود 
دارند که نرخ تشکیل سرمایه ی اقتصادی در آنها بالاست 
و رشد هم دارند اما توسعه پیدا نمی کنند. توسعه برای 
رشد  از  گسترده تر  و  متفاوت  کاملًا  مفهومی  خودش 
و  رشد  تفاوت  می توان  تمثیل  یک  عنوان  به  است. 
توسعه در مورد یک فرد را مثال زد: اگر فردی بی سواد 
و بی اخلاق به علت پیدا کردن پولی یا برنده شدن در 
قرعه کشی بانک یا به دست آوردن ارثی یا حتی زرنگی 
در کشف فرصت های سودآور  به درآمد زیادی دست 
یابد و وضع خود را از نظر خوراک و پوشاک و اتومبیل 
و مسکن ترقی دهد، او رشد کرده است، اما تا زمانی که 
عادات رفتاری و طرز صحبت کردن و معاشرت و مهم تر 
از همه نحوه ی اندیشیدن و دانش خود را تغییر ندهد 

توسعه نیافته است. 
کشوری  این که  یعنی  آن  جدید  مفهوم  به  توسعه 
در »مرز سرحدی فناوری« قرار داشته باشد و بتواند 
بیشتر  کند.  حفظ  مرز  این  در  نیز  را  خود  موقعیت 
کشورهای نفتی گرچه رشد خوبی دارند اما نتوانسته اند 
برای  شوند.  نزدیک  حتی  فناوری  سرحدی  مرز  به 
آن که جامعه ای بتواند به سوی مرز سرحدی فناوری 
و  خاص  انسانی  نیروی  ساختار  به  نیاز  کند  حرکت 
مناسبات و نهادهای ویژه ای دارد که تنها زمانی شکل 
می گیرند که مردم از نظر فکری تغییر کرده باشند. 
بنابراین، توسعه بیشتر یک تحول فکری و شخصیتی 
علمی  توانایی های  و  ویژه  رفتاری  عادات  با  همراه 
و  کالاها  مصرف  توانایی  توسعه  است.  خاص  فنی  و 
توانایی  بلکه  نیست،  گران قیمت  و  پیشرفته  خدمات 
تولید انسان هایی است که بتوانند این گونه کالاها را 
تولید کنند. پس حتی توانایی تولید این گونه کالاها 
هم کفایت نمی کند، بلکه باید بتوان انسان هایی تولید 
کرد که کالاهای پیشرفته را نه تنها تولید کنند بلکه 
بتوانند آنها را بهبود ببخشند یا کالاهای پیشرفته ی 

توسعه
به مفهوم جدید آن
یعنی این که کشوری در 
»مرز سرحدی فناوری« 
قرار داشته باشد و
بتواند موقعیت خود را
نیز در این مرز
حفظ کند
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جدیدتری ابداع کنند. 
که  دیدند  و  کردند  بررسی  اقتصاددانان  بنابراین 
دیده  ظاهرا  که  هست  عاملی  کشورها  برخی  در 
و  موفقیت  علت  عامل  این  و  هست  ولی  نمی شود 
به بار نشستن هر نوع سرمایه ی انسانی یا اقتصادی در 
نام  تبع جامعه شناسان  به  نیز  آنان  آن کشورهاست. 
این عامل را »سرمایه ی اجتماعی« نهادند. آنان دیدند 
افزایش سرمایه های  اقتصادی مستلزم  که آری رشد 
سرمایه ی  جا  هر  ولی  هست،  انسانی  و  اقتصادی 
انجام  سریع تر  نیز  رشد  است،  بوده  بالاتر  اجتماعی 
ولی  است.  یافته  تحقق  توسعه  حتی  و  است  شده 
هر جا سرمایه ی اجتماعی اندک بوده است، سرمایه ی 

اقتصادی و انسانی نتایج چشم گیری نداشته است. 

مفهوم سرمایه ی اجتماعی
اکنون ببینیم سرمایه ی اجتماعی چیست تا آنگاه 
دارد.  وضعیتی  چه  ما  کشور  در  که  کنیم  بررسی 
سرمایه ی  که  گفت  می توان  ساده  خیلی  همین جا 
»عمل  یعنی  آن  مفهوم  خلاصه ترین  در  اجتماعی 
اخلاقی« یا »عمل کردن مطابق اصول اخلاقی«. یعنی 
همان چیزی که سقراط می گفت. یعنی بشر پس از 
دو هزار و پانصد سال کسب دانش و تجربه دوباره به 
معرفت  عمق  این  و  است  بازگشته  سقراط  نظریه ی 
بین  اندکی  اختلاف  البته  می دهد.  نشان  را  سقراط 
مفهومی که جامعه شناسان برای سرمایه ی اجتماعی 
مطرح می کنند با تعریف سقراط از عمل اخلاقی وجود 
دارد. اما این اختلاف اندک چیزی را عوض نمی کند. 
مسأله این است که جهت نگاه )یا همان دیدگاه( یکی 
است. یعنی برای سعادت بشر )یا توسعه( ریشه ای غیر 

اقتصادی معرفی شده است. 
برای روشن شدن دقیق تر مفهوم سرمایه ی اجتماعی 
و کارکرد اقتصادی آن، با یک مثال آغاز می کنیم. کل 
اقتصادی  بنگاه  یک  عنوان  به  را  کشور  یک  اقتصاد 
بزرگ در نظر می گیریم. بنابراین همه ی افراد جامعه 
در  یک  هر  که  می شوند  محسوب  بنگاه  این  اعضای 
این  تولید  هستند.  فعالیت  مشغول  آن  از  گوشه ای 
»تولید  یا  ملی«  »درآمد  صورت  به  نیز  بزرگ  بنگاه 
ناخالص داخلی« قابل اندازه گیری است. برای این که 
باید  ادامه دهد  این بنگاه )اقتصاد کشور( به فعالیت 
به محل  زندگی  از محل  افراد کشور صبح ها  همه ی 
کار خود بروند. پس برای تولید نه تنها آب و برق و 
افراد به سرکارشان  اولیه لازم است، بلکه تردد  مواد 
نیز لازم است. پس »آمد و شد« مردم به محل کار 
نیز یکی از خدمات یا مواد اولیه ای محسوب می شود 

توسعه
توانایی

مصرف کالاها و
خدمات پیشرفته و 
گران قیمت نیست،
بلکه توانایی تولید 

انسان هایی است
که بتوانند

این گونه کالاها را
تولید کنند 
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که برای تولید لازم است. بر این اساس، تولید زمانی 
کم ترین  جامعه  که  می شود  انجام  هزینه  کم ترین  با 
هزینه را برای مواد اولیه تولید - و از جمله برای تردد 

و حمل و نقل افراد به سرکار خود- بدهد. 
اکنون جامعه ای را در نظر بگیرید )جامعه ی الف( 
نه -  یا  بشناسند  را  - خواه هم دیگر  مردم  که همه ی 
به هم اعتماد دارند و احساس مشترک و همبستگی 
در  که  است  طبیعی  دارد.  وجود  آنها  بین  اجتماعی 
چنین جامعه ای قوانین نیز - به عنوان میثاق مشترک 
با دیگر اعضای جامعه - دارای حرمت هستند. در این 
به  خانه  از  مردم صبح  این جامعه  در  وقتی  صورت، 
سر کار می روند آنان که اتومبیل دارند توقف می کنند 
و دیگران را سوار می کنند و تا جایی که مسیرشان 
مشترک است آنها را می برند. این رانندگان همچنین 
رعایت می کنند. روشن  به خوبی  را  رانندگی  قوانین 
سرکار  به  روزانه  عبور  جامعه ای  چنین  در  که  است 
چقدر دلپذیر و با آرامش خاطر انجام می شود. مردم 
هم به خاطر یاری دیگران در رساندشان به سر کار 
و هم به علت منظم و مطمئن بودن ترافیک احساس 
خوشایندی خواهند داشت. ضمن این که کسانی که 
نخواهند  ناخوشایند  احساس  خیلی  ندارند  اتومبیل 
داشت و بنابراین دست به تلاشی پرهزینه برای خرید 
کل -  -  در  جامعه  صورت  این  در  نمی زنند.  اتومبیل 
هم هزینه ی کمتری صرف خرید و نگهداری اتومبیل 

می کند و هم با ترافیک کم تری روبه رو خواهد بود. 
)جامعه ی  کنیم  فرض  را  دیگری  جامعه ی  اکنون 
ب( که مردم قوانین رانندگی را رعایت می کنند، اما 
نسبت به سایرین خیلی احساس اعتماد و همبستگی 
ندارند. در این صورت گرچه آنان قوانین رانندگی را 
رعایت می کنند، اما همدیگر را سوار نمی کنند. در این 
را  بیشتری  زمان  ندارند  اتومبیل  که  کسانی  صورت 
صرف انتظار برای سوار شدن به سرویس های عمومی 
تلاش  مردم  از  بیشتری  تعداد  همچنین  می کنند. 
می کنند تا اتومبیل شخصی خریداری کنند. بنابراین 
شخصی  اتومبیل  خرید  صرف  زیادتری  سرمایه های 
می شود )سرمایه هایی که می توانست در تولید به کار 
سنگین تر  نیز  ترافیک  صورت  این  در  شود(.  گرفته 
می شود و در نتیجه مردم فشار عصبی بیشتری - ناشی 
از ترافیک شدیدتر- تحمل می کنند. پس در مقایسه 
با جامعه ی الف، در این جامعه برای همان عامل تولید 
وقتی،  به سرکارشان( هزینه های  تردد مردم  )یعنی 

روحی و سرمایه ای بیشتری صرف می شود. 
به همین نحو می توان جامعه ی سوم )جامعه ی پ( 
بر  علاوه  جامعه  این  کنیم  فرض  گرفت.  نظر  در  را 

ویژگی های جامعه ی )ب(، مردم )رانندگان و عابرین 
در  نمی کنند.  رعایت  نیز  را  رانندگی  قوانین  پیاده( 
این صورت علاوه بر تمامی مشکلات جامعه ی )ب(، 
جامعه ی )پ( با مشکل تصادف های فراوان رانندگی 
را کورتر  ترافیک  بود که هم گره  روبه رو خواهد  نیز 
می کند هم خسارت های مادی و روحی بیشتری برای 

جامعه در بر دارد. 
می توان تصور کرد که در جامعه ی بعدی )جامعه 
ت( شدت بی قانونی در رانندگی بسیار بالاتر است و 
که  بالاست  قدری  به  رانندگی  تصادف های  بنابراین 
نیز حجم  و  پلیس  زیادی  تعداد  است  مجبور  دولت 
گیرد.  به کار  را  ترافیک  کنترل  تجهیزات  از  زیادی 
این  و  کند  هزینه  است  مجبور  کار  این  برای  دولت 
از جامعه  بیشتر  مالیات  از طریق گرفتن  را  هزینه ها 
اندازه ی  به  جامعه  این  در  بنابراین  می کند.  جبران 
هزینه های  باز  می شود،  کار  این  صرف  که  مالیاتی 

تولید در کل اقتصاد بالاتر خواهد رفت. 
این زنجیره از مفروضات را همچنان می توان ادامه 
انگاشت. روشن  را مفروض  ناهنجارتر  داد و جوامعی 
است که هرچه از جامعه ی الف به سوی جوامع بعدی 
حرکت می کنیم، هزینه ی آن عامل تولید )تردد افراد 
نظر  در  اگر  اکنون  می یابد.  افزایش  خود(  سرکار  به 
گیریم که در هر اقتصاد علاوه بر تردد افراد به سرکار 
خود، لازم است حجم عظیمی از مواد اولیه ی تولید یا 
کالاهای ساخته شده نیز جابجا شود، در این صورت 
هر چه از وضعیت جامعه ی الف به سوی جوامع بعدی 
شدیداً  نیز  جابه جایی ها  این  هزینه ی  کنیم،  حرکت 

افزایش خواهد یافت.
با فرض این که وسعت جمعیت، مواد اولیه و فناوری 
می توان  باشد،  یکسان  جوامع  این  تمامی  در  تولید 
نتیجه گرفت که برای هر مقدار معینی از تولید کل، 
جامعه های بعدی هزینه های بیشتر و بیشتری نسبت 
به جامعه های قبلی می پردازند. بنابراین منافع خالص 

یا رفاه در جوامع بعدی، کمتر و کمتر می شود. 
چه تفاوتی بین جامعه ی الف با جوامع بعدی وجود 
حالتی،  کیفیتی،  با  رفتارها  الف  جامعه ی  در  دارد؟ 
و  کیفیت  این  که  است  همراه  ویژگی ای  و  شرایطی 
ویژگی در جوامع بعدی دائماً کمتر و کمتر می شود. 
اجتماعی«  »سرمایه ی  را  کیفیت  یا  ویژگی  این 
را   آن  که  پدیده ای  بعدی  جوامع  در  پس  می نامیم. 
است.  یافته  کاهش  می نامیم  اجتماعی«  »سرمایه ی 
همان گونه که دیدیم، با کاهش سرمایه ی اجتماعی، 
تولید کل پرهزینه تر می شد. طبیعی است که وقتی 
کمیاب  منابع  از  بخشی  می شود،  پرهزینه تر  تولید 

رشد اقتصادی مستلزم 
افزایش سرمایه های 
اقتصادی و انسانی هست، 
ولی هر جا سرمایه ی 
اجتماعی بالاتر بوده است، 
رشد نیز سریع تر انجام 
شده است و حتی توسعه 
تحقق یافته است. ولی 
هر جا سرمایه ی اجتماعی 
اندک بوده است، سرمایه ی 
اقتصادی و انسانی نتایج 
چشم گیری نداشته است
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اقتصادی که باید در تولید کالاهای ارزشمند به کار 
از کاهش  ناشی  و فصل مسایل  گرفته شود در حل 
بنابراین  می شود.  گرفته  کار  به  اجتماعی  سرمایه ی 
در جامعه ای که سرمایه ی اجتماعی اش کمتر است، 

منافع خالص )رفاه( نیز پایین تر است. 
اجتماعی  سرمایه ی  که  در می یابیم  ترتیب  بدین 
اجتماعی،  همبستگی  اعتماد،  نوعی  از  است  عبارت 
همیاری و قانون گرایی، که وقتی وجود دارد رفتارهای 
متقابل افراد، قابل پیش بینی و قابل کنترل می شود. 
هر چه رفتارهای افراد پیش بینی پذیرتر و کنترل شده تر 
باشد، هزینه ای که به دیگران تحمیل می کند کمتر 
را  اجتماعی  سرمایه ی  می توان  اساس  این  بر  است. 
روغن  نقش  هم  همزمان  که  اجتماعی  مایع  نوعی 
اجتماعی )برای روان و کم هزینه کردن مناسبات افراد( 
و هم نقش چسب اجتماعی )برای ایجاد همبستگی و 
اعتماد اجتماعی( را بازی می کند، تعریف کرد. در واقع 
رها  گلوله های  مثل  جامعه  بازیگران  عنوان  به  افراد 
هستند. اول از همه باید چسبی وجود داشته باشد که 
این گلوله ها را به هم ارتباط دهد تا از هم دور نباشند 
و در کنار هم فعالیت کنند و به هم گرایش داشته 
باشند. در واقع برای آن که افراد با هم تعامل اجتماعی 
پیدا کنند چیزی لازم است که نقش چسب را بازی 
چسبنده  خیلی  چسب  این  اگر  دیگر  سوی  از  کند. 
باشد دیگر گلوله ها حرکت نمی کنند. پس نقش روغن 
همزمان  اجتماعی  سرمایه ی  کند.  بازی  باید  نیز  را 
نقش چسب و روغن اجتماعی را بازی می کند. هم ما 
را به هم نزدیک می کند تا تعامل داشته باشیم، داد و 
ستد کنیم، فکر کنیم و همکاری کنیم و هم شرایطی 
قابل اعتماد ایجاد می کند که آن همکاری نیز روان 
و کم هزینه باشد. به عبارت دیگر سرمایه ی اجتماعی 
و  اندیشه  در  حالتی  یا  ویژگی  عنوان  به  می توان  را 
عادات رفتاری افراد تعریف کرد که باعث می شود هم 
به راحتی با هم تعامل و همکاری کنند و هم در این 
همکاری اگر با برخوردها یا تضاد منافع روبه رو شدند، 

بتوانند با کمترین هزینه آن را حل و فصل کنند.
کمتر  قبولی  قابل  حد  از  اگر  اجتماعی  سرمایه ی 
بازی  یا  تعامل  فرایند  کل  است  ممکن  اصولاً  شود 
و  اجتماعی  مناسبات  اگر  کند.  مختل  را  اجتماعی 
اقتصادی را نوعی بازی اجتماعی در نظر بگیریم که 
طرف های مختلفی زیر نظر یک داور )دولت( در آن 
مشارکت دارند، آنگاه سرمایه ی اجتماعی را می توان 
به مثابه اخلاق بازی در نظر گرفت. هرچه بازیکنان 
کم هزینه تر  بازی  کنند،  بازی  اخلاق تر  با  بازی،  یک 
بنابراین  می رود.  پیش  جذاب تر  نیز  و  روان تر  و 

بازی(  )اخلاق  قوانین  این  به  پایبندی  و  بازی  قواعد 
گرفت.  نظر  در  بازی  اجتماعی  سرمایه ی  می توان  را 
بازیکنان و مربیان هم سرمایه ی انسانی بازی محسوب 
می شوند. زمین بازی و تجهیزات ورزشگاه نیز به مثابه 
سرمایه ی اقتصادی بازی هستند. اگر هیچ سرمایه ی 
نداشته  وجود  ورزشگاهی  - یعنی  نباشد  اقتصادی 
را  خود  توپ  بازیکنان  است  ممکن  همچنان  باشد- 
بردارند و به زمینی متروک ببرند و بازی کنند. پس 
بدون سرمایه ی اقتصادی همچنان ممکن است بازی 
داشته  نیز  را  ورزشگاه  بهترین  اگر  اما  بگیرد.  شکل 
باشیم ولی بازیکنان نه قواعد بازی را رعایت کنند و نه 
اخلاق بازی داشته باشند، در این صورت یا بازی اصلًا 
شکل نمی گیرد یا اگر شکل بگیرد به زودی متوقف 
می شود و یا بسیار پرهزینه و با خشونت ادامه خواهد 
یافت. به همین دلیل می گوییم از میان سرمایه های 
است.  مهم تر  همه  از  اجتماعی  سرمایه ی  سه گانه، 

چون تداوم و توقف بازی به آن وابسته است. 
اقتصاد یک میدان بازی است. بازیگرانش عبارت اند 
از بنگاه ها، شرکت ها، کارخانه ها و فعالین اقتصادی. در 
واقع همه ی مردم بازیگران اقتصاد هستند. سرمایه ی 
و  کارخانه  برق،  راه،  جاده،  چیست؟  آن  اقتصادی 
ولی  هستند.  آن  اقتصادی  سرمایه ی  ماشین آلات، 
سرمایه های  این  این که  برای  نیست.  کافی  این ها 
داریم.  انسانی  نیروی  به  نیاز  بدهد  جواب  اقتصادی 
ماشین آلاتمان  سر  بر  که  کارگرانی  کنید  فرض  اما 
می گماریم، کم کار، بی انظباط، غیر قابل اعتماد، دائماً 
در کشمکش و قانون گریز باشند. در این صورت نیز یا 
تولید بسیار پرهزینه انجام می شود یا اصولاً کارخانه 
تعطیل می شود. این کارگران باید ویژگی هایی داشته 
باشند تا بتوانند با هم همکاری کنند و در کنار هم 
دست به تولید بزنند. آن ویژگی ها را می توان در کل 

تحت عنوان سرمایه ی اجتماعی آورد. 

سرمایه ی اجتماعی و عملکرد اقتصادی
بطور خلاصه امروزه همه ی اقتصاددانان پذیرفته اند 
توسعه  با  مساوی  و  گرو  در  اجتماعی  سعادت  که 
باید  باشد  سعادتمند  جامعه ای  بخواهیم  اگر  است. 
سعادت  بر  قدیم  فیلسوفان  اگر  باشد.  توسعه یافته 
انگشت می نهادند، امروز عالمان علوم انسانی، توسعه 
می دانند.  سعادتمند  جامعه ای  برای  لازم  شرط  را 
اما  گرچه می پذیریم که توسعه عین سعادت نیست 
می آورد.  خود  با  را  سعادت  ملزومات  بقیه ی  توسعه 
یک  با  را  توسعه  فرایند  جامعه ای  در  اگر شما  حتی 
رژیم اقتدارگرا آغاز کنید، اگر توسعه رخ دهد آزادی 

اگر فیلسوفان قدیم
بر سعادت

انگشت می نهادند،
امروز عالمان علوم انسانی، 

توسعه را
شرط لازم برای

جامعه ای سعادتمند 
می دانند 
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ایجابی  آزادی  آزادی،  از  تنها بخشی  را هم می آورد. 
در  آزادی  مثلًا  است.  چیزی(  در  آزادی داشتن  )یا 
آزادی های  نوع  از  مذهب  در  و  نوشتن  در  و  گفتار 
ایجابی هستند. اما بخشی از آزادی نیز آزادی سلبی 
از  یا  فقر  از  آزادی  مثل  است،  چیزی(  از  آزادی  )یا 
و   ـ سلبی  آزادی  نوع  دو  هر  آمد  که  توسعه  زندان. 
ایجابی - را با خود می آورد. توسعه وقتی می آید دهان 
کمک های  به  وابستگی  از  را  شهروندان  معده ی  و 
دولت می رهاند، بنابراین آنان آزادی گفتن را به دست 
می آورند. تا زمانی که روزیِ افراد دست دولت باشد بر 
فریدمن  که  همان طور  نمی زنند.  حرفی  دولت  علیه 
در جایی می گوید: »آزادی اقتصادی مقدم بر آزادی 
و  نوبل  جایزه ی  برنده ی  آمارتیا سن،  است«.  سیاسی 
اقتصاددان بزرگ هندی، نیز در کتاب خود »توسعه 

به مثابه آزادی« همین ایده را پرورانده است. 

که  پذیرفته اند  اقتصاددانان  همه ی  تقریباً  اکنون 
برای  نمی توانند  کشورها  دیگر  امروزی  شرایط  در 
کسری  و  مالی  منابع  کسری  خود  توسعه نیافتگی 
اندازه ی کافی  به  بهانه کنند، چون  را  انسانی  نیروی 
کمبود  موضوع  پس  هست.  مالی  منابع  دنیا  در 
امروز  دنیای  در  همچنین  ندارد.  وجود  مالی  منابع 
ندارد. وقتی کشوری  انسانی وجود  کمبود سرمایه ی 
راحتی  به  باشد  نداشته  کافی  انسانی  سرمایه ی 
می تواند از سایر کشورهای دنیا جذب کند؛ مخصوصاً 
در دنیای جهانی شده تحرک سرمایه و نیروی انسانی 
 ـ یعنی  به سادگی امکان پذیر است. اما همه ی این ها 
جذب سرمایه ی انسانی و سرمایه های اقتصادی - فقط 
بازی  فضای  کشور  آن  که  است  امکان پذیر  زمانی 
اقتصادی را به گونه ای ساماندهی کند که سرمایه ی 

اجتماعی در آن بالا باشد. 
نه  عربی  متحده  امارات  روزگاری  اینکه  نه  مگر 
زمین داشت نه سرمایه ی مالی داشت و نه سرمایه ی 
انسانی؟ اما امروز این کشور آکنده از سرمایه ی انسانی 
کارشان  اکنون  حتی  است.  اقتصادی  سرمایه های  و 
به جایی رسیده است که با ساختن انبوهي از جزایر 
می کنند  جبران  را  خود  زمین  کمبود  هم  مصنوعي 
بیست برابر کرده اند )طول  را  و هم طول سواحلشان 
با  که  است  بوده  کیلومتر   60 دبي  سواحل  اولیه ی 
مجموع  مصنوعي  جزایر  احداث  طرح هاي  تکمیل 
این  مي رسد(.  1200 کیلومتر  به  دبي  سواحل  طول 
حاصل  آن  تمام  است.  آمده  فراهم  کجا  از  تحول 
یک  نخست  آنان  است.  اجتماعی  سرمایه ی  انباشت 
و  اعتماد  قابل  بسیار  اجتماعی  و  اقتصادی  محیط 
که  گونه ای  به  کردند،  ایجاد  قانونمند  و  سامان یافته 
سرمایه ی اجتماعی در آن بسیار بالا رفت. آنگاه بود 
که سیل انواع سرمایه ی اقتصادی و انسانی از سراسر 
دنیا به سوی امارات متحده عربی )دبی( به راه افتاد. 
بنابراین تا این جا جمع بندی ما این باشد که بدون 
دیگر  نوع  دو  اجتماعی،  سرمایه ی  از  لازمی  سطح 
سرمایه، کارکرد خود را از دست می دهند و فراموش 
نکنیم که این سرمایه ی اجتماعی همان چیزی است 
که سقراط در قرن ششم پیش از میلاد به آن عنوان 
»عمل اخلاقی« می داد. در واقع سرمایه ی اجتماعی و 
عمل اخلاقی، بدون آن که نیازی به نظارت یا اجبار 
اقتصادی  و  اجتماعی  بازیگران  رفتار  و  اعمال  باشد، 
را پیش بینی پذیر می سازند و پیش بینی پذیری شرط 
است.  سرمایه گذاری  و  برنامه ریزی  هر گونه  نخست 
پیش بینی پذیری رفتارها، ریسک را کاهش می دهد و 
محاسبه منافع احتمالی را ساده و کم هزینه می سازد 

مطالعه ی نزدیک به بیست 
شاخص  نشان می دهد 
که سرمایه ی اجتماعی 
در ایران در سال های 
پس از جنگ عمدتاً رو به 
کاهش داشته است. البته 
در دوران پس از انقلاب 
تا سال های پایانی جنگ 
شاخص ها بیانگر وضع 
نسبتاً مطلوب سرمایه ی 
اجتماعی است
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اصولاً انقلاب ها نخست 
سرمایه ی اجتماعی را بالا 
می برند، چون همبستگی 

اجتماعی، مشارکت و 
اعتماد عمومی را بالا 

می برند. اما پس از آن که 
انقلاب ها نهادینه شدند 

و در آنها رقابت برای 
کسب قدرت و منفعتِ 

بیشتر آغاز شد، سرمایه ی 
اجتماعی کاهش می یابد

انباشت  حاصل  نیز  اقتصادی  رشد  که  می دانیم  و 
طریق  از  اجتماعی  سرمایه ی  پس  است.  سرمایه 
تسهیل  را  انباشت سرمایه  رفتارها،  پیش بینی پذیری 

و رشد اقتصادی را تسریع می سازد. 
اما رشد اقتصادی نیز - در جای خود - شرط لازم برای 
توسعه است. اصولاً اگر رشد اقتصادی همراه با افزایش 
سرمایه ی اجتماعی رخ دهد و یا در یک اثر متقابل آن 
را تشدید کند، خودش به معنی توسعه است، چرا که 
برخی رشدها حاصل تزریق منابع مالی به یک اقتصاد 
بطور برون زا است. مثلًا رشدی که در کشورهای نفتی 
مشاهده می شود حاصل تزریق درآمدهای نفت است و 
انگیخته محسوب نمی شود.  یک رشد درون زای خود 
بنابراین بطور خلاصه اگر افزایش رشد یا رفاه اقتصادی 
همزمان با افزایش سرمایه ی اجتماعی باشد به معنای 

تحقق توسعه است. 

شاخص های سرمایه ی اجتماعی
اجتماعی  سرمایه ی  شاخص های  ببینیم  اکنون 
در  و  اجتماعی  علوم  در  هستند؟  چیزهایی  چه 
به کار  را  اصلی  شاخص  سه  معمولاً  جامعه شناسی 
اندازه گیری  که  است  این  هم  آن  علت  می برند. 
سرمایه ی اجتماعی بسیار دشوار است، زیرا همان طور 
که می دانیم شامل طیف وسیعی از مناسبات و روابط 
دانش  با  مدرسه  مدیر  یک  روابط  جمله  از  می شود. 
پیاده ها،  با  رانندگان  رانندگان،  با  پلیس  آموزان، 
کار آفرینان با کارگران، کارمندان و مقامات دولتی با 
مردم و نظایر این ها همگی شکل دهنده ی سرمایه ی 
-  اگر  آن  اندازه گیری  بنابراین  هستند.  اجتماعی 

نگوییم ناممکن- بسیار دشوار است  . 
می برند  به کار  جامعه شناسان  که  شاخص هایی 
در   وقتی  مشارکت.  و  همیاری  اعتماد،  از  عبارتند 
بالا  اجتماعی  سرمایه ی  باشد  بالا  اعتماد  جامعه ای 
»اعتماد  یکی  دارد؛  مفهوم  دو  اعتماد،  البته  است. 
به  فرد  اعتماد  معنی  به  که  بین شخصی  یا  خاص« 
کسانی است که آنها را می شناسد، مثل اعتماد فردی 
به برادرش، به معلمش، به دوستش، به همشهری اش 
تعمیم یافته،  یا  عام«  »اعتماد  دوم  این ها.  نظایر  و 
ولی  نمی شناسند  که  کسانی  به  افراد  اعتماد  یعنی 
عضوی از جامعه هستند، مثل اعتماد مردم به پلیس، 
اعتماد  استادان،  به  اعتماد  به معلمین،  اعتماد مردم 
به فروشندگان و نظایر این ها، بدون آن که این افراد 
را به عنوان یک فرد خاص بشناسند. اگر مردم بطور 
سایر  و  تاکسی  رانندگان  به  شناخت،  بدون  و  کلی 
مشاغل اعتماد کنند نشانه ی اعتماد عام است. البته 

نه این که اعتماد خاص ربطی به سرمایه ی اجتماعی 
شاخص  ولی  می گذارد،  اثر  هم  آن  باشد،  نداشته 
اعتماد  اجتماعی،  سرمایه ی  مشاهده ی  برای  اصلی 
کاهنده ی  می تواند  گاهی  خاص  اعتماد  است.  عام 
دزد  گروه  یک  مثلًا  باشد.  هم  اجتماعی  سرمایه ی 
دارد  وجود  بالایی  اعتماد  بینشان  معمولاً  حرفه ای 
)وگرنه نمی توانستند همکاری کنند( ولی این اعتماد 
اگر  حتی  یا  نمی برد  بالا  را  کل  اجتماعی  سرمایه ی 
وجود چنین گروهی منجر به رفتاری و شرایطی در 
جامعه شود که مردم را نسبت به یکدیگر بدبین کند 

می تواند سرمایه ی اجتماعی را نیز کاهش دهد. 
است.  مشارکت  اجتماعی،  سرمایه ی  دوم  شاخص 
وضع  باشد،  بالاتر  مشارکت  جامعه ای  در  هر چه 
داشته  توجه  اما  است.  بهتر  اجتماعی  سرمایه ی 
باشیم که هر کار جمعی مشارکت محسوب نمی شود. 
مشارکت به مفهوم علمی آن سه شرط دارد: آگاهانه 
این که  باشد.  باشد و مستمر  باشد، سازماندهی شده 
یک روز مردم بریزند بیرون و مراسم چهارشنبه سوری 
این که  یا  نمی شود.  محسوب  مشارکت  کنند،  برگزار 
رأی دادن هجوم  برای  مردم  انتخابات ها  از  برخی  در 
در  پیش بینی،  از  بیش  میلیون  چندین  و  می آورند 
انتخابات شرکت می کنند، مشارکت به مفهوم فنی آن 
نیست. چون این کارشان مستمر نبوده است، توسط 
یک نهاد یا حزبی سازماندهی نشده بوده است و نیز 
آگاهانه نبوده است. ممکن است مردم از روی  الزاماً 
وحشت از رأی آوردن یک کاندیدا، هجوم ببرند تا به 
کاندیدای دیگر رأی بدهند. اما اگر مردم در نهادهای 
صندوق های  در  احزاب،  در  خیریه ها،  در  مدنی، 
سرمایه گذاری، در انجمن های صنفی، در سازمان های 
انجمن های  در  هیأت ها،  در   ،)NGO( نهاد   - مردم 
محلی و نظایر آنها مشارکت کنند، آنگاه می توان گفت 

مشارکت اجتماعی شکل گرفته است.
این  به  همیاری  است.  همیاری  نیز  سوم  شاخص 
بدون  منت،  و  رشوت  بدون  مردم  که  است  مفهوم 
یا  یا معنوی در حال  برای عوضی مادی  چشم داشت 
و  بشناسند  را  مقابل  فرد  که  این  بدون  حتی  آینده، 
به  او روزی جبران خواهد کرد،  احتمال دهند که  یا 
کسی کمک کنند. این که در جاده ها توقف کنیم و به 
راننده ای که درخواست بنزین دارد بنزین بدهیم، این که 
افراد ناشناس را در مسیرمان به محل کار سوار کنیم، 
این که مجروحان تصادفات را به بیمارستان برسانیم و 
نظایر این ها از مصداق های همیاری هستند. این سه 
به کار می گیرند.  در جامعه شناسی  را عمدتاً  شاخص 
اجتماعی  سرمایه ی  مطالعه ی  برای  اقتصاد  در  شماره 14 / صفحه ی 19اما 



به سادگی می توان
توسعه را مانند یک مثلث 
در نظر گرفت که هر چه 
مساحت آن افزایش یابد،
سطح توسعه
بیشتر می شود،
اما این مثلث سه ضلع دارد 
که قاعده ی آن
سرمایه ی اجتماعی است 
و دو ضلع دیگر آن را 
سرمایه های
انسانی و اقتصادی
تشکیل می دهند

به کار گرفته می شود. سازمان  شاخص های متعددی 
بلندی  فهرست  است،  کرده  که  مطالعاتی  در  ملل 
به  احترام  مثلا  است.  گرفته  نظر  در  را  شاخص ها  از 
قانون، فقدان فساد در ادارات، احترام به ارباب رجوع یا 
مصرف کننده، رعایت استانداردهای تولیدی و خدماتی، 
رعایت مقررات رانندگی و نظایر این ها همه اش می تواند 

نشانه ی سرمایه ی اجتماعی باشد.

شاخص های سرمایه ی اجتماعی در ایران
خوشبختانه در چند سال اخیر که بحث سرمایه ی 
 ـ در مطبوعات  مطرح  اجتماعی در ایران بطور جدی 
پدیدار  حساسیتی  نیز  کشور  برنامه ریزان  در  شد، 
که  گردید  موظف  دولت  چهارم،  برنامه ی  در  و  شد 
اعلام  و  برآورد  را  اجتماعی  سرمایه ی  روند  سالیانه 
قانونی خبری  الزام  این  اجرای  از  تاکنون  البته  کند. 
در دست نیست. مطالعه ی نزدیک به بیست شاخص 
پرونده های  تعداد  سالیانه ی  روند  )نظیر  ایران  در 
بزه های  پرونده های  تعداد  برگشت خورده،  چک های 
جمعی،  نزاع های  خودکشی،  طلاق،  روند  عمدی، 
نسبت معاملات نقدی به غیر نقدی، حجم مطالبات 
و...(  آنها  مطالبات  کل  به  بانک ها  مجهول الوصول 
در  ایران  در  اجتماعی  سرمایه ی  که  می دهد  نشان 
داشته  کاهش  به  رو  عمدتاً  جنگ  از  پس  سال های 
است. البته در دوران پس از انقلاب تا سال های پایانی 
جنگ شاخص ها بیانگر وضع نسبتاً مطلوب سرمایه ی 

اجتماعی است.
را  اجتماعی  سرمایه ی  نخست  انقلاب ها  اصولاً 
مشارکت  اجتماعی،  همبستگی  چون  می برند،  بالا 
آن که  از  پس  اما  می برند.  بالا  را  عمومی  اعتماد  و 
انقلاب ها نهادینه شدند و در آنها رقابت برای کسب 
قدرت و منفعتِ بیشتر آغاز شد، سرمایه ی اجتماعی 
ساختارها،  معمولاً  انقلاب ها  چون  می یابد.  کاهش 
چارچوب های  و  ارزشی  مبانی  سنت ها،  نهادها، 
رفتاری به جا مانده از گذشته را یا درهم می ریزند یا 
انقلاب ها  از آن که  اگر پیش  بنابراین  نفی می کنند. 
بتوانند ساختارها، مبانی ارزشی، نهادها، چارچوب ها و 
سنت های جدیدی مستقر کنند و به آنها مشروعیت 
یا  جنگ  انقلاب،  رهبران  بین  ببخشند،  فراگیری  و 
اولین  درگیرد،  قدرت  و  منافع  تقسیم  برای  رقابت 
بود.  خواهد  اجتماعی  سرمایه ی  نابودی  محصولش 
اعتماد  اتکا و  انقلاب ها بیشترین نقطه ی  چرا که در 
انقلاب ها، رهبران  در  مردم، رهبران هستند. معمولاً 
جایگزین قانون، اصول، سنت ها و حتی سازمان ها و 
قبلًا  که  نقشی  سخن،  دیگر  به  می شوند.  ساختارها 

انجام  رهبران  اکنون  را  می دادند  انجام  عوامل  این 
می دهند. بنابراین اگر رهبران رفتارشان تغییر کند یا 
از اصول مورد انتظار یا از قول و قرارهای خود عدول 
کنند و یا وارد نزاع قدرت و ثروت شوند، جایگاه خود  
در  اتفاق،  و  رجوع  محل  و  اتکا  نقطه ی  عنوان  به  را 
ذهن مردم از دست می دهند. از سوی دیگر ساختارها 
بنابراین  است،  شده  ویران  نیز  گذشته  نهادهای  و 
اتکا  به ساختارهای گذشته  نه می توانند  دیگر  مردم 
و اعتماد کنند و نه به رهبران کنونی. در این صورت 
یک جامعه ی بی هنجار پدیدار می شود که سرمایه ی 

اجتماعی در آن به شدت افول کرده است.
اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی گرچه کاری پیچیده 
و دشوار است، اما گاهی می توان برخی شاخص های 
عمیق  فرایندهای  که  یافت  را  سرراست  و  دم دستی 
باشد.  آنها منعکس شده  رفتاری جامعه در  و  فکری 
اجتماعی  جامعه ای سرمایه ی  در  هر چه  مثال  برای 
در  می شود.  بیشتر  فیزیکی  حفاظ های  یابد،  کاهش 
واقع سرمایه ی اجتماعی نقش یک حفاظ غیرفیزیکی 
را بازی می کند. بر این اساس به سادگی می توان گفت 
در جامعه ای که هر روز نرده های بیشتری ساخته و 
نصب می شود، نشانه ی آن است که سرمایه ی اجتماعی 
در حال کاهش است. مثلًا خیلی ساده سهم سرانه ی 
مصرف نرده در یک کشور )یعنی وزن کل نرده های 
آن  بر جمعیت  تقسیم  در یک کشور،  استفاده شده 
کشور( می تواند شاخص سرمایه ی اجتماعی باشد. هر 
بکشند  دیوار  و  نرده  و  همدیگر خط  بین  مردم  چه 
اجتماعی  همبستگی  عدم  و  بی اعتمادی  نشانه ی 
خودروهایی  نسبت  می توان  ترتیب  همین  به  است. 
را به کل خودروهای یک  که دزدگیر نصب کرده اند 
عنوان یک شاخص  به  را  آن  و  جامعه محاسبه کرد 
برای کاهش سرمایه ی اجتماعی به کار برد. نظایر این 

شاخص ها را فراوان می توان جست و جو کرد.

سرمایه ی اجتماعی و مثلث توسعه
در  مثلث  یک  مانند  را  توسعه  می توان  سادگی  به 
نظر گرفت که هر چه مساحت آن افزایش یابد، سطح 
توسعه بیشتر می شود. اما این مثلث سه ضلع دارد که 
قاعده ی آن سرمایه ی اجتماعی است و دو ضلع دیگر 
آن را سرمایه های انسانی و اقتصادی تشکیل می دهند. 
سرمایه ی   ـیعنی  مثلث  این  قاعده ی  هر چه  اکنون 
اجتماعی  وسیع تر شود، مساحت مثلث بیشتر می شود. 
در واقع با گسترش قاعده، دو ضلع دیگر نیز گسترش 
می یابند و مساحت مثلث بزرگ تر می شود. این تمثیل 
توسعه،  فرایند  در  دریابیم  که  می کند  کمک  ما  به  شماره 14 / صفحه ی 20
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فارسی  به  زاده  ابراهیم  سیروس  توسط   کتاب  این  است.  ملل« 
انتشارات پیام )تهران( با عنوان  ترجمه و در سال 1357 توسط 

»ثروت ملل« منتشر شده است. 

 منابع و مآخذ 
- اخوان کاظمي، بهرام )1379( »عدالت در اندیشه ی سیاسي 

غرب« اطلاعات سیاسي، اقتصادي، شماره 154-153.
اجتماعي«  سرمایه ی  و  » مدیریت    )1382( واین  بیکر،   -
سیدمهدي الواني و محمدرضا ربیعي  مندجین، چاپ اول، تهران،  

انتشارات سازمان مدیریت صنعتي.
اعتماد،  اجتماعی،  » سرمایه   )1385( کیان  تاجبخش،   -
پویان، چاپ  و حسین  افشین خاکباز  دموکراسی و توسعه« 

دوم، تهران، نشر شیرازه.
بر  آسیب شناختی  »تأملی   )1382( محمدرضا  تاجیک،   -
فرهنگ ایران امروز« مجموعه مقالات همایش سیاست گذاری 
و فرهنگ در ایران امروز، تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایران، 

صص. 116-102.
- تشکر، زهرا. معیني، محمدرضا )1380( »نگاهي به سرمایه ی 
اجتماعي و توسعه« فصلنامه ی علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، 

سرمایه ی اجتماعی از اهمیت بنیادینی برخودار است. 
اگر سرمایه ی اجتماعی کافی نباشد، بخش بزرگی از 
سرمایه گذاری های اقتصادی بی نتیجه می شود و بخش 
اعظم سرمایه ی انسانی هدر می رود. شاخص های زیادی 
از  پس  سال های  در  ایران  در  که  است  آن  از  حاکی 

جنگ چنین فرایندی شکل گرفته است. 
اشتغال زایی  وام های  دولت ها  همه ی  که  این 
افزایش  آنها  پیش بینی  طبق  اشتغال  اما  می پردازند 
تجهیز  صرف  فراوانی  بودجه های  که  این  نمی یابد؛ 
و  سنگین تر  ترافیک  اما  می شود  پلیس  آموزش  یا 
این که علی رغم آموزش حجم  امنیت کم تر می شود؛ 
بودجه های  صرف  و  حقوقی  کارشناسان  از  عظیمی 
حجم  همچنان  قضایی  دستگاه  تجهیز  برای  فراوان 
پرونده های جاری در دستگاه قضایی افزایش می یابد؛ 
و  می شود  خریداری  رایانه  دستگاه  هزاران  این که 
مبالغ عظیمی خرج می شود تا نظام مالیاتی ما مدرن 
مالیات ستانی  ساز  وکار  در  تغییری  هیچ  اما  شود، 
حاصل نمی شود؛ این که نرخ بهره ی آزاد و دولتی در 
ایران چندین برابر نرخ بهره در سایر کشورها است، 
اما با این وجود سرمایه ها از ایران فرار می کند و به 
در  رشد  ایجاد  برای  این که  می رود؛  دبی  بانک های 
وام های  )نظیر  قیمت  ارزان  وام های  محروم  مناطق 
اعتبارات  باز  اما  می شود،  پرداخت   )3 تبصره ی 
جذب  خصوصی  بخش  توسط  محروم  استان های 
نمی شود؛ و ده ها شاخص نظیر این ها، همگی حاکی 
و  انسانی  سرمایه ی  ساده ی  افزایش  که  است  آن  از 
بینجامد. در  به توسعه  اقتصادی نمی تواند  سرمایه ی 
سرمایه ی  را  آن  ما  و  است  مفقود  چیزی  میان  این 

اجتماعی می نامیم.

خیلی ساده سهم سرانه ی 
مصرف نرده در یک کشور  
می تواند شاخص سرمایه ی 

اجتماعی باشد. هر چه 
مردم بین همدیگر خط 
و نرده و دیوار بکشند 

نشانه ی بی اعتمادی و عدم 
همبستگی اجتماعی است
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سال اول، شماره4.
تهران،  رانت جویی«،  » اقتصاد   )1384( محمد  خضری،   -

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور.
و  ارزش ها  پیمایش  )1380( »یافته های  عبدالعلی  رضایی،   -
نگرش های ایرانیان« موج اول، تهران، انتشارات طرح های ملی، 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- رنانی، محسن )1384( » بازار یا بازار؟ بررسی موانع نهادی 
دوم،  چاپ  ایران«  اقتصاد  در  بازار  اقتصادی  نظام  کارایی 

تهران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
آفتاب،  مجله  اقتدار«  رناني، محسن )1381( »تناسب در   -

شماره19، صص.17-12.
 )1385( رزیتا  مؤیدفر،  مصطفی.  عمادزاده،  محسن.  رنانی،   -
»سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی: ارائه ی یک الگوی 
نظری« مجله ی علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، 

جلد 21، شماره 2.
- رنانی، محسن. و مؤیدفر، رزیتا )1385( »سرمایه ی اجتماعی 
و عملکرد اقتصادی: بررسی مقایسه ای استان های ایران« 
همایش سرمایه ی اجتماعی و توسعه در ایران، تهران، مؤسسه 

آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی.
اجتماعي،  سرمایه ی  »سقوط  محسن)1381(  رناني،   -
بحران عقلانیت و امتناع برنامه در ایران« آفتاب، شماره16، 

صص.35-26.
در  اجتماعی  سرمایه ی  »نقش   )1385( محسن  رنانی،   -
توسعه ی اقتصادی« فصلنامه ی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی 

دریچه، سال سوم، شماره ی دهم، صص. 23-4.
و  اجتماعي  سرمایه ی  »کاهش   )1385( محسن  رنانی،   -
آیین،  ماهنامه ی  ایران«  در  اقتصادي  ناکامي سیاست هاي 

شماره 6 )اسفند 1385(.
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور )1368-1383( »اسناد 
دفتر  آمار  واحد  تهران،  شده«  تفکیک  و  صادره  مالکیت 

برنامه ریزی و بودجه.
آینده  و  »عقلانیت   )1381( محمود  سریع القلم،   -
پژوهش های  مرکز  انتشارات  تهران،  ایران«  توسعه یافتگی 

علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
و  فرهنگی  »سیاست گذاری   )1382( حسین  سیف زاده،   -
میزان مداخله دولت در آن؛ تأملی نظری« مجموعه مقالات 
همایش سیاست گذاری و فرهنگ در ایران امروز، تهران، مرکز 

بازشناسی اسلام و ایران، صص. -19 50.
اعتماد«  مسأله ی  و  »اقتصاد   )1382( مجید  پور،  صادق   -

مجله ی اقتصادي، سال دوم، شماره ی24، ص.43.
- علمی، زهرا )میلا(. شارع پور، محمود. حسینی، سید امیر حسین 
)1385( »سرمایه ی اجتماعی و راه های تأثیر آن بر اقتصاد« 

ساری، دانشگاه مازندران.
در  اجتماعي  »نقش سرمایه ی   )1380( سیدبابک  علوي،   -

توسعه« تدبیر، شماره116، صص.40-34.
سرمایه ی  نظم،  »پایان   )1379( فرانسیس  فوکویاما،   -
تهران،  اول،  توسلي، چاپ  اجتماعي  و حفظ آن« غلام عباس 

اطلس.

- کاظمی پور، عبدالمحمد )1382( »باورها و رفتارهای مذهبی 
در ایران 1353-1379« تهران، انتشارات طرح های ملی، وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- کاظمی پور، عبدالمحمد )1382( »سرمایه ی اجتماعی در 
تهران،   »1382-1353 پیمایش های  ثانویه  تحلیل  ایران 

انتشارات طرح های ملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
اجتماعي«  نظریه ی  »بنیادهاي   )1377( جیمز  کلمن،   -

منوچهر صبوري، چاپ اول، تهران، نشرني.
ـ کوروفکین، فئودوررپ. )1380(، تاریخ یونان باستان، ترجمه ی 

غلامحسین متین، تهران، انتشارات محور.
نگرش  و  دینی  »باورهای   )1382( محسن  گودرزی،   -
و  فرهنگ  وزارت  ملی،  طرح های  انتشارات  تهران،  اجتماعی« 

ارشاد اسلامی.
باورهای  و  قومی  »هویت   )1382( محسن  گودرزی،   -
و  فرهنگ  وزارت  ملی،  طرح های  انتشارات  تهران،  اجتماعی« 

ارشاد اسلامی.
و  ارزش ها  پیمایش  »یافته های   )1382( محسن  گودرزی،   -
نگرش های ایرانیان« موج دوم، تهران، انتشارات طرح های ملی، 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
یا  سیاسي  فلسفه  »تاریخ   ،)1336( بهاءالدین  پازارگاد،  ـ 
سیر تاریخي افکار و عقاید سیاسي از آغاز تاریخ تا زمان 
معاصر، به ضمیمه ی قطعات منتخبه از متن آثار فلاسفه 

سیاسي«، تهران، انتشارات زوار.
- لعل، دیپاک )1382( »فرهنگ، دموکراسي و توسعه، تأثیر 
نهادهاي رسمي و غیر رسمي بر توسعه« وحیده هادي و اصلان 
اقتصادي، سال دوم، شماره ی 24، صص.22- قودجاني، مجله ی 

.32
- مؤیدفر، رزیتا )1382( »نگرشي بر سرمایه ی اجتماعي و 
ابعاد آن« اندیشه ی صادق، نشریه ی پژوهشي آموزشي دانشگاه 

امام جعفر صادق، صص.37-30.
- مقصودی، مجتبی )1380( »تحولات قومی در ایران، علل 

و زمینه ها« چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات علمی.
- نورث، سی. داگلاس )1373( »دولت و هزینه ی مبادله در 
تاریخ« علی طوسی اردکانی، برنامه و توسعه، فصلنامه علمی – 
توسعه ی  و  برنامه ریزی  در  پژوهش  عالی  مؤسسه ی  پژوهشی 

سازمان برنامه و بودجه، شماره 8، صص. -117 136.
- نورث، سي. داگلاس )1379( »ساختار و دگرگوني در تاریخ  

اقتصادي« غلامرضا آزاد)ارمکي(، چاپ اول، تهران، نشرني.
نهادی  تغییرات  »نهادها،   )1377( داگلاس  سی.  نورٍث،   -
تهران،  اول،  چاپ  معینی،  محمدرضا  اقتصادی«  عملکرد  و 
اجتماعی و  اقتصادی –  برنامه و بودجه، مرکز مدارک  سازمان 

انتشارات.
علیرضا  عدالت«  مفهوم  »واکاوي   )1382( کاي  نیلسن،   -

کاهه، راهبرد، نشریه مرکز تحقیقات استراتژیک، شماره 30.
سرمایه  روح  و  پروتستان  »اخلاق   )1374( ماکس  وبر،   -
داری« عبدالمعبود انصاری، چاپ دوم، تهران، سازمان مطالعه و 

تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها »سمت«.
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چشم انداز زندگی

جامعه مان  امروز  جوانان  و  نوجوانان  سراغ  به  اگر 
برویم و از آنها سؤال کنیم چه افقي براي زندگي خود 
در سال هاي پیش رو ترسیم مي نمایند، چه پاسخي 
به  نسبت  آنان  نگرش  دیگر  عبارت  به  مي دهند؟ 
آینده اي که مي خواهند در آن زندگي کنند، چیست؟ 
آن  در  که  جامعه اي  و  خود  آینده ی  به  نسبت  آیا 
زندگي مي کنند خوشبین و امیدوارند یا بدبین و نا 
آرزوهاي  به  دستیابي  و  پیشرفت  و  بهبود  آیا  امید؟ 
از  آیا استفاده  ناممکن؟  یا  را محتمل مي دانند  خود 
فرصت هاي رشد و تعالي در جامعه براي رسیدن به 
یا  برابر و ممکن مي دانند  را  ثروت، منزلت و قدرت 

نابرابر و غیرممکن؟ آیا ... 
در برابر این گونه سؤالات است که بحث »چشم انداز 
امروز جهان  اجتماعي  اقتصادي  ادبیات  در  زندگي« 
و در متن هاي مربوط به » عدالت اجتماعي« مطرح 
مي شود و در واقع بدون پرداختن به این موضوع و 
بازکردن ابعاد آن نمي توان زمینه ها و بسترهاي لازم 
براي تحقق »عدالت« را در جوامع بشري فراهم آورد 
و هرگونه شعار یا حرکتي به نام »عدالت محوري« به 

نتیجه و ثمر مطلوب نخواهد رسید.
امروزه همه ی اهل مطالعه و نظر، با شاخصي به نام 
» امید به زندگي« آشنایي دارند. این شاخص که یکي 
از شاخص هاي جهاني براي رتبه بندي توسعه یافتگي 
کشورها به شمار مي رود نشانگر آن است که در هر 
کشور یک نوزاد در بدو تولد چند سال امکان حیات 
و  تعریف  شاخص  این  که  زماني  از  دارد.  زندگي  و 
با  کردند  تلاش  جهان  کشورهاي  شد،  نهاده  بنیان 
فراهم آوردن امکانات زیستي و بهداشتي بیشتر و بهتر، 

علی مزروعی
کارشناس مسایل اقتصادی و اجتماعی
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زندگي  امکان  درامدي،  پایین  براي دهک هاي  بویژه 
بیشتر را بویژه براي شهروندان خود دامن زنند تا در 
رده بندي جهاني رتبه ی بهتري را به خود اختصاص 
میانه  این شاخص در  رتبه بندي  ایران که در  دهند. 
زنان  براي  زندگي«  اش  به  » امید  شاخص  دارد  قرار 
74 و براي مردان 72 سال، در سال 1383 بوده است. 
یعني هر نوزادي که در این سال پا به عرصه ی حیات 
در خانوارهاي ایراني مي گذاشته، اگر دختر بوده 74 و 
اگر پسر بوده 72 سال امید به زندگي براي او وجود 
داشته و مي تواند امیدوار باشد که به این حد از سن 
دست یابد. اما سؤال مهم تر این است که با این » امید 
به زندگي« محتوا و کیفیت زندگي شهروندان ایراني 
چگونه خواهد بود؟ و هر فرد چه افقي را براي محتوا 
و کیفیت زندگي خود مي تواند متصور باشد؟ و بویژه 
اصلي  افراد خطوط  که  جواني  و  نوجواني  دوران  در 
زندگی آینده در پیش رویشان را ترسیم و در مسیر 
امیدوار  می توانند  چقدر  مي آیند  در  حرکت  به  آنها 
» چشم انداز  باشند؟  کرده اند  ترسیم  آنچه  تحقق  به 
این  به  پاسخ گویي  در  که  است  شاخصي  زندگي« 
البته شاخصي کیفي و نه  وضعیت مطرح مي شود و 
کمي است. شاخصي است که از درون نگرش و رفتار 
شهروندان هر کشوري مي توان آن را به طور نسبي 
موجود  وضعیت  تحلیل  به  آن  بر  تکیه  با  و  دریافت 
زمینه هاي  اصلي ترین  از  یکي  پرداخت.  آن  اصلاح  و 
تحقق »عدالت« در هر جامعه اي، - که امروزه کمترین 
اختلافي درباره ی آن میان نظریه پردازان اقتصادي و 
اجتماعي وجود ندارد، - ایجاد فرصت هاي برابر براي 
تعالي  و  رشد  براي  اجتماع،  عرصه ی  در  شهروندان 
است. اگر دستیابي به ثروت، منزلت و قدرت و زندگي 
انسان ها  تلاش  و  فعالیت ها  اصلي  انگیزه ی  را  بهتر 
افراد از فرصت هاي  بدانیم، در این مسیر آیا همه ی 
برابر برخوردارند؟ و »چشم انداز زندگي« براي هر یک 

چیست؟
این را مي دانیم که »چشم اندازهاي زندگي« افراد 

متأثر از سه نوع امکان هستند:
1. طبقه ی اجتماعي خاستگاه شهروندان: طبقه اي 
که در آن به دنیا مي آیند و تا سن بلوغ عقلاني در آن 

پرورش مي یابند.
با مواهب  2. مواهب فطري شهروندان )در مقایسه 
بالفعل آنها( و فرصت هاي ایشان براي پرورش این مواهب 

که متاثر از طبقه ی اجتماعي خاستگاه آنهاست.
3. بخت و اقبال مساعد یا نامساعد. یا شانس خوب 
یا بد شهروندان در جریان زندگي )چگونگي متأثر شدن 
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آنها از بیماري و تصادف، و فرضا، از ادوار بیکاري غیرارادي و رکود اقتصادي(.
نیز »چشم  عادلانه  و  بسامان  در شرایط یک جامعه  ملاحظه مي شود که حتي 
اندازهاي زندگي« ما بشدت متأثر از امکان هاي اجتماعي، طبیعي و غیرمنتظره و نیز 
نحوه اي است که ساختار اساسي جامعه )روابط و مناسبات درونی، نهادهای موجود 
و هنجارها، اوضاع اقتصادی و اجتماعی، نظام سیاسی و حکومتی ،...(، از راه ایجاد 
نابرابري ها، از این تحولات براي دستیابي به اهداف اجتماعي معین استفاده مي کنند. 
اما وقتي بحث از » فرصت هاي برابر« براي همه ی شهروندان مي شود به معناي آن 
از  نابرابري ها و درک واقعي نسبت بدان ها،  این  با نظر داشت  است که شهروندان 
فرصت هاي برابري براي رشد و تعالي در عرصه ی عمل اجتماعي و سیاسي برخوردار 
باشند و تحقق این امر مشروط به آن است که همه ی افراد یک جامعه یکدیگر را 
نهادهاي اساسي )مثل آموزش  به رسمیت بشناسند و  برابر  و  آزاد  افراد  به عنوان 
و پروش ، رسانه ها ، ...( باید این برداشت از شهروندان را به آنها آموزش دهند و 
نیز این آرمان عدالت سیاسي را به طور علني نشان دهند و از آن حمایت کنند. 
در این صورت مي توان انتظار داشت که افق زندگي تا آخرین حد ممکن بر روي 
افراد گشوده شود و »چشم اندازهاي زندگي« همگام با »امید زندگي« شور و نشاط 
براي  را  و زندگي  اسباب کار و تلاش  و  تزریق  افراد  به درون  را  امید  و  و شادابي 
آنان فراهم آورد و مسیري از رشد و توسعه را به روي جامعه بگشاید. شرح و بسط 
بیشتر این موضوع فرصت دیگري مي طلبد اما براي این که از این بحث به نتیجه ی 

کاربردي برسیم توجه همگان را به مثالي جلب مي نمایم:
در جامعه ی ما در متن نابرابري ها موجود، فرصت برابري براي تحصیل و آموزش 
به وجود آمده است، و خوشبختانه افراد وابسته به دهک هاي درآمدي متوسط به 
و  برده  را  بهره  بیشترین  پیشرفت خود  و  تعالي  و  رشد  براي  امکان  این  از  پایین 
مي برند و آن بخش از این افراد که به سطوح عالي تحصیلي مي رسند »چشم انداز 
زندگي« امیدوارکننده اي را پیش روي خود دارند، با این حال ملاحظه مي شود که 
بخشي از آنها )غالب نخبه ها و معدل هاي بالا( در پي خروج از کشور و زندگي در 
انداز زندگي« شان را  جاي دیگراند، چرا که آنها به جایگاهي مي رسند که »چشم 
نه در قالبي ملي که در قالبي بین المللي تعریف و پي  مي گیرند. به عبارت روشن، 
ظاهر  دیگر  جاي  در  را  خود  بازدهي  اینان  روي  بر  انجام شده  سرمایه گذاري هاي 
مي کند و اسباب ثروت و توانایي دیگران را فراهم مي سازد و جامعه ی ما همچنان 

باید با مشکلات و مسایل اقتصادي و اجتماعي خود درگیر باشد.
و متن جامعه  است که علي رغم وضع  واضح  اتفاقي مي افتد؟ خیلي  چرا چنین 
ما، شهروندان ایرانی »چشم اندازهاي زندگي« را غالبا نه در عرصه اي ملي بلکه در 
سپهری جهاني مي نگرند، و از این منظر پاسخگویي به آن اکثریتي که »چشم انداز 
اما در داخل می جویند بسیار سخت و دشوار  زندگی« شان را در سپهری جهانی 
و  اجتماعي  برخي ها سیاست هاي  اعمال  واسطه ی  به  هر چند  راقم  نظر  به  است. 
در  زندگي«  »امید  شاخص  انقلاب  از  پس  های  سال  در  طلبانه  برابري  اقتصادي 
ایران رو به رشد و نسبتا مطلوب به نظر مي رسد اما شاخص »چشم انداز زندگي«  ما 
ایرانیان وضعیتي نامطلوب دارد و افق چندان روشنی را پیش روي شهروندان ایراني 
بویژه جوانان نمي گذارد و بهترین دلیل آن که بخشی از شهروندان درس خوانده و 
ایرانی شرایط موجود را براي دستیابي به منزلت، ثروت، قدرت و زندگي  نخبه ی 
نگرشي  و  شرایط  چنین  بستر  در  قطعاً  و  نمي بینند  برابر  فرصت هاي  حاوی  بهتر 

نمي توان نظام عادلانه ای را تحقق بخشید.

ایران که در رتبه بندي 
این شاخص در میانه قرار 

دارد شاخص » امید به 
زندگي«  اش براي زنان 74 

و براي مردان 72 سال، 
در سال 1383 بوده است، 

یعني هر نوزادي که در 
این سال پا به عرصه ی 

حیات در خانوارهاي ایراني 
مي گذاشته، اگر دختر بوده 

74 و اگر پسر بوده 72 
سال امید به زندگي براي 

او وجود داشته و مي تواند 
امیدوار باشد که به این 

حد از سن دست یابد

شماره 14 / صفحه ی 25



 مولانا
و متناقض نمایی
دکتر محمود براتی
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده
به اصطلاح کهن تر  یا  )پارادوکس(  متناقض نمایی 
وجه المحال، پدیده ای زبانی و بیانی و شگردی هنری 
بلاغت  کتاب های  برخی  در  که  می آید  حساب  به 
نویسندگان  آثار  در  و  است  گرفته  قرار  توجه  مورد 
این گونه  از  فارسی  ادبیات  و  زبان  بزرگ  شعرای  و 
بیان که زیبایی و تأثیرگذاری خاصی دارد بکار رفته 
و  آثار عین القضاه  بیهقی و  تاریخ  از جمله در  است، 
در شعر سنایی، مولانا، سعدی و بیدل و دیگران آمده 
است. البته در شعر شعرای عارف این پدیده به شکلی 

برجسته تر و با بسامد بالاتر جلوه کرده است.
نکته  این  بلخی  محمد  مولانا جلال الدین  در شعر 
بخصوص در غزلیات شمس بسیار قابل توجه است و 
راه یافتن  بین  آیا  که  می نهد  پیش رو  را  پرسش  این 
تعداد زیادی بیان پارادوکسیکال و شخصیت ذو وجوه  
مولانا رابطه وجود دارد؟ به بیان دیگر وسعت مشرب و 
منظر، وی را موفق به وسعت بیان و جمع آوردن امور و 
بیان های متضاد و متناقض در دیوان کبیر کرده است، 
ناگهان  و  تمامی  به  باوقار  سجاده نشین  زاهد  یعنی 
ترانه گو و بازیچه ی کودکان کوی شد، یا بین این دو 
مرحله در رفت وآمد بود و یا چون تجربه ی هر دو را 
داشت این دو ناهمگونی را درکنار هم گردآورده است.

برخی  آوردن  ضمن  می کوشیم  مقاله  این  در 
نمونه های متناقض نمایی از غزلیات شمس از منظر 

مذکور نیز به موضوع بنگریم.

عرفانی،  شعر  متناقض نمایی،  مولانا،  واژه ها:  کلید 
تصویرهای پارادوکسی، منطق.
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مقدمه
از نظر منطقیان تناقض امّ القضایاست و هرگاه دو 
قضیه از نظر موضوع و محمول یکسان، لیکن از نظر 
کمیت و کیفیت متفاوت باشند، آنها را تناقض یا دو 
قضیه ی متناقض می خوانند. از دو قضیه ی متناقض 
همیشه یکی صادق و دیگری کاذب است، به طوری که 
از علم به صدق هر یک می توان کذب قضیه ی دیگر 
قضیه ی  صدق  می توان  یک  هر  کذب  به  علم  از  و 
دیگر را نتیجه گرفت. چون در بین محصورات اربعه 
و  کلیه  موجبه ی  سو  یک  از  فقط  تناقض  رابطه ی 
سالبه ی جزئیه و از سوی دیگر بین سالبه ی کلیه و 
موجبه ی جزئیه برقرار است، در این باب چهار قسم 

استنتاج معتبر وجود دارد.
الف( هر انسانی قابل تربیت است، بنابراین چنین 
در  نیستند.  تربیت  قابل  انسان ها  بعضی  که  نیست 
از طریق  سالبه ی جزئیه  قضیه ی  کاذب بودن  اینجا 

آوردن نقیض آن بیان شده است.
ب( چنین نیست که بعض انسان ها ناطق نیستند، 

بنابراین هر انسانی ناطق است.
ج( هیچ فلزی عایق نیست، بنابراین چنین نیست 

که بعض فلزات عایقند.
د( چنین نیست که بعض انسان ها جمادند، بنابراین 
هیچ انسانی جماد نیست. )مبانی منطق، ص98،97(

نفی  را  یکدیگر  این گونه  قضیه  دو  وقتی  بنابراین 
است.  برقرار  تناقض  آنها  بین  می گوییم  می کنند، 
وجود یکی عدم دیگری را در پی دارد. اگر می گوییم 
از  بعضی  بپذیریم  نمی توانیم  است  ب  جسمی  هر 

جیم ها ب نیست، زیرا اجتماع نقیضین محال است.
بر  بحث  است  مطرح  بیشتر  ادبیات  در  آنچه 
این رو  از  یکجاست.  در  پدیده ها  نبود  و  بود  سر 
"پارادوکس  و  است  توجه  مورد  پارادوکسی  تصویر 
)متناقض نمایی( تصویری که دو روی ترکیب آن به 
لحاظ مفهوم یکدیگر را نقض می کنند، یعنی عباراتی 
هم  منافی  و  مغایر  مفهومی  لحاظ  به  که  می آورند 
از  می رسند،  هم  به  یک جا  در  می آیند،  شمار  به 
نظر ظاهر ضدیتّ دارند، امّا از نظر واقع و نفس الامر 

وحدت". )نقد بدیع، ص95(
یا چنانکه دکتر شفیعی کدکنی در مقدمه ی شاعر 
آینه ها آورده است: اگر در تعبیرات عامه ی مردم دقت 

کنید، هسته های این نوع تصویر و تعبیر وجود دارد؛ 
» ارزان تر از مفت« یا » هیچ کس« یا این تعبیر زیباتر 
عامه ی قدیم که می گفته اند: » فلان هیچ کس است و 
چیزی کم« یا » فلان از هیچ دو جو کمتر ارزد« اگر به 
تعبیرات ساده ای از نوع » لامکان« یا » لامکانی که در 
او نور خداست« توجه کنید تا حدّی به مفهوم تصویر 

پارادوکسی نزدیک شده اید: از یک طرف »لامکان« است 
و از یک طرف » در او نور خدا« که نفس تعبیر » در او« 

اثبات نوعی مکان است. )شاعر آینه ها، ص55(
ارتفاع  و  اجتماع  منطقی  قضایای  در  چرا  این که 
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و تصویرهای  ادبی  بیان  ولی در  است  نقیضین محال 
پارادوکسی چنین اجتماعی در تصور می گنجد شاید 
علتش شروطی است که در قضایای منطقی نهاده شده 
است که منطقیان هشت یا نه شرط را در تناقض مطرح 
کرده اند که می توان آنها را به همان وحدت یا یکسانی 
موضوع و محمول باز گرداند. علاوه بر اختلاف در کم 
وکیف اختلاف در جهت نیز برای تحقق تناقض در بین 
دو قضیه ضروری است، یعنی مثلًا اگر در قضیه ی اصل 
کلمه »ضرورتاً« به کار رفته باشد، در قضیه ی نقیضین 
باید جهت قضیه خلاف ضرورت باشد. بر این اساس مثلًا 
نقیض » هر انسانی ضرورتاً نویسنده است« این قضیه 

است که » بعض انسان ها ممکن است نویسنده نباشند« 
امّا معمولاً برای سادگی تناقض را در محدوده ی مربع 
تقابل )یعنی موجبه ـ سالبه ـ کلیه ـ جزئیه( مورد بحث 
قرار می دهند، علاوه بر این که شعر منطق خود را دارد 
و تخیل با تصدیق در مطابقت با واقع تفاوت دارد. حال 
وقتی در سخن بویژه بیان شاعر که به دنبال هنجارگریزی 
است و مخصوصاً بیان عارفانه که علاوه بر هنجارگریزی 
خلاف عادت و ماوراء فیزیک و طبیعت نیز هست، مجال 
بیان های پارادوکسیکال )متناقض نما( وسعت و کثرت 
تصویرهای  که  است  سبب  همین  به  می یابد،  فراوان 

متناقض نما در سده های نخست ظهور شعر فارسی که 
هنوز فاقد جذبه های عرفانی و تجارب روحانی بود کمتر 
اواخر سده های پنجم به بعد  از  به چشم می خورد و 
با ورود این تجارب به شعر بکارگیری شعر در عرفان 
و  به صورت جرقه ها  فراوانی می یابد در شعر سنایی 
جلوه هایی آشکار می شود وقتی به شعر سعدی می رسد 
رنگ و طرح دیگری می یابد و در شعر مولانا تنوع و 
اوجی دیگر دارد. در این گونه متناقض نمایي وجوهي از 
گزاره ها در برابر هم نهاده مي شود که محال مي نماید، 
بطوري که نشاندن دو پدیده در برابر هم و آشکارکردن 

وجه محال آن مورد نظر شاعر است.
» سعدی مهارتی شگرف دارد در اظهار یک آرزو و 
نیامدنی بودن آن در ذکر یک مدّعا و  بر  نشان دادن 
بازنمودن صحّت آن به شرط وارونه کردن آن و بیان 
یک نسبت که از دو طرف یکسان نمی نمایند و این 
موارد آن قدر در شعر سعدی هست که نمی توان آن 
را بر تفنّن ها و تذوّق های گسسته و ناآزموده حمل 
نمود. در سراسر گلستان و بوستان و غزلیات از این 

نقض آوری ها و وارونه نمایی ها بسیار است. 
آن که  گفت:  خواهد  چه  دلت  گفتند:  را  رنجوری 

دلم هیچ نخواهد و:
یکی بر سر شاخ و بن می برید
خداوند بستان نگه کرد و دیـد

بر سر شاخ نشستن و شاخ بریدن به کار بریدن و 
منافاتی  یعنی  می دهد،  خاتمه  برُنده  حیات  به  بلکه 

است میان بریدن و بن شاخ بریدن:
گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویــم
چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی

و در همین مضمون:  
چه شکایت از فراقت که نداشتم ولیکن
تو چو روی بازکردی در ماجرا ببستـی

کاری  محبوب  با  دل  غم  و  شکایت  گفتن  یعنی 
است نشدنی. چون همین که در محضر او می نشینی 

می بینی همه ی غم ها فراموش شده است.
و نیز سه دشواری عملی بزرگ سعدی در نوشتن 

اشعار که سوّمی کار را به وضعی ناممکن می کشاند.
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الف( زدست گریـه کتابت نمـــی توانــم کرد
که می نویســم و در حال می شــود مغسـول
ب( من دگر شعر نخواهم که نویسم که مگس
زحتمم می دهد از بس که سخن شیرین است
ج( ضرورت است کــه روزی بسوزد ایـن اوراق
که تاب آتـــــش سعـــدی نیــاورد اقـــلام 

)قمار عاشقانه، ص 215 و 217(
متناقض نمای  بیان های  از  بسیاری  در  بنابراین 
و  اغراق آمیز  بیان  و  شاعرانه  ادعای  نوع  یک  سعدی 
شیفتگی  و  تغزلی  فضای  در  تنها  که  است  باورهایی 
عاشق نسبت به معشوق رخ می نماید، از این رو معمولاً 
با منطق عادی متفاوت و فراتر از آن است و آن مقولات 
زمینه ی  و  می دهد  قرار  هم  رو در روی  را  متناقض 
پذیرش آن را فراهم می سازد و خواننده را در جریان 
لذت ناشی از کشف رابطه ی چنین امور متضاد و مغایر 
با هم که در واقع نشدنی است قرار می دهد، زیرا به 
کمک تصویر شاعرانه امکان تصور آن فراهم می آید و 

وقوع آن در بوته ی امکان نهاده می شود.
مثلًا در بیت:

گر تو خواهی که یکی را سخن تلخ بگویی
سخن تلخ نبــاشد چو بــرآید به دهــانت

)غزلیات سعدی، ج1، ص221(
است که  آن  ادعای شاعر  و  پذیرفته  مطلبِ پیش 
اساساً سخن معشوق در گوش عاشق حتی اگر گزنده 
حس  تلخی  عاشق  زیرا  است،  شیرین  باشد  تلخ  و 
از  » فحش  سعدی  فکری  هندسه ی  در  و  نمی کند 
دهن تو )معشوق( طیبّات است و پاکی و حلاوت آن 
تضمین شده است. بنابراین به زعم شاعر و در تخیل و 
احساس او با این که معشوق در عرف عادی سخن تلخ 
می گوید اما عاشق سخن تلخ او را شیرین می یابد. باز 

به شعر زیر توجه کنید:
گفتی زخاک بیشترند اهل عشق مـن
از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم

ما با توایم و با تو نه ایم اینت بوالعجب 
در حلقه ایم با تو و چون حلقه بر دریم

)غزلیات سعدی، ج2، ص644(

بیشترند"  خاک  از  من  عشق  " اهل  جمله ی  در 
جهت کمّی است، در حالی که در جمله ی " از خاک 
است،  کیفی  جهت  کمتریم"  خاک  از  که  نه  بیشتر 
یعنی در جمله ی نخست مقدار و تعداد مطرح است 
و در جمله ی دوم ارزش و مقام، اگر این دو گزاره هر 
دو از جهت کمّ یا از جهت کیف یکسان شود به لحاظ 
منطقی متناقض می شود و امکان وقوع و وجود آن 
نخواهد بود، ولی سعدی چون جهت را یکسان نگرفته 
بدان امکان وقوع داده، بنابراین متناقض نماست. در 
بیت دوم نیز این که خدا با ماست و به ما نزدیک، اما 
ما از او غافلیم و  دور، دو جهت متفاوت در نظر است 
که ریشه های قرآنی و عرفانی آن مشهوراست و مولانا 

نیز در چنین فضایی سخن گفته است. 

متناقض نمایی در شعر مولانا
پارادوکسی  تصاویر  این گونه  از  نیز  در شعر مولانا 
فراوان است، بویژه در غزلیات شمس که آکنده است 
از بیان عالی ترین روابط میان عاشق و معشوق و هر 
امر ناممکن به صورت امری ممکن نمایانده می شود:

در نیش تو نوش بین به نیش آ
آخر تو به اصل اصل خویـش آ
)غزلیات شمس، بیت 1355(

جانب  از  که  الا  دارد  قرار  نوش  نیش  در  چگونه 
معشوق بــاشد و نیز این بیت:

در بسیاری از
بیان های متناقض نمای 

سعدی
یک نوع ادعای شاعرانه

و بیان اغراق آمیز
و باورهایی است که

تنها در فضای تغزلی
و شیفتگی عاشق
نسبت به معشوق

رخ می نماید
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ذوق دشنام وی از شهد تو را بیش آمــد
لطف خار غم او از گل خوش خند گذشت

)غزلیات شمس، بیت 4425(
یا این بیت که تمامی جملات به شکل تصویرهای 

پارادوکسی کنار هم نهاده شده است:
در مرگ هشیاری نهی در خواب بیداری نهی
در سنگ سقایی نهی در بــرق میرنده وفــا

)غزلیات شمس، بیت 332(
این که هشیاری در مرگ وجود داشته باشد یا در عین 
خواب بیداری باشد و سنگ که مظهر سختی و خشکی 
است سقایی کنی و برق میرنده که مهمترین ویژگی اش 
اهل وفاداری و ماندگاری  ناپایداری است  و  زودگذری 

باشد اموری است که با یکدیگر در تناقض است.
بشکفت درخت در زمستـــان
در بهمن میوه ها پزیـده است
)غزلیات شمس، بیت 4033(

از ویژگی های درخت در زمستان خشکی و بی برگی 
و خواب زمستانی است، امّا این که در زمستان شکوفا 
شده است و هم در زمستان و بهمن ماه میان زمستان 
میوه هایش رسیده باشد بدون این که گرمای لازم برای 
وجود  است،  تابستان  خاص  که  رسیدگی  و  پختگی 
داشته باشد. بنابراین بر اساس ادعای شاعرانه و بیان 
اغراق آمیز، زمان از این سه واقعه حذف شده است و 
درخت بهار و تابستان را یک جا در سرمای زمستان 

طی کرده و میوه هایش رسیده است نیز این بیت:

یکدمی خوش چو گلستان کندم
یکدمی همچو زمستــان کنــدم

)غزلیات شمس، بیت 17572(
مولانا  که  دیگری  ساحت  سخن،  قلمرو  بر  علاوه 
بیش از دیگران در آن وارد شده است و زمینه های 
پرورش بیان تصویرهای پارادوکسی را فراهم ساخته 
قلمرو عرفان است که شعر مولانا از این ویژگی بهره ی 
تام و تمامی دارد و به دلایل متعددی مولانا در این 
فضا حرکت کرده است و ذهن وقاد و ذوق سرشار او 
خواننده را از این تصویرهای جذاب بهره مند می سازد 
دلایل وسعت دامنه ی تصویرهای پارادوکسی در شعر 
مولانا گرچه متنوع است ولی می توان آن را در این 

سه مورد خلاصه کرد:
سر  فیلسوفان  و  منطقیان  سبب دانی  با  مولانا   .1
یونانی  منطق  با  او  ایمانی  منطق  و  ندارد  سازگاری 
دیگران به چالش بر می خیزد و در آثارش نیز بیش 
به  توجه کند  بشری  دانش های عقلانی  بر  آن که  از 
آموزه های وحیانی و شهود عرفانی رجحان و برتری 
بالاتری  سبب سازی  از  را  سبب سوزی  و  می دهد 

نشانده زیرا از نظر او:
جمله قرآن است در قطع سبب
عز درویـش و هلاک بولــهـب
همچنین ز آغاز قرآن تا تمـــام
رفض اسباب است و علت والسلام

)مثنوی(
توجه  اسباب  قطع  این  به  را  ما  و  مولانا  که  آنچه 
قلمداد  شده  را حل  متناقض  امور  برخی  و  می دهد 
و  آموزه های شگفت آور  و  رخدادها  وجود  می سازد، 
در  مثلًا  چنانکه  است.  وحیانی  و  قرآنی  حیرت زای 
ماجرای بعثت، خدا خطاب می کند به رسول ا... )ص( 
که؛ »اقرأ باسم ربک الذی خلق« و پیامبر می فرماید: 
جمع  هم  با  امر  دو  این  نمی دانم.  خواندن  من 
چطور  امّا  بی سوادی.  عین  در  خواندن  نمی شود، 
می شود که خواندن قرآن تا پایان زندگی رسول خدا 

استمرار می یابد و به تعبیر حافظ:
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننبشت
به غمزه مسأله آموز صــد مدرس شـــد

)دیوان حافظ، غزل167(

در شعر مولانا نیز 
از این گونه تصاویر 
پارادوکسی فراوان است، 
بویژه در غزلیات شمس 
که آکنده است از بیان 
عالی ترین روابط میان 
عاشق و معشوق و هر امر 
ناممکن به صورت امری 
ممکن نمایانده می شود
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در قرآن آیاتی است که عقل در برابر آنها حیران 
است و این آیات مبنای کار عارفانی چون مولاناست: 

آیاتی مثل: 
هوالاول والآخر والظاهر والباطن یا  و ما رمیت اذ 

رمیت ولکن الله رمی.
لیس کمثله شی و هوالسمیع البصیر مثلًا: در همین 
آیه ی اخیر بخش اول بر تنزیه و بخش دوم بر تشبیه 
تأکید می ورزد. در بخش اول هرگونه شباهت چیزی 
با خدا را نفی می کند و در بخش دوم سمع و بصر را 
اثبات می کند، تنزیه اندیشه سوز است و » تنها علم 
اگر  به جهل است...  اذعان  تعالی،  باب حق  کامل در 
اندیشه ی عقلی صفات را از خدا نفی و تنزیه را اثبات 
می کند، اما خیال این توان را دارد که تشبیه خدا را 
ادراک کند« )عوالم خیال ص38 و39(. ولی تشبیه با 
لیس کمثله شیء منافات دارد. و این کار را بر ادراکمند 
توحید مشکل می سازد. شاید سعدی  نیز در این بیت 

به این نکته توجه داده است.
چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی
تو صنم نمی گـذاری که مرا نماز باشــد

)غزلیات سعدی، ج1، ص284(
یا از باب مثال خود قرآن کلام ا... است، ولی از دو 
لب پیامبر به گوش خلایق رسیده است و جداکردن 
را  ما  بخوبی  مولانا  چنانکه  نیست  روا  هم  از  این دو 

متوجه آن می کند.
ایـن همـه آوازها از شــه بــود

گـر چـه از حلقـوم عبدالله بــود 

گرچه قرآن از لب پیغمبر اســت
هرکه گوید حق نگفت او کافر است

)مثنوی(
بنابراین قرآن را هم می توان به پیامبر و هم به خدا 
هر  عادی که  انسان های  اعمال  برخلاف  داد.  نسبت 
کاری اصولاً یک فاعل دارد، لکن درباره ی انسان های 
به  که  اولیایی  و  )ع(  علی  خدا،  رسول  چون  کاملی 
امور  رسیده اند.  اثبات حق  و  خویش  نفی  مرحله ی 
نگاه  در  هرچند  و  می شود  جمع  متناقض  و  متضاد 
بنابراین  کند،  جلوه  متناقض  دیگران  ساده انگارانه 
آنچه مربوط به معشوق ازل و این عاشقان پاکباخته 
آن خورشید  پرتو  در  آنها  است.  دیگر  لونی  از  است 
او  ویژگی های  از  اشعه وار  و  می کنند  حرکت  ازلی 

برخوردار می شوند.
ابیات مولانا به توصیف  از  بخش های قابل توجهی 
معشوق ازلی و شمس که نمادی از اوست، می پردازد 
و صفات متضاد و متناقض را یکجا در وجود معشوق 

جمع می کند. 
قطـره تـویی بحـر تـویی لطـف تـویی قهـر تویی
قنــد تـویی زهــر تـویــی بیـش میـــازار مــرا
دانــه تـویـی دام تـویـی بـاده تویـی جام تویـی
پختـه تـویـی خــام تـویـی خــام بمـگذار مــرا

)غزلیات شمس، بیت 480 و 483(
مــرده بـدم زنـده شـدم گـریـه بدم خنده شـدم
دولت عشــق آمــد و مـن دولت پـاینـده شــدم

)غزلیات شمس، بیت 14742( تا آخر غزل

سعدی مهارتی
شگرف دارد در

اظهار یک آرزو و 
نشان دادن

بر نیامدنی بودن آن در 
ذکر یک مدّعا و بازنمودن 

صحّت آن به شرط 
وارونه کردن آن و بیان 

یک نسبت که از دو طرف 
یکسان نمی نمایند و

این موارد آن قدر در 
شعر سعدی هست که 

نمی توان آن را بر تفنّن ها 
و تذوّق های گسسته و 

ناآزموده حمل نمود
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قهـرش همـه رحمـت شد زهرش همه شربت شد
ابرش شکـر افشـان شــد تا بـــاد چنیـن بـــادا

)غزلیات شمس، بیت 965( 
صد هــزاران یـوسف از حسنش چو من حیران شده
نالـه می کـردند کـاری پیـدای پنـهان تـا کجــا؟!

)غزلیات شمس، بیت 1725( 
وجود من عزبخانه است و آن مستان درو جمعنـد
دلم حیــران کـزیشانم عجـب یا مـن خـود ایشانم

)غزلیات شمس، بیت 15205( 
ای شـاد که مـا هستیـم انــدر غـم تــو شـــادا 
هم محــرم عشـق تــو هــم محــرم تــو جــانا

)غزلیات شمس، بیت 1011( 
هم خــونم و هم شیــرم هم طفلـم وهم پیـــرم
هم چــاکر و هم میــرم هم اینـــم و هـم آنــم

)غزلیات شمس، بیت 15490( 
چون اندر نیستی هستست و در هستی نباشد هست
بیـامـد آتشی در جـــان بسـوزانـیــد هستش را

)غزلیات شمس، بیت 807( 
ای نوش کرده نیش را بی خویش کن با خویش را
با خویش کن بی خویش را  چیزی بده درویش را 
هم آدم و آن دم تویی هم عیسی و مریم تویـــی
هم راز وهم محرم تویی چیزی بــده درویــش را
تلخ از تو شیرین می شود کفر از تو چون دین می شود
خار از تو نسرین می شود چیزی بده درویــش را
جان من و جانان من کفــر مــن و ایمان مـــن
سلطان سلطانان مــن چیـزی بــده درویــش را

)غزلیات شمس، ابیات 171-170-169-164( 
2. وسعت دایره ای که عارف برای زندگی خویش ترسیم 
بسیار  عادی  مردم  زندگی  دایره ی  محدوده ی  با  می کند 
متفاوت و نگاه عارفان و از جمله مولانا به پدیده ها از گونه ای 
به  هارون  وقتی  که  است  مشهور  حکایت  این  است.  دیگر 
طاقت  من  و  می ورزی  زهد  دنیا  به  چقدر  تو  گفت:  بهلول 
زهدی که تو داری ندارم و بهلول حاضر جوابانه گفت: زاهد 
واقعی تو هستی که از نعمت بزرگ و جاودانه ای چون آخرت 
در  کردی.  توجه  دنیا  ناپایدار  و  ناچیز  نعمت  به  و  گذشتی 
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الهی  گفت:  یزید  با  چنانکه  یا  زاهدتری.  من  از  تو  نتیجه 
همه ام.  از  کمتر  خودم  با  تا  و  همه ام،  از  بیشتر  توام  با  تا 

)تذکره الاولیا 176/1(
بنابراین برخی متناقض نمایی محصول نگاه متفاوت عرفا 
از جمله مولاناست و اصل و فرعی که در نظر اوست با اصل 

و فرع مورد نظر دیگران فرق می کند.
آن ندایی کاصل هـر بانـگ و نواســت
خود ندا آن است و این باقـی صَداسـت
تــرک و کــرد و پــارسی گــو و عرب
فهم کــردست آن ندا بی گــوش و لب
خود چه جای ترک و تاجیک است و رنگ
فهم کردست آن ندا را چوب و سنــگ
هــر دمــی از وی همــی آیــد الست
جوهـــر و اعراض مــی گردند هســت
گــر نمــی آید بلــی زیشـــان ولــی
آمــدنــشــان از عــدم باشـــد بلــی

)مثنوی(
اصطلاحات  و  تعبیرها  نیست  کم  عرفانی  آموزه های  در 
و  کشدار  مفاهیم  آنها  ابعاد  این  که  دارد  دوسو  و  دو رو  که 
انعطاف پذیری را بر می تابد. ظاهر و باطن، حضور و غیاب، 

حیات و ممات، فنا و بقا، هست و نیست، از این جمله است.
ای حیات عاشقان در مُردگـی
دل نیابی جز که در دلبُردگی

)مثنوی( 
شاید به همین دلیل است که استیس فیلسوف انگلیسی 

عرفان را بیان متناقض نما می داند.
وجود انسان در برابر خدا اعتباری و عارضی است و عارف 
و  انگارد  نادیده  و  فنا کند  را  باید خود  او  به  برای رسیدن 
چون در خانه معشوق را می کوبد در پاسخ این که کیست 
اگر عاشق است و اهل کمال شرط ادب آن نیست که بگوید 
یابد  معشوق  خانه  به  راه  تا  »تو«  بگوید:  باید  بلکه  »من« 
مولانا در داستان دادخواهی پشه از باد در نزد سلیمان نیز 

به موضوع بقا و فنا اشارت دارد.
پشه نزد سلیمان از ستم باد دادخواهی می کند و حضرت 
سلیمان از پشه  می خواهد که برای داوری باید باد هم حاضر 
ترجیح  قرار  بر  را  فرار  پشه  باد  رسیدن  محض  به  و  باشد 

می دهد.
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پس سلیمان گفت: ای پشــه کجــا؟!
باش تــا بر هـر دو رانــم من قضــا
گفت ای شه مرگ من از بود اوست
خود سیاه این روز من از دود اوست
او چو آمــد من کجــا یابــم قــرار
کــو بـــرآرد از نهــاد مــن دمــار
همچنیـــن جویــای درگاه خـــدا
چون خدا آمــد شــود جــوینده لا
گرچه آن وصلت بقا انــدر بقــاست
لیـــک زاول آن بقا انــدر فناســت
سایه هایی کـــه بود جویــای نــور
نیست گردد چون کند نورش ظـهور
عقل کـــی ماند چو باشــد سرده او
کـــل شــی هالـــک الّا وجــــهَهُ
هالک آید پیش وجهش هست و نیست
هستی اندر نیستی خود طرفه ایست
اندرین محضر خردهـا شد ز دسـت
چون قلم اینجا رسیده شد شـکست

)مثنوی( 
بنابراین از منظر مولانا در برابر وجود حق، دیگر 
و  نیست  حد  در  امّا  هستند،  این که  با  وجودها 
عدمند و این هستی اندر نیستی متناقض می نماید 

و خود امری طرفه و شگفت آور است.
3. حال عارفانه و شعــر بیخودانــه
هر غزل کـان بی من آید خوش بود
کاین نوا بی فر ز چنگ و تار ماسـت
)غزلیات شمس، بیـت 4469( و نیــز

تمام غزل 323
آن نفسی که با خودی یار چو خار آیدت
وان نفسی که بیخودی یار چه کار آیدت
جمله ی بی قراریت از طلب قرار توسـت
طالب بی قرار شــــو تا که قرار آیــدت
)غزلیات شمس، بیت 3510 و 3515( 

درباره ی حال عارفانه که ناشی از عشق لا ابالی1  
مولاناست و هزار گونه ی ادبی که از عشق گرفته2  

جوانمرد  و  عالم  شرابخانه ی  را  او  سینه ی  و 
است4  مُردگی  در  حیاتش  این که  و  است3  کرده 
در  که  نکته ای  امّا  است.  گفته شده  بسیار  سخن 
که  او  بیخودانه ی  است شعرهای  نظر  مورد  اینجا 
مهمترین آنها هم هست از حال هایی خبر می دهد 
که وصف ناپذیر و غیر قابل بیان است حال هرگاه 
مخاطبانی از آن فضای احوالی مولانا بی خبر باشند 
برایشان  مولانا  بیان های  باشند  داشته  فاصله  یا  و 
متناقض  نماتر و متفاوت تر جلوه می کند و شوری 
و  پذیرفتنی  را  متناقض نمایی  که  نهفته  آن  در 
دلپذیرتر می کند و بیان هایی از جنس شطح رافرا 

یاد می آورد.
یک دست جام باده و یک دسـت زلف یـار
رقصی چنــان میــانه میــدانم آرزوســت

)غزلیات شمس، بیت 4645( 

آنچه که مولانا و ما را
به این قطع اسباب
توجه می دهد و
برخی امور متناقض 
را حل شده قلمداد 
می سازد، وجود رخدادها 
و آموزه های شگفت آور 
و حیرت زای قرآنی و 
وحیانی است
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پی نوشت
  1. لاابالی عشق بـاشد نی خرد
عقل آن جوید کز آن سودی برد

مثنوی 1967/6
  2. هزارگونه ادب جان زعشق آموزد

که آن ادب نتوان یافتن زمکتب ها
دیوان کبیر غزل232

  3. شرابخانه عالم شده است سینه من
هزار رحمت بر سینه جوانمردم

غزل 1722
  4. ای حـیـات عاشـقـان در مـردگـی

دل نیابی جز که در دل مردگی
دفتر اول 1754

منابع
1. اژه ای، محمد علی، مبانی منطق، سمت، تهران 1377.

2. حافظ، دیوان، تصحیح قزوینی، غنی، انتشارات زواره.
3. سروش، عبدالکریم، قمار عاشقانه، صراط، تهران 1379.

رهبر،  دکتر خطیب  به کوشش  غزلیات،  4.سعدی شیرازی، 
انتشارات سعدی، چاپ دوم، 1367.

5. شفیعی کدکنی، شاعر آینه ها، آگاه، تهران 1366.
6. عابدی محمود، یک حرف صوفیانه، سخن، تهران 1385.

7. فشارکی، محمد، نقد بدیع، سمت، 1379.
8. مولانا، جلال الدین محمد بلخی، کلیات شمس، به تصحیح 

بدیع الزمان فروزانفر، امیرکبیر، چاپ سوم، تهران 1363.
به  معنوی،  مثنوی  بلخی،  محمد  الدین  جلال  مولانا،   .9
انتشارات علمی و  تصحیح دکتر عبدالکریم سروش، شرکت 

فرهنگی، تهران1375.
کاکایی،  قاسم  ترجمه ی  خیال،  عوالم  چیتیک،  ویلیام   .10

هرمس، تهران، 1385.

عجبا نمـــاز مستان تو بـگو درست هست آن
که نـــداند او زمــانی نشناســـد او مـــکانی
عجبا دو رکعت است این عجبا که هشتمین است
عجبــا چه سوره خواندم چو نداشتــم زبــانی
به خدا خبر نـــدارم چــو نمــاز می گـــذارم
کــه تمام شد رکوعی کــه امام شــد فــلانی

پس از ایــن چو سایه باشم پس و پیش هر امامی 
کــه بکاهــم و فـزایم زحــراک سایــه بــانی
به رکوع سایــه منگر بــه قیـام سایــه منـگر
مطلب ز سایــه قصدی مطلب ز سایــه جانـی

)غزلیات شمس، ابیات 30056 تا 30061( 
بنابراین نماز مستان چگونه است در آن بیخودی 
رکعت های  تا  است  هشیار  عاشق  آیا  مستی  شور  و 
نمازش را بداند و او که چون سایه ای بی جان است 
آن  بیان  و  توصیف  است  چگونه  سجودش  و  رکوع 

خون به خون شستن است.
توکه ای در این ضمیرم که فزونتر از جهانــی؟!
تو که نکته ی جهــانی ز چـه نکته می جهانـی
تو کدام و من کدامم؟ تو چه نام و من چه نامم
تو چه دانه من چه دامم؟ که نه اینی و نه آنـی
سخن و زبان اگرچه که نشان و فیض حق است
بــه چــه مانــد این زبانه به فسـانه ی زبانــی

)غزلیات شمس، ابیات -30204 30209-30205( 

از  و  می گوید  بیخودانه شعر  احوال  این  در  مولانا 
تعبیر  به  و  می گوید  اما سخن  می زند  دم  خموشی 

خودش گویای بی گفتار است.

مَخُسـب ای یـــار، مهمــان دار امشب
کــه تو روحـی و مــا بیــمار امشــب
خمـش کــردم زبان بستــم و لیــکن
منـــم گویــــای بی گفتــار امشــب

)غزلیات شمس، ابیات 3230 و 3242( 

زبان  بر  علاوه  متناقض نما  بیان  این که  نتیجه 
مردم عادی که در محاوره های روزمره بکار می رود 
»عادت  که  می کوشند  مردم  و  دارد  نمونه هایی  و 
و  تکراری  امور  از  و  نکنند«  عادت  چیزی  به  کنند 

حرف های دوباره و یکنواخت پرهیز کنند.
ادعای  یا  اغراق آمیز  شکل  در  شاعرانه  بیان  در 
از شروط  از مغفول گذاشتن برخی  شاعرانه که ناشی 
بیان  این  می گیرد.  شکل  نیز  است  منطقی  تناقض 
ساحت دیگری دارد که در بیان عرفانی بیشتر و بهتر 
مجال بروز می یابد و در شعر مولانا به سبب آموزه های 
عرفانی و ایمانی و مَشرَب وسیع و منظر بلندش از یک 
سو و احوال عارفانه از سوی دیگر، نمونه های فراوانی 
از اشکال تصویرهای پارادوکسی پدید آمده است و به 

جنبه های هنری آن افزوده است.

در آموزه های عرفانی 
کم نیست تعبیرها و 

اصطلاحات که دو رو و 
دوسو دارد که این ابعاد 

آنها مفاهیم کشدار و 
انعطاف پذیری را بر 

می تابد. ظاهر و باطن، 
حضور و غیاب، حیات و 

ممات، فنا و بقا، هست و 
نیست، از این جمله است
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عباس شاهزیدی )خروش(

دوبـــاره عطر تنت را گــرفته تن پوشــم
... و صبح، بوی تو گل می کند در آغوشم

تویی تویی که همه مستی دلم از توست
منم منم که تو را چون شراب می نوشم

دلم نمی آید حتـــی خیال دوری تــو
دلت چگونه می آید کنی فراموشم ؟!

چه روزهای قشنگی کنار من بــــودی
هزار زمزمه مانده ست از تو در گوشم

نه این که با تو که هستم تو را نمی فهمم
طنین زمزمه ی عشق بـــرده از هوشــم

اگر چه خستگی از چشم هام می بارد
هنوز بار غم عشق توست بر دوشــم

مگر نه این که ترََک خورده زخم های دلم
آهای ابر بهاری ! مکن فراموشــم

دیشب دل من تپید بی تو
امشب نفسم برید بی تو

دیشب که سرودم این غزل را  
خون از جگرم چکید بی تو

هر تکّه نگاه من به سویی
    دنبال تو می دوید بی تو

رفتی و ز رفتن تو هم رفت
از خانه ی دل امید بی تو

در کوچه ی انتظار، یک عمر 
این دیده چه ها کشید بی تو
باز آ که همای بخت و اقبال

از بام دلم پرید بی تو
با این همه خاطره دل من

یک خاطر خوش ندید بی تو
این تن که به جان رسید از غم !
این جان که به لب رسید بی تو!

پای قلمم شکست امشب
رنگ غزلم پرید بی تو
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به ثمر می رسد این دشت و در انشاءالله
می رسد قصه ی سرما به سـر انشاءالله 

دشت در مخمل گلدار چمن می غلتد
کوه در ململی از بال و پر انشاءالله 

یال خورشید سر شانه ی شب خواهد ریخت
گیسوی بید بـــه روی کمـــر انشـــاءالله 

برف دست از سر این گردنه بر می دارد
چتر زر می کشد عالم به سر انشاءالله 

در خبر هست: دو روزی خبری از گل نیست
پس از آن مـــی دمد از بــوم و بــر انشاءالله 

ما و این کهنه چراغ لب درگاه و غزل
تا دمی کز سفر آید سحــر انشاءالله 

سراسیمه از ره رسیدم، نبـــودی
به هر گوشه ای سر کشیدم، نبودی 
هراسیده چون بچّه گنجشک زخمی
به آغوش مادر خزیدم، نبــــــودی 

چه سرمای سختی ! چه طوفانی آمد
همان دم که در خانه دیدم نبــــودی 

در و پنجره، قفل ها، پرده ها را
ز جا کندم و پس کشیدم، نبـودی 

صدای قدم هایی از کوچه پیچید
شتابان به سویت دویدم، نبــودی 

نبودی ببینی که من با چه شوقی
برایت لبی خنده چیدم، نبـودی

چه دیر آرزوی تو را کرده بودم
چه زود ای تمام امیدم نبــــودی ! 

بهجت فروغی مقدم
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نخستین روزنه هاي آرمان گرایي بر ادبیات پارسي 
باز مي شود که سده هایي چند  بلند قصیده  از حصار 
که  کرد  فراموش  نباید  را  نکته  این  البته  مي پاید. 
قصیده  فضاي  که  هنگامي  ایراني  برجسته ي  شاعران 
را براي انعکاس قومیت و بازتاب فرهنگي تنگ دیدند، 
این قالب یا فرم هنري را واگذاشتند و قالب مثنوي را 
آفریدند که مي توانست نظریات زیبایي شناسانه ي آنان 
را از سپیده دم تاریخ تا آینده اي دور در گنجینه ي کلام 
جاي دهد و آنچه را در چندین هزارسال بر قوم ایراني 
گذشته است به ودیعت در حافظه ي کلمات نگاه دارد. 
وقتي هم کار به سیر و سفر معنوي و پرواز عاشقانه و 
عارفانه ي اندیشه کشید غزل را بر بلنداي کاخ بي گزند 
ادب پارسي آویختند تا منشور هزار رنگ سلوک هنري 
گردد، چرا که مثنوي آن توان را نداشت که به یک 
از  آمیزه اي  و  شود  تبدیل  فرهنگي  تقطیر  و  چکیده 
شکوه و ظرافت را با عناصر تاریخي و واقعیات اقلیمي 
حمل کند. قالب مثنوي مثل قصیده به درازاگویي و 
درازانویسي مي کشید که یقیناً در طول زمان دستخوش 
تحول و تبدل مي شد و توده ي مردم را که مي خواستند 
یابند  التذاذ  از زیباشناسي فرهنگي در فرصتي کوتاه 

بي نصیب مي ساخت. 
اولیه ي  مواد  جامعه شناسان  را  آنچه  تحقیق  به 
رمز و راز این علم معرفي مي کنند، بالقوه در قصیده 
با کند و کاوي عالمانه مي توان کشف  نهفته است که 
انباشته از واقعیات  کرد. چرا که این نوع شعر نه تنها 
تاریخي است، بلکه گاهي مفسر و تأویل گر زمینه هاي 
تحول  در سیر  مرور  نیز هست.  جامعه  روان شناختي 
قصیده به پژوهشگر تفهیم مي کند که سه عامل مهم 
یعني دور شدن از فضاي حماسي، جدایي از طبیعت 
در  را  قصیده  منحني  خط  هستي محوري  از  گریز  و 

غزل قصیده ی 
عصر صفوی

خسرو احتشامی هونه گانی
شاعر و پژوهشگر ادبیات
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فضاشکني، شکوه ساخت و صورت و برانگیختن معني، 
حالتي مستقیم مي دهد. تداوم این ناهنجاري در آغاز 
قرن هفتم هجري از دریاي خروشان و مواج قصیده 
نمي گذارد.  برجاي  چیزي  آرام  و  زلال  برکه هاي  جز 
لحظه لحظه  که  قالب  این  و سکون  رکود  نتیجه،   در 
آن  تدریجي  مرگ  و  شعر  نوع  این  مردابي شدن  به 
مي انجامد، زمینه را براي فوران غزل آماده مي سازد. 
با طلوع شیخ شیراز و ملاي روم در سده ي هفتم و 
ظهور خواجه ي رندان در سده ي بعد جهانشمول ترین 
فرم براي ادبیات پارسي شکل مي گیرد و قصیده براي 
همیشه ساحت سخنوري را بدرود مي گوید؛ اگر چه تا 
عصر حاضر دیدار مي نماید و پرهیز مي کند و گاهي 
خود را با فضاي تازه ي جهاني مأنوس مي گرداند، اما 
و  است  ادبیات غزل  بیکران  قلمرو  هنريِ  زبان  دیگر 
بس. آنچه را هم که منتقدان ادبي در اعصار گوناگون 
پس از شیخ شیراز با نام قصیده ثبت مي کنند - جز 
بعضي از قصیده هاي عصر مشروطیت آن هم به دلیل 
تقریباً هواي تازه اي که دارند و بیشتر فریبندگي صوري 
است- در حقیقت همه تغزل هاي بلندي است که حال 

و هواي اجتماعي به  خود گرفته اند.
همه ي  بر  خیال  حاکمیت  عصر  صفوي،  عصر 
پدیده هاي زندگي است. غزل بیشترین تحول را تجربه 
مي کند تا آنجا که کلیت معشوق ادبي را فرو مي پاشد. 
با این رستاخیز هنري حتي اشیاي دست ساخت آدمیان 
در خیزاب خیالي فرو مي روند و گاهي خیال متبلور و 
مجسم اند. بي سبب نبود که آندره گدار باستان شناس 
نامور فرانسوي مي پنداشت که ایران همیشه در هنر و 
معماري اش مانند ادبیات آن از سنگیني متنفر و گریزان 
بوده است. همین امر یعني توجه به دلواپسي است که 
ویژگي آن  را بهتر نشان مي دهد. آنچه که سازنده ي بنا 
ایراني جست وجو مي کند،  به  طریقي کلي هنرمند  و 
و  سهولت  احساس  با  که  است  بیان  و  اندیشه  لطف 
عدم سنگیني توأم باشد. غزل هاي حافظ و نقاشي هاي 
عالي قاپو لطف محض و تخیل محض است و گنبدهاي 
سنگین آبي اصفهان در فراخناي آسمان چون گویي 
بري از جسمیت اند1 این سخن گدار را که نگارنده در 
جایي دیگر در جمال شناسي پنجره هاي رنگین هم مثل 
البته در نگرش نخست  آورده ،  یک شاهد عیني گواه 
منسوب به معماري است، ولي با کمي تأمل با کلیت 
هنر ایران سر و کار دارد ، چندان که در پهنه ي ادبیات آن 
هم در عرصه ي غزل مي تواند براي کشف گریز شاعران 
از سنگ  سرشتي و فروغلتیدن در سختگي قصیده گونه 
و درازگویي مثنوي، روزنه هایي بر روي ما باز کند و حتي 

پاسخ طرد بسیاري از منظومه هاي دور و دراز متشاعران 
نه  تنها قدیم که معاصر هم باشد. با این گریز، روح و 
اندیشه ي ایراني آنچه را آرزو داشت در غزل دید و این 
آرزو هنگامي به اوج رسید که کتاب مقدسي چون قرآن 
براي درک  قرار گرفت.  آمالي  کریم پشتوانه ي چنین 
غیر  گدار  را  آنچه  و  ایراني  هنر  با  قرآن  پیوند  بیشتر 
مسلمان درک کرده، باید در اصفهان زیست و عمري را 
در اصفهان به سر آورد تا فهمید گریز از سنگیني در هنر 
و هم خوني با مفاهیم قرآني چیست. با نشر این تفکر در 
رستاخیز هنر عباسي قلمرو غزل و تغزل چنان وسیع و 
گسترده شد که در هیچ چارچوبي به تصویر در نمي آید. 
پیدایي سبک اصفهاني )هندي( یا صفوي، در این عصر 
از قبَِل همین تفسیر و تعبیر است که اهم آن دوري 

جستن از انجماد و یخ گرفتگي در هنر بود. 
با اینکه در دو سه دهه ي اخیر مقاله ها و رساله هاي 
فراواني در علل بروز و ظهور شیوه ي اصفهاني تحریر 
این  در  نوین«  »غزل  رازگشایي  باب  هم  هنوز  شده، 
دوران همچنان مفتوح است. در حاشیه ي این شیوه ي 
نو، یا طرز نو، یا غزل سرایي بیگانه، نوع تازه تري از تغزل 
غزل  ویژگي هاي  همه ي  که  برافراشت  قد  هم  بلند 
اصفهاني را در بطن خود داشت. نگارنده نام این گونه 
تغزل را »غزل قصیده« نامید، آنچه را که تحلیل گران 
نوشته اند  صفوي  عصر  غزل  درباره ي  معاصر  ادبیات 
همه با فضاي »غزل قصیده« انطباق دارد، تنها تفاوت 
در بلندي و کوتاهي ریخت آن است. خصوصیات این 
شیوه ي جدید که به آن هویت مستقل مي بخشد در 
»غزل قصیده« هم تا سرحد کمال ظاهر مي شوند. زبان 
در گستره اي که به سمت نوگرایي گام برمي دارد به همان 
اندازه از کهنگي و تکرار مي پرهیزد و ترکیبات و مفردات 
از جدول هاي قراردادي سبک هاي پیشین مي گریزند و 
بیگانه و غریبانه و ناآشنا روي مي نمایند. واژه ها از تمامي 
شئون زندگي سر برمي آورند. توسع این کلمات زاییده ي 
گنجینه ي آییني است، همه چیز به آن زیباي مطلق 
مي رسد، همه چیز کنایي و نمادین روي مي نماید. اشیاء 
تشخص مي یابند. موسیقي در تمام مراحل تکوین زبان 
گام به گام همراه و همسو است. اصول نخستین این 
مکتب نوبنیاد مثل باریک اندیشي، یگانگي با طبیعت، 
الوهیت اشیاء، واقع نگري، جاندارپنداري، تجرید، نقیض، 
انفجار ذهني، پاشاني ابیات، حس آمیزي، نگاه ذن گونه 
به جهان، مه آلودگي آگاهانه، آشتي کلمات نامأنوس، 
همراه گروه بي شماري از ترکیبات شگفت، در نوزایي 
مصراع و بیت فضایي را ساخته که مي توان از آن به 
نوعي به شعر »مدرن« رسید، اگر چه منتقدان امروز آن  

مرور در سیر تحول قصیده 
به پژوهشگر تفهیم 

می کند که سه عامل مهم 
یعنی دورشدن از فضای 

حماسی، جدایی از طبیعت 
و گریز از هستی محوری 

خط منحنی قصیده را
در فضاشکنی، شکوه 

ساخت و صورت و 
برانگیختن معنی،

حالتی مستقیم می دهد
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را نپسندیدند. هرچه بود ایستایي غزل درهم شکست، 
حرکت اند  این  چیستي  در جست وجوي  که  عزیزاني 
ادب  پیراهن  بانوي هزار  به کتاب غزل بانو،  مي توانند 
ویژگي ها  این  کنند،  رجوع  نگارنده  نوشته ي  پارسي 
البته  غزل قصیده ها  شد.  تکرار  هم  »غزل قصیده«  در 
از مشخصه هاي متعارف و اجزاي ترکیبي قصاید کهن 
خالي اند، که باید باشند، اما داراي اسلوب و ساخت و 
انگ های  و  معیارها  با  باید  نویني هستند که  صورت 
مدرن آن  را سنجید و شناخت. غرابت گسترده ژرفایی 
خیال، تلاطم معنا و آشنازدایي بي حد و مرز، دوستداران 
با  همجاني  مي رماند.  محیط  این  از  را  متعادل  شعر 
و  کنایه ها  با ضرب آهنگ  و هم سویي  تأملات روحي 
نمي کنند  رها  را  مخاطب  ذهن  تو در تو،  استعاره هاي 
و این قهر و آشتي آن قدر مکرر مي شود که سرانجام 
و  قدري حوصله  با  که  اینجاست  مي انجامد.  به صلح 
مهرورزي و نوازش کلمات، دریچه ها یکي پس از دیگري 
گشوده مي شوند و هواي تازه اي مهتابي ذهن مخاطب 
را پر مي کند تا مریدي عاشق بسازد. بیجا نیست که 
جوانان دوستدار ادب با راهیابي به کوچه باغ هاي خیال 
سبک اصفهاني هیچ منظري را دل انگیزتر و روح پرورتر 

از آن نمي یابند.
کروچه فیلسوف و سخن سنج ایتالیایي هم خاصیت 
مي دانست،  آن  خیالي بودن  در  را  هنر  مشخصه ي  و 
همچنان که وجه امتیاز شهود را از ادراک بوسیله ي 
و  تاریخ  از  و  فلسفه  از  را  هنر  امتیاز  وجه  و  مفاهیم 
از بیان کلیات معقول و از مشاهده و نقل وقایع، در 
که  بود  معتقد  زیرا  مي پذیرفت؛  خیالي بودن  همین 
به  را  خود  جاي  خیالي بودن  صفت  آن که  مجرد  به 
تفکر و قضاوت بدهد، نه تنها هنر از هم فرو مي ریزد 
و مي میرد بلکه در شنونده و بیننده هم مي میرد2. به 
اعتبار این کلام »غزل قصیده ها« خیال اند، آن گونه که 
باید باشند. شیفتگي کساني که با آنها خو مي گیرند 
رویایي  جهاني  با  واژه اي  هر  در  که  مي فهماند  ما  به 
همه ي  در  خیال  سیلان  شده اند،  رویارو  ناملموس  و 
طبیعت گرایي،  یعني  » غزل قصیده ها«،  این  انواع 
توصیف ممدوح، شرح نامرادي ها، گله هاي دوستانه و 
در برجسته ترین شکل آن که منقبت و نعت ائمه ي 
اطهار و پیشوایان دیني است، بسامد بالایي دارد. خیال 
باورهاي  تبلور  مذهبي  و  آییني  »غزل قصیده ي«  در 
نیست،  سخنوران  اعتقاد  با  بي ارتباط  که  است  الهي 
پیدایش  عوامل  مهم ترین  از  اعتقادات  این  که  چرا 
در  باستید«  »روژه  آن که  نه  مگر  سروده هاست.  این 
بسط هنر و جامعه معتقد بود که گروه هاي دیني فقط 

آنند،  رواج دهنده ي  اصل  در  و  نیستند  هنر  محافظ 
بدین معني که وسیله ي تبلیغ نوعي زیبایي شناسي اند3 
درست است که شهریاران صفوي در ترویج و ترغیب 
شاعران براي مدح و منقبت خاندان عصمت و طهارت 
مردمي  شاعران  در  جوشش  این  اما  مي کوشیدند، 
و دیندار و عاشقان اهل بیت نیز گسترش چشمگیر 
داشت، چندان که هیچ گوینده و شاعري را نمي توان 
مولاي  مدح  در  »غزل قصیده اي«  که  داشت  سراغ 

متقیان نداشته باشد.
این قالب به گونه اي شکل گرفت که بیت به بیت با 
غزل همگامي و همخـوانـي داشت. یـک دیدار از این 
دژ هوش  ربا کافـي است که عـزم کـوچِ رمنــدگان را 
بـــدل به اطـآراق همیـشگي کند و آنان  را از تماشاییان 
تیتوس  سخن  اگـر  سـازد.  قصیده ها«  »غزل  این 
هنـري  مقــدس  هنــر  که  بپذیــریم  را  بورکهارت 
است با قالــب و صـورت و بینـش روحـاني خــــاص 
که منعـکس کننده ي مذهب است و هیچ اثر مقدسي 
میان  زیرا  باشد،  داشته  دیني  غیر  که صورت  نیست 
صورت و روح مشابهت و تماثل خدشه ناپذیري هست4 
پس هر هنرمندي مي تواند در حدود قواعدي که برایش 
بپردازد، چنانکه معماران،  امکان دارد به هنر مقدس 
از  موسیقي دانان  و  شاعران  نگارگران،  خوشنویسان، 

نگارنده  گمان  به  هستند.  گروه  این 
در  که  را  »غزل قصیده ها«  این 

پاسداشت حریم متبـــــرک 
یستــــه تــریــن  شـــا

و  خداونــد  اولیـــاي 
انسان ها  نزدیک ترین 
به خداست، مي توان 
هنر مقدس نــامید، 
چرا کـــه همــه ي 
لبـــریــز  آنــــها 
تفکر  و  اندیشه  از 
روحاني اند و همه ي 

واژه ها و ترکیباتـــي 
را  آن   صورت  و  فرم  که 

بـه گونه اي  مي سازند 
نمادین و رمزآلود 

ند.  لهـــي ا ا
اعتقاد 

غزل قصیده ها البته
از مشخصه هاي متعارف
و اجزاي ترکیبي
قصاید کهن خالي اند،
که باید باشند،
اما داراي اسلوب و
ساخت و صورت نویني 
هستند که باید با
معیارها و انگ های مدرن 
آن  را سنجید و شناخت
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شدید ایرانیان نسبت به خاندان نبوت و امامت موجب 
گردیده که این »غزل قصیده ها« در بهترین و زیباترین 
نوع آن ظهور کنند. چگونه مي توان قول اسکندربیک 
منشي را پذیرفت که با یک پیام فرمایشي از سوي 
کاشاني  محتشم  مولانا  )طهماسب(،  صفوي  شهریار 
آفرینش  به  دست  مي سوخت  عاشورایي  تب  در  که 
ادبیات  مسلم  شاهکارهاي  از  که  بزند  ترکیب بندي 
پارسي است؟! این گونه هنرها هرگز به  دلیل مقاصد 
دنیوي نمي توانند به این جمال و کمال برسند. پرخاش 
تند و جسورانه ي میرعقیل کوثري در مجلس » شهریار 
صفوي« که بنا به تصریح نصرآبادي خوش طبیعت بود 
ائمه  ي معصومین غلوي تمام  و در صحبت حضرات 
به  »غزل قصیده«گویان  که  مي سازد  روشن  داشت، 
شعایر دیني و مذهبي ایمان راستین داشته اند و اگر 
شعري مي پرداخته اند صادقانه و حقیقي بوده. نصرآبادي 
مي گوید وقتي ساقي پیاله را گرداند، پادشاه اشاره کرد 
تا آن  را به میرعقیل کوثري بدهد. شاعر مي گوید که 
به سر علي بن ابیطالب علیه السلام نمي خورم. شهریار 
مي گوید به سر عزیز من بخور، میرعقیل برمي آشوبد 
به  مي گویم  من  مي زند،  فریاد  رسمي  مجلس  در  و 
سر علي نمي خورم. او مي گوید به سر من بخور، آیا 
من تو را از مرتضي علي دوست تر خواهم داشت5 این 
از  را  ترس  مي تراود  واقعي  ایمان  از  که  پاک طینتي 
میان برمي دارد و شاعري دین مدار با پادشاهي مثل 
و  مي کند  عمل  عامي  آدم  یک  همچون  شاه عباس 
قدرت او را ناچیز مي شمرد، پادشاه که کوچک شده جز 
تسلیم چاره ندارد و البته او را به صله اي مي نوازد. این 
»غزل قصیده« گویاني که دلبسته ي امامت و ولایت اند 
براي ترسیم یک کمال نامتناهي هیچ آستاني را والاتر 
و بالاتر از آستان عرشي مولا علي علیه السلام نمي بینند 
و هیچ الگویي را بالاتر از این اقیانوس عدالت و فضیلت 
نمي یابند. لذا زیباترین »غزل قصیده ها« را در شأن و 
مرتبت این کامل کننده ي دین مي سرایند. یکي از این 
غزل  قصیده ها از شاپور تهراني6 است که شامل پنجاه 
و پنج بیت است که چند بیت از آن پایان دهنده ي این 

نوشته ي کوتاه است.

چو نالـــه ي سحري قفلـــم از زبــان برداشت
خروس عــرش ز فریــاد من فغــان برداشـت
صـد آفتاب بـــه هر ســو کلاف در دســت اند
کنون که حسن تو یک تخته از دکان برداشـت
به دامنت نرسد دست کس، کـــه جلـوه ي ناز
تـو را به بــام فلـک بــرد و نردبــان برداشـت

بجز سخن کـــه گهــي بر لبـــت گــذار کند
ندیده ام کـه کـسي کــام از آن دهـان برداشت
شهید عشق به شوقي که شــاخ گل گیــــرند
ز دست قاتل خــود زخم جان ستــان برداشت
به ملک ري ســر از آنـم فـــرو نمــي آیــــد
که عاشقي ز دلم ذوق خان و مـان بـرداشــت
هلاک یـــار صفــاهــانیــم کــه دانستــــه
پلاس کهنــه ي ما را بــه پرنیـــان برداشــت
جدایــي ام ز صفـاهــان بــود بســي مشکـل
کــه زود زود، دل از آن نمــي توان برداشــت
ز غبــن سرمــه به چشم بتان سیه پوش است
که پا براي چــه از خاک اصفهان بــرداشــت
هنــوز رســم گـــدایــي نبــود در عــالــم
که دیــده کاسه به دریوزه ي بتــان برداشــت
بــه آستانــه ي شــاه نجـف کـه خـاکـش را
بـــه تــوتیایي، کحال اختـــران بــرداشــت
شهــاب ثاقـــــب یعــني علــي ابـــوطالب
کــه ایــزدش پــي افکندن بتــان برداشــت
به گـاه عرض معــانـي، به وقت جلـوه ي قـدر
سر از کمان بکشید و پــي از نشان برداشــت
نه عــرش دانم و نه کــرسي، این قـــدر دانم
که قدر او قدم از مـنبر و مــکان بــرداشـــت
پــر فتــاده ملک بهـــر آشیانـــه ي قـــدس
کبوتــر حرمـــش را از آشیـــان بــرداشــت
بـــه عهــد عدلش شبنــم ز آفتــاب ندیــد
تحکمي که مه از سایـــه ي کتان بــرداشــت
اگــر نسیــم قبـــولــي از آن طــرف نــوزد
قــدم نیارد »شاپور« از آستــان بــرداشـــت

پي نوشت
1. گدار، آندره. طاق هاي ایراني، ترجمه ي کرامت ا... افسر، نشر 

فرهنگسراي تهران، 1369.
2. کروچه، بندتو. کلیات زیبایي شناسي، ترجمه ي فؤاد روحاني، 

شرکت انتشارات علمي و فرهنگي تهران، 1372.
3. باستید، روژه. هنر و جامعه، ترجمه ي غفار حسیني، انتشارات 

طوس، تهران، 1374.
4. بورکهارت، تیتوس. هنر مقدس: اصول و روش ها، ترجمه ي 

جلال ستاري، انتشارات سروش، تهران، 1369.
وحید  تصحیح  نصرآبادي،  تذکره ي  نصرآبادي، محمدطاهر.   .5

دستگردي، کتابفروشي فروغي، 1362.
6. دیوان شاپور تهراني، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا 

طاهري، مؤسسه ي انتشارات نگاه، 1383.

بیجا نیست که
جوانان دوستدار ادب

با راهیابی به
کوچه باغ های

خیال سبک اصفهانی
هیچ منظری را

دل انگیزتر و
روح پرورتر

از آن نمی یابد
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ماتم روزگار

صمیمانه  میزگردی  حاصل  شماست  روی  پیش  که  گفت وگویی 
است؛ با حضور سه تن از دوستان دانشمند و هنرمند مرحوم استاد 
عباس غازی که به مناسبت هفدهم اسفندماه هشتاد و شش، اولین 
سالگرد درگذشت این عارف فرزانه به دعوت "دریچه" برگزار شده 
غازی  حضرت  دانش  و  منش  و  پیرامون شخصیت  موضوع  است. 

است و حاضران عبارتند از:
دکتر مهدی نوریان و دکتر جمشید مظاهری از استادان برجسته ی 
مهیاری  حسین  استاد  و  اصفهان  دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان 
هنرمند ممتاز فرش، موسیقی و آواز مکتب اصفهان و از شاگردان 
این گفت وگو در مورخه ی بیست و هشتم مهر ماه  حضرت غازی. 

هشتاد و شش در منزل جناب مهیاری انجام پذیرفته. 
پیاده کردن و تنظیم از نغمه دادور، عکس ها از فاطمه زهتاب و 

کاستی ها همه از من است.
مجید زهتاب 

زهتاب: جناب استاد مظاهری خوب است این گفت وگو را با سؤالی 
با  آشناییتان  ابتدای  از  موافقید  اگر  کنیم.  آغاز  عالی  حضرت  از 

مرحوم غازی برایمان بگویید.
مظاهری: خواهش می کنم. بله، ابتدای آشنایی من با جناب غازی 
 ـ گمانم حدود سال  از کویت برگشته بودند.  اوایلی بود که  همان 
46 بود - آقای علی مظاهریِ شاعر ارجمند با ما همکلاس بودند و 
البته از ما بزرگ تر، ولی آن وقت ها دانشگاه دو نوبته بود. در یکی 
مکرر  مظاهری  آقای  شدیم.  آشنا  هم  با  بعدازظهر  کلاس های  از 
می گفت که من یک دوستی در کویت دارم و مدام نامه می نویسد 
که می آیم. وقتی آمد شما را با او آشنا می کنم تا یکی از اولیاء را 

گفت وگویی با:
دکتر مهدی نوریان،
دکتر جمشید مظاهری
و استاد حسین مهیاری

ماتـم روزگـار داشتـه ام
که دگر چون تو روزگار نداشت

مسعود سعد سلمان
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ببینید! وقتی غازی آمد ما را برد و با او آشنا کرد و در 
طی سالیان درازی که من در دوستی با او سپری کردم 
واقعاً دریافتم که آن دوست شاعر در حق غازی اغراق 

نکرده است. او به حق از اولیاء بود.
 زهتاب: آقای نوریان شما کی با استاد آشنا شدید؟

 نوریان: خوب من ساکن اصفهان نبودم. محصل که 
تا  دانشگاه  تهران  رفتم  هم  بعد  بودم،  نجف آباد  بودم 
اینکه در دوره ی فوق لیسانس با آقای مظاهری هم کلاس 
شدیم و من به ایشان ارادت پیدا کردم. تابستان که به 
اصفهان آمده بودیم، ایشان می خواست خطی برای روی 
جلد کتابی بنویسد. گفت: بیا برویم دم این نانوایی تا من 
بدهم این خط را بنویسند! رفتیم و من اولین برخورد را 

خیلی گذرا با غازی آنجا داشتم.
بعد ایشان من را با آقای مصطفی کیانی آشنا کردند 
و رفتیم خانه ی آقای کیانی و آقای غازی هم می آمد 
من  و  بنویسد  بنشیند خط  که  بود  این  کارش  آنجا. 
تا سال  افتاد  وقفه  باز مدتی  آنجا می دیدمش.  بیشتر 
58 که من ساکن اصفهان شدم و توسط آقای مظاهری 
از  با غازی دیدارهایی داشتیم. من کمتر  بیگاه  گاه و 
همه توفیق نشست و برخاست با ایشان را داشتم، ولی 
همان مقدار کم هم خیلی پربار بود. رفتارش، سلوکش، 
و  می نشست  ساعت ها  بود.  آموزنده  همه  سکوتش، 

از  که  هم  گاهی  می نوشت.  فقط  کلامی  هیچ  بدون 
ناراحت می شد ظاهر نمی کرد، اما یک ساعت  چیزی 
بعد بیتی می خواند یا می نوشت که کسی که اهلش بود 

می فهمید به چه موضوعی اشاره دارد.
داشت  می کردی  نگاه  که  روی خطش  اصلًا  زهتاب: 
چیزی را که در جمع می گذشت، می نوشت. می شد 
بفهمی که نظرش درباره ی آن بحث چیست. من هم 

بارها این را دیده بودم. 
نوریان: من یکبار در جمعی که آقای غازی هم بود 
پرید  یکی  می زدم.  حرف  مسأله ای  به  راجع  داشتم 
ادامه داد و صحبت  را گرفت و  وسط حرف و میدان 
نیمه کاره ماند. غازی هم کمی زیر چشمی به او نگاه 

کرد و شروع به نوشتن کرد که:

مگیر از دهـن خلق حرف را زنـهار
به آسیا چو رسی پـاس دار نوبت را

بیت از صائب است. این را نوشت و تمام حرفش را با 
این بیت زد. یا مثلًا یک بار کسی داشت از دست کس 
طولانی  سابقه ی  وجود  با  که  می کرد  شکوه  دیگری 
رفاقت وقتی که این نیازی پیدا کرده و تقاضای قرض 
که  همان طور  غازی  و  نکرده  کمکش  آدم  آن  کرده، 

داشت می شنید، می نوشت:

از راست به چپ: دکتر مهدی نوریان، دکتر جمشید مظاهری، مجید زهتاب و استاد حسین مهیاری
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معیار دوستان دغل روز حاجت اسـت
]غرضی[ برای تجربه از دوستان طلب

در فاصله ای که آن مرد از اتاق بیرون رفت من گفتم 
آقای غازی این را درست کنید. این جا می ماند و خوب 
نیست غلط باشد. گفت این قدر ناراحت شدم که افکارم 
با قاف است!  به هم ریخت وگرنه می دانم که "قرض" 
 و قلم را برداشت و درستش کــرد. یا مثلًا هرگــاه از
"غدر اهل عصر" دلگیر بود این بیت صائب را می نوشت: 

زنـده می سـوزد برای مـرده در هنـدوســتان
دل در این کشور نمی سوزد عزیزان را به هم 

زهتاب: یک بار هم در همین اتاق نشسته بودیم، آقای 
غازی گوشه اتاق داشت خط می نوشت. آقای بلوچستانی 
و  است  هم خوش چهره  و  دارد  خوبی  صدای  هم  که 
مهیاری  آقای  بود خدمت  آمده  آدم خوبی هم هست 
تا چیزهایی راجع به آواز بپرسد. بلوچستانی شروع به 

خواندن کرد و غازی شروع به نوشتن شعرِ سعدی:

روی خوش و آواز خوش دارند هر یک لذتـی
بنگر که لذت چون بود معشوق خوش آواز را

مهیاری: آخرین مناسب نویسی هم که من از ایشان 
دیدم حکایت جالبی دارد. تابستان بود. حدود یک سال 
و نیم پیش. با آقای غازی جایی بالای شهرضا دعوت 
داشتیم.10، 15 نفری بودیم. آقایی آنجا بود که خیلی 
مدعی بود و خوب البته بین مریدان خودش هم کسی 
بود. یک تعدادی از جوان هایی هم که به او علاقه مند 
بودند آنجا حاضر بودند و او هم رفته بود بالای منبر 
و ول کن نبود. ظهر شده بود و ما هم که خسته شده 
بودیم یک حرفی از دهنمان پرید که به قول آقای علی 
مظاهری خورد توی پیشانی آقا و شروع به عربده زدن 
کرد! من هم به حرمت سنش عذرخواهی کردم. اما او 
نپذیرفت. حتی گفتم غلط کردم اما بی فایده بود. آقای 
غازی به من اشاره کرد که ادامه ندهم و من آن طرف 
نشستم و می دیدم که غازی مشغول نوشتن است. این 

شعر را نوشته بود که:

مـوی سپــید نیـست دلـیــل دل سـپـید
تشخیص صبح در شب مهتاب مشکل است

تا به حال  را من  مناسب نویسی  اصطلاح  این  زهتاب: 
نشنیده بودم؟

مهیاری: بله. این را من همین الآن به نظرم آمد.
از  بیش  ظاهراً  شما  مهیاری،  آقای  خوب  زهتاب: 
همه ی ما با آقای غازی سابقه دارید. بفرمایید که از 

کی با ایشان آشنا شدید؟
مهیاری: حدود یک سال و نیم بود که بعد از آن هجرت 
سال های  حدود  بود.  برگشته  کویت،  از  ساله  سیزده 
و  بودیم  قوم  و  خویش  است  درست  هم  ما   .46 45-
ارتباط نزدیک فامیلی داشتیم، اما آقای غازی را ابتدا 
از طریق پدرم شناختم. هم او به پدرم محبت داشت 
و هم پدرم به او ارادت. با هم مکاتبه هم داشتند. یادم 
است مادربزرگم -  مادر پدرم- که فوت کرده بود، ایشان 
از کویت نامه ای داده بود که این شعر را از آن به یاد دارم:

در حیرتم چگونه دهـم عـرض تسـلیت
بر حضرتی که منبع اسرار  حکمت است

مثلًا من شنیده بودم که آقای غازی در راه بینوایی را 
دیده بود که از سرما می لرزیده و پالتویش را به او داده 
بود. یا کسی کفش نداشته، کفشش را به او داده بود 
و گفته بود من در خانه کفش دارم تو اینها را بپوش 
من هم می روم آنها را می پوشم. این مطالب را دورادور 
که  هم  را  شعرهایش  بود.  ذهنم  در  و  بودم  شنیده 
شنیده بودم. یک آقای عزیزا... خیاط بود که چندین 
سال در کویت با او زندگی کرده بود. رهاوردش از آن 

سفر این شعر غازی بود که:

قدی که بهر خدمت مردم علم شـود
بهتر ز قامتی که به محراب خم شود

و من این شعر را همه جا می خواندم و می گفتم که 
مال عباس آقا خویش و قوم ماست و در عالم بچگی 

جولان می دادم. 
تا اینکه یک روز در خیابان نشاط می آمدم که آقای غازی 
هم از مغازه ی نانوایی پدرش - مش صفرعلی- بیرون 
آمد و به هم برخورد کردیم. من هم برای این که خودی 
نشان داده باشم یکی دو شعر خواندم و ایشان هم برای 
این که برساند خبری هم نیست پشت بندش را آورد و 
ما به هیچ و پوچ بودن خودمان پی بردیم و شیفته ی این 
شدیم که قطره به دریا بپیوندد. تا خوشبختانه گفت 
که من در پاساژ چانه پهن می کنم و می توانی به من 
سری بزنی و از آن روز به بعد ارتباط ما شروع شد و 
من در آواز از ایشان درس های زیادی گرفتم. ایشان نی 
می زدند و من آواز می خواندم. بعداً مسأله ی مدرسه ی 
الماسیه در چهارسو مقصود پیش آمد و شب ها دور و بر 
پیر جمع می شدیم و اساس کار موسیقی و شعر من از 

این اتاق شروع شد.
 زهتاب: اصحاب مدرسه الماسیه چه کسانی بودند؟

 مهیاری: آقای غازی، استاد جعفر نوا، آقای شهشهانی، 
که ایشان هم در آواز به گردن من حق دارند و میرزا 
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حسن سلیمان پور که میزبان بودند.
زهتاب: یعنی در مدرسه حجره داشتند و شما به   

حجره او می رفتید؟
 مهیاری: حجره که نه. ایشان خادم مدرسه بودند و 
مدرسه هم سه اتاق داشت. دوتا از آن دستِ دوتا طلبه 
اتاق هم مال  بود که گاهگاه هم سری می زدند. یک 
ایشان بود که سرایدار بود. بودجه ی این جا هم از طریق 

آقای شیخ مهدی نجفی تامین می شد.
آنهایی که فوت شدند همین هایی بودند که گفتم به 
اضافه ی همسر آقای سلیمان پور که پارسال فوت شدند. 
آنهایی هم که زنده اند، همین استاد جمشید مظاهری، 
آقای علی مظاهری، آقای مصطفی کیانی، گاهی آقای 
سید رسول جابر شاعر و حاج مرشد حسن آقادادی که از 
دراویش بود و خودش هم شب های جمعه از طرف آقای 

توانگر شیراز چراغ روشن می کرد.
 زهتاب: این جلسات هفتگی بود؟

 مهیاری: نه هر شب بود.
زهتاب: و چند سال دوام داشت؟ 

مهیاری: تا حدود سال 1350.
مظاهری: این آقای میرزا حسن سرایدار مدرسه هم 
خودش از نوادر بود. خیلی هم آقای غازی را دوست 
داشت. یک شب که غازی نمی رفت، می آمد دم دکان 
می ایستاد تا غازی را با خود ببرد. غازی هم می گفت: 

»پیرِ دلگیر آمد! باید رفت!«
آقای  نام  به  بود  چهارباغ  در  هم  فروش  کتاب  یک 
ما  بود.  کتاب  و  و خط  هنر  اهل  که  )تایید(  نویدی 
بود  چهارباغ  در  که  او  دکان  دم  می آمدیم  شب ها 
پاساژ  می ایستادیم. همه می آمدند. غازی هم که در 
کازرونی در نانوایی کار می کرد می آمد و همه با هم 
به منزل کسی می رفتیم و تا نیمه های شب یا دیرتر 
دیگر.  جای  یا  الماسیه  مدرسه  یا  حالا  می نشستیم، 

لباس های غازی گاهی پر از آرد بود و آشفته.
این آقای نویدی مردی هم با ذوق بود و هم بداخلاق. 
تازه وارد بود چپ چپ  غازی را نمی شناخت و چون 
کتاب  این  و گفت  آمد  غازی  می کرد. شبی  نگاهش 
را بدهید ببینم. یک کتاب خط بود. کتاب را گرفت 
کار  این  از  تایید هم  کرد.  ورق زدن  به  آرام شروع  و 
برو.  یا  یا بخر  به همه می گفت  خیلی بدش می آمد. 
غازی را چون همراه ما بود خیلی تحمل کرد. غازی 
را  کتاب  نویدی گفت:  بست.  را  کتاب  و  تورقی کرد 
نمی خواهید غازی گفت خیر و بعد به کتاب دیگری 
اشاره کرد و گفت آن کتاب را بدهید لطفاً و باز دوباره 
تمام  گفت  نویدی  بعد  کرد.  ورق زدن  به  شروع  آرام 
شد؟ دیگه کاری ندارید؟! غازی هم خیلی عادی گفت 

نگاه  ما  به  زیرچشمی  هم  نویدی  و  متشکرم  نه  که 
می کرد که یعنی این دیگر کیست که دنبال خودتان 

راه انداخته اید؟! 
مدتی گذشت، جناب ادیب برومند شاعر و هنرشناس 
معروف آمده بود اصفهان. یک کس دیگری هم بود که 
غازی را خیلی دوست می داشت. به اسم منوچهرخان 
از عید  بختیار. مردی اهل ذوق و ادب. چند روز بعد 
بود که ادیب آمده بود اصفهان راجع به خط صحبت 
شد. گفتند برویم جایی و مقداری خط ببینیم. بختیار 
پرسید کجا؟ گفتم منزل غازی. گفت من هم می آیم. 
البته نویدی هم نفهمید چه کسی را می گوییم اما با ما 
آمد. رفتیم خانه ی غازی. آنجا صندلی نبود جز یکی 
از همین صندلی مخملی ها که آن روزها برای پشت 
میز چای در جهیزیه ی عروس ها می دادند. فقط همان 
یکی بود. منوچهرخان با این که خان زاده هم بود، اما 
خیلی آدم خاکی و متواضعی بود. با غازی رو بوسی کرد 
متجملی  آدم  خیلی  که  ادیب  نشست.  زمین  روی  و 
است وسط اتاق ایستاده بود و روی زمین نمی نشست. 
غازی رفت همان صندلی را آورد تا او نشست. ادیب با 
لحنی پرصلابت و ادیبانه رو به غازی کرد و گفت من 
شما را وقتی دیده ام و یک چیزهایی یادم هست. من 
آنجا  نامی  رکنی مدرسه می رفتم، صفرعلی  از کوچه 
نانوایی داشت. شما پسر صفرعلی نیستید؟! غازی یک 
در  جایی  ادیب  دوباره  »مش صفرعلی!«  گفت:  دفعه 
با شدّت گفت:  صحبت هایش گفت صفرعلی و غازی 
غازی  وقت  آن  خورد.  یکّه  ادیب  و  »مش صفر علی!« 
امام رضا )ع(... هر  از سفر  با لبخند گفت: پدرم پس 
کس می گفت"صفرعلی" ناراحت می شد. بالاخره پول 
داده بود. خرج کرده بود، با قاطر رفته بود و امروز که 
دستش از دنیا کوتاه است بر من واجب است که نگذارم 
کسی به او صفرعلی بگوید. اسم او مش صفر علی است. 
این ها را که گفت مرحوم بختیار سرش را زیر انداخت 
و آهسته شروع به خندیدن کرد و ادیب هم از روی 

صندلی آهسته بلند شد و روی زمین نشست!
گذشت و چند روز بعد نویدی به من گفت: می شود 
این رفیقتان را دوباره بیاورید این جا؟ گفتم برای  چه؟ 
که  است  شب  دو سه  و  کردم  غلطی  یک  من  گفت 
ناراحت و پشیمانم. خلاصه آقای غازی آمد و نویدی 
من  گفت  و  کرد  هدیه  او  به  گران قیمتی  کتاب  هم 
می خواهم.  معذرت  و  کردم  زشتی  حرکت  روز  آن 
غازی هم گفت: نه، شما کاسبید و من هم که کسی 
نیستم. جالب است از آن به بعد هر وقت بیکار می شد 
می رفت در نانوایی و غازی هم برایش نان می پخت و 
عجیب تر این که این آدم هیچ کس را در خانه اش راه 
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را  غازی  مرتب  اما  داشت،  عتیقه  کلی  چون  نمی داد 
برای ناهار به منزلش دعوت می کرد! و از ارادتمندان 

او شده بود. 
نوریان: غازی می گفت دوران رضا شاه تازه این خیابانی 
را که میدان شاه را به شکر شکن وصل می کند - خیابان 
مردم  خانه های  چون  و  بودند  کشیده  فعلی-  حافظ 
خراب شده بود و صاحبان خانه ها خیلی شکوه داشتند، 
تعریف  ناله!  و  آه  خیابان  بود  شده  خیابان  این  اسم 
می کرد که بچه بوده و از نانوایی برمی گشته که یک 
آدمی را می بیند که از این خرابه ها مقداری خرت و پرت 
جمع کرده و در یک سه کنجی چیده بود تا بفروشد. 
کرد.  جلب  را  من  نظر  خط  یک  آنها  بین  می گفت: 

شعرش را هم می خواند که:

لطافـت از چمـن و بو ز بوستان رفتـه اسـت
وفا ز عاشق و حسن از پری رخان رفته است
ز بــس که خلق زمانـه پی شـکست همنـد
دعــا اثر نکند گر بـه آسـمان رفتــه اسـت

پرسیدم  او  از  بودم.  شده  زیبایی خط  محو  می گفت: 
که این را چند می فروشی؟ گفت 5 ریال و آن روز 5 
ریال هم پول کمی نبود. من رفتم و با زحمت آن پول 
را جور کردم و وقتی به او دادم آن قدر خوشحال شد 
که بقیه بساطش را رها کرد و رفت! و می گفت اولین 

برخورد من با خط این بود.
زهتاب: آقای دکتر شما ماجرای خرید شعرِ شفاهی 

او را هم می دانید؟! 
تنور  سر  آدمی  یک  هم  یک بار  می گفت  آره  نوریان: 

می آید یک بیت به او می فروشد! ماجرا از این قرار  بوده 
که مردی یک بیت می خواند و غازی از او می خواهد که 
تکرار کند و آن مرد می گوید باید پول بدهی! غازی مزد 
آن روزش را می دهد و این بیت را به صورت شفاهی از 
او می خرد. می گفت آن آدم هم دیگر یاد گرفته بود. هر 

روز می آمد یک بیت به من می فروخت و می رفت!
شعر  جغتایی  هلالی  از  داشت  شب  یک  مظاهری: 
که  خواند  را  معروفش  غزل های  از  یکی  می خواند. 
از هلالیست. یکی دیگر خواند  خوب، من می دانستم 
و باز یکی دیگر و باز هم خواند و خواند، شاید ده غزل 
اشعار  چه طور  که  پرسیدم  تعجب  با  هلالی.  از  همه 
کرده اید؟!  حفظ  از  هم  سر  پشت  این طور  را  هلالی 
گفت: دیوان هلالی جزو اولین دیوان هایی بود که به 
دستم افتاد. آن وقت ها در دکان نانوایی چانه می گرفتم 
پایم  زیر  بودم که یک دلهّ ی حلبی  و آن قدر کوچک 
دیوان  کار  وقت  در  بکنم.  کار  بتوانم  تا  می گذاشتم 
هلالی را جلویم باز گذاشته بودم و همین طور که چانه 
می گرفتم می خواندم و حفظ می کردم و تمام دیوان را 
از بر بود و هر چه از روی دیوان خوانده می شد، ابیات 
بعد آن را می خواند. در این اواخر، وقتی از او پرسیدم 
چند بیت شعر از بر دارید. گفت پیش ترها حدود پنجاه 
هزار بیت حفظ بودم و حالا شاید بیست هزاری از آن 

را در ذهن داشته باشم.  
و  نانوایی  بین شغل  می کنید  فکر  حالا شما  نوریان: 
این طور مسائل ذوقی ارتباطی وجود دارد؟ چون شاطر 
رمضان هم آدم باذوقی بود و به موسیقی علاقه داشت 

و به هنرمندان سور می داد و... 

رفتارش، سلوکش، 
سکوتش،
همه آموزنده بود.

ساعت ها می نشست و 
بدون هیچ کلامی
فقط می نوشت.

گاهی هم که از چیزی 
ناراحت می شد
ظاهر نمی کرد، اما

یک ساعت بعد بیتی 
می خواند یا می نوشت 
که کسی که اهلش بود 
می فهمید به
چه موضوعی اشاره دارد
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نان  که  بود  آقا  اصغر  یک  هم  مقصود  چهارسو  در 
بود.  حفظ  را  مثنوی  مختلف  جاهای  می زد،  تنور  به 
شاید چیزی حدود پنج هزار بیت. هر قصه ای را اشاره 

می کردی شروع به خواندنش می کرد.
بود،  ذوق  اهل  که  هم  جابر  بله سید رسول  مهیاری: 

نانوا بود. و همین طور آتشی یا خاکسار.
نوریان: شاید هم علتش این باشد که جایشان ثابت 

است و تمرکز دارند و مدام نباید جابجا شوند.
مظاهری: خوب در شغل های دیگر هم سکون هست. 

مثلًا بقال ها.
مهیاری: اما ارتباط یک نانوا و مردم قابل مقایسه با 
بقال و مردم نیست. نانوا خودش است و چانه و چوب. 

چندان ارتباط لفظی با کسی ندارد. 
مظاهری: شاید هم این ذوق از طبیعت آتش باشد! 

یاد  چطور  را  الفبا  که  پرسیدم  غازی  از  من  نوریان: 
گرفتید؟ گفت یک طلبه ی نجف آبادی بود که یک پا 
نان  می آمد  و  داشت  سکونت  مدرسه  در  نداشت.  هم 
می خرید. من به او گفتم که تو نیا این جا، من این نان 
را برایت به حجره می آورم، تو فقط به من الفبا یاد بده. 
می گفت من می رفتم و او هم که بدش نمی آمد سربه سر 
من بگذارد یک تعداد لغت های قلنبه سلنبه پیدا می کرد 
و به من املاء می گفت! و مثلًا یک جمله اش این بود 
که: »چون از قید مهد و رضع و فطام و اوان صباوت 
رهایی یافتم با حرص تمام حبّه ی امید حرث کردم و در 

حراست آن آنی تغاطس و تغافل روا نداشتم...«
و بتدریج من خواندن و نوشتن را یاد گرفتم.

غالباً  هم  کار  ابتدای  در  که  است  جالب  زهتاب: 
آدم های دغلی به تورش خورده بودند، اما از علایقش 

صرف نظر نمی کند! اولین شعر را که برایش خوانده اند 
او  به  گزاف  قیمت  به  را  اولین خط  فروخته اند.  او  به 
فروخته اند. سواد را با آن طور کلک ها به او فروخته اند 
اما این ها در روحیه اش تأثیر بدی به جا نگذاشته بود. 

خاطره ای شده بود که می گفت و می خندید.
نوریان: آخرین موردش همین آدمی بود که اموالش 
را دزدیده بود و گرفته بودندش. هرچه به غازی گفتند 
داشته  احتیاج  لابد  نیست.  لازم  گفت:  کن  شکایت 
است که از دیوار خانه ی من بالا آمده. حاضر نشد از 

او شکایت کند.
را  به من گفت که فردا، پس فردا ماشینت  مهیاری: 
بیاور برویم خانه ی این آدم را پیدا کنیم و به خانواده اش 
بگوییم اگر به خاطر ما فراری است به او بگویید ما هیچ 

کاری به تو نداریم. برگرد سر زندگیت.    
زهتاب: آن وقت که هنوز دزد پیدا نشده بود من به 
آقای غازی گفتم که به هرحال در نیروی انتظامی آشنا 
داریم و می شود پیگیر بود و پیدایش کرد. گفت آخر 
آدمی که نصفه شب خودش را به زحمت می اندازد و 
از دیوار بالا می آید تا چیزی ببرد لابد نیاز داشته دیگر. 
نمی خواهد. بعد دزد پیدا شد. گفتیم خوب برو اموالت 

را بگیر...
مهیاری:... گفت این مال ها به من که خیری نرساند. 

ان شاءا... که برای او خیری داشته باشد!
در  تهران  در  بعدها  را  از خط ها  یکی  زهتاب: ظاهراً 
یک عتیقه فروشی دیده بود. رفته بود گفته بود که این 
خط مال من است اگر می دهید می برم اگر هم نه که 
خداحافظ شما. آن موقع در مغازه انگار یک نفر آقای 
غازی را شناخته بود و به مغازه دارگفته بود حرفی که 

من یکبار در جمعی که 
آقای غازی هم بود داشتم 

راجع به مسأله ای حرف 
می زدم. یکی پرید وسط 
حرف و میدان را گرفت 

و ادامه داد و صحبت 
نیمه کاره ماند. غازی هم 

کمی زیر چشمی به او نگاه 
کرد و شروع به نوشتن 

کرد که:
مگیر از دهـن خلق

حرف را زنـهار
به آسیا چو رسی

پـاس دار نوبت را
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این آدم بزند سند است. آن خط را پسش داده بودند 
و آورده بود. از اموال سرقتی فقط همان یک خط به 

او برگردانده شد.
آن خط هم خودش ماجرایی داشت. یک خط سیاه مشق 
خیلی بزرگ بود با امضای میرعماد و کارشناس ها هم 
می گفتند که خط میرعماد است. آقای غازی، دروغ بلد 
نبود. یک بار به من گفت که این خط امضای میرعماد 
را دارد. قیمتش هم این است، اما من به اسم میرعماد 
به  متعلق  که  می دانید  کجا  از  پرسیدم  نمی فروشم. 
که  هست  آن  در  شعر  یک  گفت:  نیست؟  میرعماد 

متعلق به بعد از عهد میرعماد است!
دانش  یک  که  شما  نظر  از  مظاهری،  آقای  خوب 
مثل  آدم هایی  جایگاه  هستید،  آکادمیک  آموخته ی 
به  نه  اینکه  به  توجه  با  چیست؟  ادبیات  در  غازی 
کلاس درسی رفته بود و نه مدرک تحصیلی ای داشت، 
در هیچ دانشگاهی درس نداده و درس نخوانده بود. 
ادبیات  تاریخ  فکر می کنید جایگاه چنین کسانی در 

معاصر کجاست؟
شد  منقرض  دیگر  که  نسل  این  راستش  مظاهری: 
در  اما  بیابیم.  را  کسی  دیگر  اگر  است  عجایب  از  و 
همین طوری  عده ای  یعنی  بوده.  سنت  این  قدیم 
بودند. نه برایشان الزامی بوده نه مدرکی می خواستند 
هنر  و  ادب  به  عاشقانه  و  غریزی  همین طور  بگیرند. 
این ها  پیش  هم  عده ای  یک  خوب  و  می پرداختند 
تعلیم می گرفتند و در واقع کسانی که فرهنگ ما را 

در طی تاریخ حفظ کردند همین تیپ آدم ها بودند.
دسته  همین  از  هم  زریری  عباس  مرشد  مهیاری: 
نقالی  شاهنامه ی  و  نشست  مرور  به  و  بود  آدم ها 
نوشت. شاهنامه ای که شاید برای اولین بار و آخرین 
بار نوشته شده باشد. البته ایشان در برخی از کارهای 
هم  ساعت سازی  و  دندانسازی  و  قبیل طب  از  دیگر 

مهارت خاصی داشت. 
حامل  ترتیب  همین  به  آدم ها  این  بله.  مظاهری: 
فرهنگ بودند و پیش از این سنت بوده یعنی بیرون 
درس های مرتب با برنامه که در مدرسه داشتیم این ها 
مردم عامه را تعلیم می دادند و ارتباط گذشتگان را با 
از زمانی که به قول آقای  آیندگان برقرار می کردند. 
هم  پشتش  و  درآمد  مدرک ها  این  مینوی  مجتبی 
نوشتند می تواند از مزایای قانونی استفاده کند، همه 

چیز عوض شد.
آقای شاهرخ مسکوب جمله خوبی در ابتدای کتابش 
نشان  و  بی نام  خادمان  نقالان،  به  » تقدیم  آورده: 
شاهنامه«. این سنت دیگر از بین رفته. امثال غازی که 
بیت شعر پول می داده اند حتماً  یادگرفتن یک  برای 

چیزی درونشان بوده. یک موهبت ذاتی. برای همین 
هم نیازی به تحصیلات آکادمیک نمی دیدند. این طور 
زندگی  قبیل  این  از  مسائلی  و  هنر  و  شعر  با  آدم ها 
البته  و  ارزش  با  و  والا  جایگاهی  و مسلماً  می کردند 

خاص دارند.
 زهتاب: آقای مظاهری شما خبری از اساتید مستقیم  
که  بود  این  همه  صحبت ها  فحوای  دارید؟  ایشان 

خودساخته بوده. آیا واقعاً هیچ استادی نداشته؟
مظاهری: من فکر می کنم از کتاب و شعر بیشترین 
تاثیر را می گرفت. انگار شعرا معلمش بودند. شعرهایی 
که می خواند هم از نظر لطافت و هم حکمت شعرهای 
مؤثری بودند ولی انگار برای این طور مسائل باید نوعی 

جوهر داشته باشی. انگار نوعی موهبت است.
به  آقای غازی  نماند که خود  ناگفته  البته  مهیاری: 
عنوان استاد از دو نفر یاد می کرد یکی مرحوم استاد 
یاوری در موسیقی و دیگر شاطر نعمت ا... نامی که ما 

او را نمی شناختیم.
زهتاب: یک تعریفی برای من کرد، گفت اول انقلاب 
آدمی بود که اموالش را مصادره کرده بودند. مصیبت زده 
بود و من برای ایشان به شهید بهشتی نامه ای نوشتم. 
البته بهشتی را نمی شناختم اما چون آن زمان ظاهراً 
رئیس شورای انقلاب بود گفتم شاید کارساز باشد. شرح 

ماجرا را نوشتم و زیرش هم اضافه کردم که:

بر آن درخت ز باد خزان زیان نرسد
که زیر سایه ی خود مرغ بی پری دارد

نامه را برد و وقتی برگشت گفت: آقای بهشتی نامه 
و  شد  دگرگون  رسید  که  شعر  این  به  و  خواند  را 
رئیس دفترش را صدا زد و گفت: این نامه را بگیر و با 
این آدم برو و کارهایش را پیگیری کن. همه ی کارها 
که حل شد نتیجه ی نهایی را ظهر به من بده. تا ظهر 

همه ی مشکلات من حل شد و برگشتم.
و غازی می گفت: من فقط می دانستم که بهشتی آدم 
ادیبی است و شعر سرش می شود. حالا این هم که شما 

می فرمایید این شعرها معلمند، همین است.
» احمدبن  آمده:  جایی  هم  چهارمقاله  در  مظاهری: 
خربنده  مردی  تو  که  پرسیدند  را  خجستانی  عبدا... 
به  گفت  افتادی؟  چون  خراسان  امیری  به  بودی 
بادغیس در خجستان روزی دیوان حنظله بادغیسی 

همی خواندم به این دو بیت رسیدم:

مهتری گــر به کــام شیــر در اسـت
رو خطــر کــن ز کـام شیــر بجـوی
یــا بزرگــی و عــز و نعمـت و جــاه
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یا چــــو مـردانـت مرگ رویــــاروی
داعیه ای در باطن من پدید آمد که...« 

نوریان: این طور که من از حالات غازی و شعر خواندنش 
فکر  بود،  علاقه مند  آنها  به  که  اشعاری  و  کردم  حس 
می کنم سنتی که از صائب و دوره ی صفویه باقی مانده 
بود،  کرده  پیدا  ادامه  اصفهان  در  قشری  یک  در  بود 
چون نظیر این آدم ها را در شهرهای دیگر نمی شود پیدا 
کرد و این طور افراد خاص، مخصوص همین اصفهانند. 
فکر می کنم شیوه ی مضمون سازی هندی در اصفهان 
طرفداران خود را حفظ کرده و با آن که سبک رسمی 
شعر به بازگشت ادبی تبدیل شده، اما در میان کسانی 
چون مرحوم غازی، علاقه به تک بیت و مضمون های 

دارای نکته های باریک باقی مانده است.
بین همه ی  اصفهان  مظاهری: طوری هم هست که 
شهرها دست نخورده تر باقی مانده. البته جاهای دیگر 
وضع  و  نعمت  این  اما  باقی مانده،  نخورده  دست  هم 
طبیعی که اصفهان دارد را ندارند. مثلًا یزد در مرکز 
ایران است و دست نخورده باقی مانده. کاشان همین طور 
اما موقعیت جغرافیایی، وضع آب و هوا و این خصوصیتی 
که این جا هست و اینکه پایتخت بوده است. از بعد از 
اسلام از زمان دیلمیان به بعد مدام کلان شهر بوده. 
برای همین سنت های فرهنگی این جا بیش از همه جا 

استمرار پیدا کرده است.
 نوریان: یک پدیده ای مثل عباس بهشتیان هم جای 

دیگر پیدا نمی شود.
زهتاب: آقای دکتر من گمان می کنم کسانی مثل صدر، 
مثل شاطر رمضان، مثل غازی نظیر ندارند. یا مثلًا همین 
آقای مصطفی کاویانی خودمان که کسب و کارش در 
تمام دنیا بی مانند است. یعنی یک مغازه ای را که ماهیانه 
می تواند کلی از آن کسب درآمد کند، کرده محل رفت و 

آمد اهل دل و ادبا و هنرمندان یا به قولی:

بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند
بگفت انـده خرنــد و جـان فروشند

کاسبی اینها هم این است. ساعت کارهم دارند. 8 صبح 
می روند و یک هم تعطیل می کنند. پنج شنبه ها تعطیل 
است. تعطیلات رسمی تعطیل است. ماه رمضان تعطیل 
ریال  ادب! یک  و  فقط فضل  دیگر هم  روزهای  است. 
هم درآمد ندارند. هر کس هم برود یک چایی جلویش 

می گذارند. خوب کجای عالم چنین کاسبی ای هست؟!
مهیاری: قبل از آقای کاویانی از مرحوم آقای هاتفی 
شاعرکه مغازه ای با همین صفات که استاد مظاهری 
فرمودند داشت از 9 صبح تا یک بعداز ظهر و 4 تا 7 

شب باید یاد کردکه محل تجمع پایه های شعر و ادب 
معاصر اصفهان بودند. 

زهتاب: آقای مظاهری شما یک چیزهایی هم در مورد 
یک آمریکایی به اسم مایکل می گفتید که با استاد دوست 

بود و ارتباطی داشت. به او هم اشاره ای بفرمایید.
بود.  خوانده  فارسی  آمریکا  در  آدم  این  مظاهری: 
خیلی هم خوب حرف می زد. بور و بلند قد و خوش 
چهره هم بود. اولین بار من خانه ی غازی او را دیدم 
نوه ی  و  می کرد  بع بع  اتاق  دور  پا  و  چهاردست  که 
غازی  کیست؟  پرسیدم  بود.  کولش  روی  هم  غازی 
گفت مایکل است. از خودمان است. ظاهراً درخانقاه 
کرمانشاه با غازی آشنا شده بود. آمده بود ایران دنبال 
بود و حسابی  را صید کرده  و غازی  تحقیق مذاهب 
صلح  سپاه  اعضای  از  بودند.  شده  شش دانگ  هم  با 
می آمد  اغلب  اما  بود  انگلیسی  معلم  اهواز  در  و  بود 
اصفهان منزل غازی. جالب اینکه شیفته ی غازی شده 
بود. به زور اصرار داشت که او را به آمریکا ببرد و به 
خانواده اش و سایرین نشان بدهد که در ایران چنین 

آدم هایی هستند.
بعدها هم رفت تبّت و گویا بودایی شد و برای غازی 
خصوصیات  از  زیادی  چیزهای  غازی  می داد.  نامه 
اتاقش  در  مثلًا  که  می کرد  تعریف  او  اخلاقی  خوب 
موش  اختیار  در  را  اتاق  او  و  بوده  آمده  موش  یک 
اتاقی  در  خودش  و  ریخته  گندم  برایش  و  گذاشته 

دیگر زندگی می کرده است.
یا اینکه غازی همه جا عینکش را جا می گذاشته و این 
هرجا  و  بوده  خریده  عینک  تا  ده  او  برای  آمریکایی 
یکی جا می ماند یکی دیگر به او می داد و این طوری 
را  غازی  خیلی  و  داشتند  عاطفی  و  حسی  رابطه ی 
سه چهار  حدود  دارم  یاد  به  وقتی  از  داشت.  دوست 
را  او  خیلی  هم  غازی  داشتند.  ارتباط  هم  با  سال 

دوست داشت.
جناب  رابطه ی  که  حالا  مظاهری  جناب  زهتاب:   
با  ارتباطش  نیست  بد  شد!  روشن  آمریکا  با  غازی 

شوروی هم روشن شود!
مظاهری: )می خندد( منظورتان آکیموشکین است؟

زهتاب: بله، ظاهراً ماجرای ملاقات ایشان با غازی را 
شما هم از نزدیک شاهد بوده اید.

مظاهری: بله، ماجرا از این قرار بود که سی و چند سال 
پیش پروفسور آکیموشکین مستشرق نامور روس که در 
شناخت نسخ خطی فارسی و هنرهای مربوط به آرایش 
کتب خطی ایرانی از خط و تذهیب و نقاشی و تجلید 
و … از معاریف متخصصان است، به اصفهان آمده بود. 
من، روزی پسین او را در دفتر کتابخانه ی عمومی فرهنگ 
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)ابن مسکویه ی امروزین( دیدم. این کتابخانه آن روزها در 
خیابان چهارباغ، در زاویه جنوب غربی مدرسه ی مادر شاه، 
نبش آمادگاه )که امروز در تصرّف نهاد دیگری است( واقع 
بود. آکیموشکین سیمایی سرخ و سپید و دلپذیر و نجیب 
داشت و با لهجه ی شیرین تاجیکی گپ می زد. وقتی من 
به دفتر کتابخانه وارد شدم او با شادروان سید رضا بهشتی 
)دریا( کارمند کتابخانه که شاعر بود و در نقاشی مینیاتور 
میرزا  مرحوم  مینیاتور،  بزرگ  استاد  محضر  در  سال ها 
آقای امامی شاگردی کرده بود، بر سر نسخه ای خطی از 
کتاب های اهدایی اکبر مسعود )صارم الدّوله( به کتابخانه 
بحث می کرد. محلّ نزاع نقاشی های آن نسخه بود که 
مرحوم بهشتی با استناد به تاریخ کتابت نسخه که قرن 
دهم بود و اتکّا به خبرویتّ خود در کار نقاشی، معتقد بود 
آن مجالس متعلّق به همان قرن دهم است و پروفسور 
می گفت: طبق ضوابط علمی، این آثار دست کم یک قرن 
پس از تاریخ کتابت، نقاشی شده است و مرحوم بهشتی 
با تبسّمی تمسخر آلود سری تکان می داد و آهسته به من 
امامی  میرزا آقای  روی دست  آب  سال ها  من  می گفت: 
ریخته ام و چکیده ی کارم، حالا این آقا از آن سر دنیا آمده 
البته پروفسور  و "ضوابط موابط"! به رخ ما می کشد! و 
هم آرام و مطمئن همچنان بر سر حرف خودش بود. 
باری پس از بررسی های گوناگون، بآخر، یکی از صفحات 
نقاشی را در برابر نور شدید چراغ گرفتیم و معلوم شد، 
نقّاشی ها به هنرمندیِ تمام در میان اوراق کتاب "وصّالی" 
شده است و "ضوابط علمی" پروفسور چندان هم بی پایه و 
اساس نیست! پس از ختم مباحثات، من که مراتب اطلاع 
و سر رشته داری پروفسور را دریافتم و شور و شوق او را به 
دیدن آثار خطی و هنری معاینه دیدم، به ایشان پیشنهاد 

این  از  برویم که  به خانه ی دوستی  اتفاق  به  کردم که 
جنس مبلغی در اختیار دارد. او هم سخت اظهار اشتیاق 
کرد. فردای آن روز به خانه ی شادروان غازی رفتیم و من 
در راه اجمالاً او را به پروفسور معرفی کرده بودم. باری، 
در زدیم و در گشوده شد و صاحب خانه، ساده و بی تکلفّ 
چنانچه معمول او بود، "بفرمایید" گفت و به درون اتاقش 
رفتیم و روی پتویی، کنار دیوار، هردو  ـمن و پروفسورـ  
پهلوی هم دو زانو نشستیم. من به معارفه پرداختم. غازی 
سری تکان داد و به پستوی اتاق رفت و پس از چند دقیقه 
با بقچه ای نیمدار برگشت و آن را جلوی پروفسورگذاشت 
زمین و گوشه ای نشست و پروفسور که نمی دانست در 
این بقچه چیست، نگاهی پرسش آمیز به من انداخت و 
من گره ی بقچه را باز کردم. ناگهان تلّی از قطعات ریز 
و درشت خط در پیش روی وی آشکار شد و حیرت بر 
حیرت او افزود که این همه جواهر قلمیّه در این بقچه ی 
مندرس، در این خانه ی محقّر و نزد این مرد نابسامان چه 
می کند؟ پروفسور بیش از چند دقیقه نتوانست صبوری 
کند، در حالی که دست هایش از شدت هیجان می لرزید 
با احتیاط، چون اوراق مقدّس، یکی یکی هر قطعه خط را 
بر می داشت و با تأمل در آن می نگریست، نزدیک می آورد، 
زیر ذرّه بین می گرفت و با اعجاب تحسین می کرد. دیگر 
ساعت را از یاد برده بود. پس از چند بار بررسی و بازرسی، 
ظاهراً کار پروفسور به پایان رسید و خواستیم برخیزیم که 
غازی با همان لحن آرام و گرفته خطاب به آکیموشکین 
گفت: آقای پروفسور! از این خط ها کدام از همه عالی تر بود؟ 
و او پاسخ داد: همه خوب بود. غازی گفت: بفرمایید کدام 
از همه خوب تر بود. و پروفسور که همه را خوب شناخته 
بود، دو قطعه را برداشت و گفت: به نظر من این دو نظیر 

می گفت: محو زیبایی
خط شده بودم.
از او پرسیدم که
این را چند می فروشی؟ 
گفت 5 ریال و آن روز
5 ریال هم
پول کمی نبود.
من رفتم و با زحمت 
آن پول را جور کردم و 
وقتی به او دادم آن قدر 
خوشحال شد که بقیه 
بساطش را رها کرد و رفت! 
و می گفت اولین برخورد 
من با خط این بود
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ندارد و غازی هم به تصدیق سری تکان داد و گفت: این 
دو قطعه تقدیم به شما! پروفسور یکّه خورد گفت: مال 
من؟ و غازی گفت: بله مال شما!  پروفسور پاسخ داد: آخر 
من پولی برای خرید چنین نفایسی ندارم و اجازه ی خرید 
هم ندارم. غازی گفت: من پول نمی خواهم؛ این هدیه 
است و باز پروفسور پاسخ داد: این آثار نفیس را به چه 
جهت به من هدیه می دهید و غازی گفت: بدین جهت 
که شما به فرهنگ و هنر مملکت من خدمت می کنید و 
این کار من کمترین حق شناسی است از خدمت های شما. 
سیمای پروفسور برافروخته شد و چشمان او برقی زد و 
گفت: سپاسگزارم اما من هدایای ارجمند شما را به نام 

شما به موزه ی آرمیتاژ می سپارم.
 از خانه بیرون آمدیم تا سر خیابان که البته راه درازی 
نبود می بایست پیاده می رفتیم. پروفسور ساکت و متفکّر 
و سر به زیر راه می رفت. انگار اصلًا مرا از یاد برده بود. من 
برای اینکه چیزی گفته باشم و او را از وجود خود خبردار 
کنم گفتم: استاد! پیش این مرد خط های عجیبی نبود؟ با 
تأملی در چشم من خیره شد و گفت: خود این مرد بسیار 

عجیب تر از خط هایش بود!  
 مهیاری: یکی از خصوصیاتی هم که آقای غازی در 
به  نشنیدیم که خودش  ما هیچ وقت  و  جوانی داشت 
زبان بیاورد، ورزشکاری و ورزش باستانی و شیرین کاری 
در زورخانه و اینها بود. اینها را ما از هم ورزشی هایش 
خاطرتان  را  بود  دکانش  جلوی  که  جویی  شنیدیم. 
هست؟ می گفتند ماشین آرد می آمد آن طرف خیابان 
دو  زیر  را  آرد  کیلویی   90 گونی های  او  و  می ایستاد 
بغلش می زد و از روی جوی می پرید و به مغازه می برد! 
عباس  به  هم  ورزشی هایش  هم  و  زورخانه  اهل  بین 

صفرعلی معروف بود.
زهتاب: یک بار همین اواخر با آقای غازی نشسته بودیم. 
رفت چایی بریزد و احساس ضعف کرد. گفت آقای زهتاب 
من آن زمان که نانوایی داشتم توی پستوی نانوایی یک 
آن وصل  به  بود  وزنه  بودم. هرچه  کرده  هالتر درست 
کرده بودم، دو تا گونی آرد هم دو طرفش گذاشته بودم. 
سنگ کیلوهای نانوایی را هم وقتی لازم نداشتم آویزان 
می کردم. این دیزی سنگی و یک مشت چیز دیگر را هم 
به آن آویزان کرده بودم و میل های زورخانه ام را هم به دو 
طرفش آویزان می کردم و بلندش می کردم و با آن ورزش 
می کردم. می گفت یکبار هم یک پهلوانی که خیلی به 
وزنه برداری معروف بود آمده بود نان بگیرد، توی پستو 
چشمش به این افتاد و گفت: پهلوان، رو کم می کنی؟! 
گفتم چه رویی؟ این که پشت پستوست شما هم اگر 
خودت نیامده بودی، نمی دیدی. می گفت: آن پهلوان آمد 
آن را برداشت. هنوز گونی های آرد هم به آن وصل نبود. 

زوری کرد و بلند کرد و تا شکمش آورد و ولش کرد روی 
زمین. از من پرسید این را بلند می کنی؟! گفتم بله. گفت 
بیا بلند کن ببینم! رفتم بلند کردم گفت: ا... اکبر. عجب! 
من نمی دانستم شما از این کارها می کنید. من هم گفتم 
قرار هم نبود که بدانید. این جا خلوت ماست. حالا شما 
خودتان آمدید و دیدید یک بحث دیگریست. و همه این 
ماجرا را تعریف کرد تا بگوید:"الآن که این قوری را از 
روی سماور برمی دارم چایی بریزم برایم سنگین است! "

خوب آقای دکتر نوریان یک خاطره ی دیگر از غازی 
برایمان تعریف کنید.

رفتم  ماشین  با  من  غروب  دم  شب  یک  نوریان: 
فلکه  برویم  گفت  بود.  دستش  قابلمه  یک  دنبالش. 
کله  رفتیم  برگردیم.  و  بگیریم  پاچه  کله  کمی  فیض 
پاچه را خریدیم. و رفتیم یک جایی که 10-8 نفری 
نشسته بودند و غازی برایشان کله پاچه گرفته بود که 
شام بخورند و آنچنان ذوقی برای آمدن غازی داشتند 
هم  من  به  و  انداختند  سفره  نمی شود.  فراموشم  که 
بناگوش تعارف کردند. من هم از دهنم پرید که:" این 
برگ گل است یا بناگوش؟" آنچنان به وجد آمدند که 

به غازی گفتند این را بنویس. شب جالبی بود. 
یک بار هم با هم رفتیم تخت فولاد. آن مردی که متولی 
غازی خیلی خوشحال شده  آمدن  از  بود  میر  تکیه ی 
بود. رفت در یکی از تکیه ها را باز کرد و چایی گذاشت 
و گفت بفرمایید این جا خیلی خلوت است و پذیرایی 
جانانه ای از غازی کرد. یک بار هم یک کسی می گفت 
رفته بودم خارج از کشور و دکترا گرفته بودم و وقتی 
آمده بودم خدا را بنده نبودم. فکر می کردم که خیلی 
شخصیت مهمی شده ام و در یک مجلس عروسی که 
همه دورتادور اتاق نشسته بودند داد سخن داده بودم. 
و  می نویسد  و خط  نشسته  اتاق  دیدم کسی گوشه ی 
آن طورها که باید و شاید به من اعتنایی ندارد! خیلی 
این آدم  ناراحت شدم و در دلم حرص می خوردم که 
جسوری که به خودش اجازه داده به من توجه نکند 
آقا  ببخشید  پرسیدم:  و  نیاوردم  تاب  بالاخره  کیست؟ 
شما چکاره اید؟ بدون اینکه به چشم های من نگاه کند 
با  زدند.  من  سر  بر  پتکی  انگار  نانوا!«  »شاگرد  گفت: 
همین دو کلمه من را ادب کرد و دیگر ادامه ندادم و 

فهمیدم جایی هم خبری نیست!
خود من هم در تمام این مدت فکر می کردم که غازی 
با رفتار و سلوک و خصوصیاتش ثابت کرد که نه مدرک 
طرز  نه  مقام،  نه  پول،  نه  می آورد،  احترام  کسی  برای 
صحبت کردن و لباس پوشیدن. هیچ کدام از این ها عامل 
اصلی که کسی را قابل احترام کند نیست. او در عمل ثابت 
کرد که جوهر انسانی و شخصیت واقعیست که احترام 

در این اواخر،
وقتی از او پرسیدم

چند بیت شعر از بر دارید. 
گفت پیش ترها

حدود پنجاه هزار بیت 
حفظ بودم و

حالا شاید بیست هزاری
از آن را در ذهن

داشته باشم
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برانگیز است و مسائل دیگر، پشیزی ارزش ندارد.
از  خاطره  یاد ماندنی ترین  به  مهیاری  آقای  زهتاب: 

غازی در ذهن شما چیست؟
در  که  زمان  آن  می کرد  تعریف  خودش  مهیاری: 
دو  بین  استراحت  در  روز  یک  داشته  نانوایی  کویت 
وقته می گویند پسری  به آن یک  پخت که خودشان 
را دیدم که ناراحت دم دکان نشسته. گفتم چه شده؟ 
بیا  گفتم  ندارم.  را هم  بیکارم، گرسنه ام جایی  گفت: 
فعلًا  و  بیا  و  بگیر  پنیر هم  این جا هست،  که  نان  تو. 
هم  ظهر  می شود.  چه  ببینیم  تا  بخور  را  صبحانه ات 
با ما ناهار خورد و شب هم شام و بعد هم مثل ما در 
امروز و فردا و  مغازه روی همان کارتون ها خوابید. و 
پس فردا و کم کم گفتیم بایست این جا پشت ترازو 5، 
با  باشد  داشته  اینکه سرمایه ای  بدون  ماه گذشت.   6
خودمان شریکش کردیم. کم کم از زیر زبانش کشیدیم 
با پدر و مادرش دعوا کرده و آمده  بوده و  که یزدی 
کویت. دخل و موجودی و مغازه را سپردیم به او و به 
از  مادرش  و  پدر  برای  رفتیم  خانواده  دیدن  بهانه ی 
طرف او سوغات خریدیم و بردیم یزد و برایش حلالیت 
سلام  است.  دکان  دم  دیدم  برگشتیم.  و  طلبیدیم 
است  خسته  حتماً  گفتم:  داد.  جواب  لبی  زیر  کردم. 
و از دیر برگشتن من ناراحت است تا اینکه شب شد. 
گفتم خوب بردار بیار این حساب کتاب را ببینیم چه 
کردی؟ گفت چه حسابی؟! چه کتابی؟! این جا هرچه 
هست حاصل زحمات من است. شما هم این جا کاره ای 

نیستید. گفتم خوب خداحافظ شما.
البته برای غازی یک پاپوش هم دوخته بودند که به 
زندان می افتد. در همان زندان هم یک قطعه نی زده بود 
و با یکی از شیوخ آشنا شده بود و آورده بودندش بیرون. 
و بعد هم رفقا در بهترین نقطه ی شیخ نشین برایش یک 
مغازه گرفته بودند و در آن آرد ریخته بودند و خودش 
می گفت اگر آن مغازه اولی در حد غلامی بود این دکان 

در حد سلطانی بود.
و  برای درد دل  وقتی می گفت که من  را  اینها  البته 
از این قصه ها  از زندگی پیشش می رفتم. یکی  شکوه 
می گفت که زندگی این طور بوده و من از میدان به در 
نرفتم. برای تفاخر نمی گفت بلکه می گفت تا از آن یک 
نتیجه ای بگیرد وگرنه تمام عمرش بیشترین کاری که 

کرده بود سکوت بود. 
ارتباط  جریان  در  شما  گویا  مظاهری،  جناب  زهتاب: 
مرحوم غازی با استادش یاور بوده اید و محضر جناب یاور را 

هم درک کرده اید از آن روزگاران برایمان بگویید؟
مظاهری: بله مرحوم حسین یاور و استاد بزرگ حسن 
کسائی هر دو شاگردان نوایی اند و او شاگرد نایب اسد ا... 

خویش  هنر  و  خود  حق  در  یاور  مرحوم  است.  بوده 
با  موسیقی  می فرمود:  جمله  از  و  می کرد  غلو  بسیار 
به من  تا  به اصفهان آمد و در اصفهان ماند  ابن سینا 
رسید و اکنون در این باغ )باغی که در خیابان مجمر 
داشت و روزها در آنجا به سر می برد( و با من است و با 
من هم به خاک خواهد رفت رحمة ا... علیه. مرحوم یاور 
به عللی از آموختن بعضی گوشه های مهجور به بعضی 
بخل می ورزید خاصّه اگر کسی از دیار دیگر به قصد 
آموختن گوشه ای و تکّه ای نزد او می آمد، یا او را اصلًا 
از یاد دادن طفره  به باغ راه نمی داد یا اگر راه می داد 
می آموخت؛  او  به  دیگری  چیز  اشتباه  به  یا  می رفت 
تقریباً  که  بود  غازی  یاور،  خاص الخاص  شاگردان  از 
او یاد داده بود و غازی هم الحق  آنچه می دانست به 
هر که از هر جا می آمد و چیزی از او می خواست در 
موسیقی  این  بود  معتقد  او  نداشت.  مضایقه  آموختن 
متعلّق به همه مردم ایران است و نباید از آموختن آن 
به خواستاران دریغ کرد و از این خلق و خوی غازی، 
مرحوم یاور بسیار خشمگین و ناراحت بود تا آنجا که با 
وی قهر کرده بود و او را به خویش راه نمی داد و بارها 
می گفت: او موسیقی را به باد داد. من در اواخر عمر 
یاور بسیار سعی نمودم که غازی را به خدمت استاد 
ببرم مدّت ها رضا نمی داد تا در نهایت کم کم  نرم شد. 
ولی افسوس چند روزی پیش از آنکه بنا بود آشتی سر 
بگیرد یاور در یکی از شب های حکومت نظامی پیش 
از انقلاب و تیر اندازی های شبانه از هول و هراس در 
باغ خود بی کس و تنها سکته کرد و به تعبیر مشهور 
دیدار آن استاد و شاگرد ارجمند به قیامت افتاد. خاک 

بر آن هر دو خوش باد. 
مرحوم  از  رسید  این جا  به  سخن  که  حالا  زهتاب: 
جلال تاج، استاد اسطوره ای آواز ایران هم یادی بشود 

خوب است. از ایشان چیزی به خاطر دارید؟
از  یکی  خانه ی  در  مجلسی  در  وقت  یک  مظاهری: 
افتخار حضور  تاج اصفهانی هم  دوستان که شادروان 
بود،  آن مجلس  در  غازی هم  مرحوم  و  بود  بخشیده 
از  یکی  مهجور  گوشه های  از  یکی  چگونگی  از  کسی 
و  کرد  تاج  استاد  از  پرسشی  موسیقی  دستگاه های 
استاد با احترام تمام به غازی اشارت فرموده گفتند از 
جناب استاد غازی که استاد ماست بپرسید و مرحوم 
غازی با خضوع و خشوع اظهار کوچکی کرد و پاسخ 
پرسنده را داد. بعد من آهسته از غازی پرسیدم آقای 
از این گوشه اطلاع نداشت که جواب را به  تاج واقعاً 
شما حوالت کرد؟ و غازی با شگفتی از سؤال من گفت: 
عجب! این چه سؤالی است؟ تاج کجا و من کجا؟ نظیر 
او در این مجلس خواست  نیامده و نخواهد آمد.  تاج 

آخرین موردش
همین آدمی بود که 
اموالش را دزدیده بود
و گرفته بودندش.
هرچه به غازی گفتند 
شکایت کن گفت:
لازم نیست.
لابد احتیاج داشته است 
که از دیوار خانه ی من
بالا آمده.
حاضر نشد از او
شکایت کند

شماره 14 / صفحه ی 52



یک شاگرد نانوا )غازی خودش را چنین می خواند( را 
ور داشت کند و جلوه دهد. من و مانند من در برابر او 

هیچ نیستیم. 
این  شروع  زحمت  نوریان،  دکتر  جناب  زهتاب: 
حسن  قرارگرفت.  مظاهری  استاد  عهده  به  گفت وگو 

ختام سهم حضرت عالی است.  
نوریان: این شعر جمال دکنی را خودش برای من   

نوشته بود و تذهیب کرده بود:

چو صاحب سخن زنده باشد سخن
بـــه نــزد همـه رایــگــانی بـود
چو صاحب سخـن مرد آنگه سخن
به از گــوهر و زرِّ کانـــی بــــود
خوشا حالت خوب  صاحـب سـخن
که مرگــش به از زنــدگانی بــود

قلم  با  یکبار  داشت،  خاصی  شیوه ی  خط  تمرین  در 
معیّن  فواصل  با  نستعلیق  "ف"  حرف  چهار  درشت 

نوشت که با هم مو نمی زد بعد آن را کامل کرد:
می صاف، شیشه صاف، قدح صاف، باده صاف....

ابیات  این  پیش  سال ها  تمرین خوشنویسی  درباره ی 
را گفته بود:

غازی ده سال مشق خط کرد
بی آنکه شود نزارو خســــته
تقلید ز خــط مــیرو درویش
در نستعلــیق و در شکــسته
در خوبــی خط هنوز کوشــد
آســـوده هــنوز نانشـستــه

به اصفهان بسیار علاقه داشت و این شعر سعید اشرف 
مازندرانی، شاگرد صائب را می خواند: 

چه غم می خوری بر جهان خنده کن
همین گریه ی خرد سالی بس اســت
بس است این که گویم سپاهانیــــم

همین بهر "صاحب کمالی" بس است 

که البته ایهام ترکیب "صاحب کمالی" را نباید از نظر 
دور داشت )اشاره به کمال اسماعیل(

بگو  بیت  یک  درویش  فرمود:  بنده  به  هم  بار  یک 
بنویسم. این بیت فردوسی را خواندم:

چو شادی بکاهد، بکاهد روان
خرد گردد اندر میــان ناتوان 

درودها  فردوسی  پاک  روان  به  آمد،  وجد  به  بسیار 
فرستاد و بارها این بیت را خواند و نوشت. به حکیم 

ابوالقاسم فردوسی ارادت و احترام فراوان داشت. 
این  با  مصاحبت  لحظه های  و  ساعت ها  هرگز  بنده 
و  نمی کنم  فراموش  را  ذوق  با  هنرمند  و  والا  انسان 
هرگاه سبزه از دل خاک بردمد، به یاد او این بیت را 

که می نوشت، زمزمه می کنم:

به دشت سبزه ی نوخیز دلنواز آمد
عجب  خطی ز رفیقان رفته باز آمد 

غازی با همان لحن 
آرام و گرفته خطاب به 

آکیموشکین گفت: آقای 
پروفسور! از این خط ها 

کدام از همه عالی تر بود؟ 
و او پاسخ داد: همه خوب 
بود. غازی گفت: بفرمایید 

کدام از همه خوب تر بود. و 
پروفسور که همه را خوب 

شناخته بود، دو قطعه را 
برداشت و گفت: به نظر من 
این دو نظیر ندارد و غازی 
هم به تصدیق سری تکان 

داد و گفت: این دو قطعه 
تقدیم به شما
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در سر مقاله اشاره ای به چگونگی شکل گیری صفحه ی 
پرواز  با  و  درآمد  شماره  چهار  اینگونه  کرده ام.  جرعه ها 
نابهنگام بابا عباس، "بال های این پرنده هم شکست". گفتم 
آخرین جرعه را بنوشیم و تمام کنیم، وشماره ی گذشته 

"آخرین جرعه ی این جام تهی" را هم نوشیدیم. 
یادم آمد که در گذر روزگاران، هروقت خدمت ایشان 
یا می نوشت  گاهی  می رسیدیم، وقتی شعری می خواند 
بر کاغذ پاره ای یادداشت می کردم. همه را پیدا کردم و 
این شعرها  از شراب شعر شد. می خواهم  لبالب  باز جام 
تنظیم شود و در هر شماره تعدادی انتخاب و به تشنگان 
حکمت و هنر، نوشانده شود. اینجا ذکر سه نکته ضروری 

است: 
1. دیگر او نیست که برای یک موضوع ده ها بیت ناب 
نخواهیم  دیگرتقریباً شعر موضوعی  ما هم  بنویسد، پس 

داشت.
2. اسم شاعران را حذف کردم، چون دیگر او نیست که 
نادانسته هایم را از او بپرسم. خیلی شعرها را نمی دانم از 
کیست. پس همه را بی نام شاعر می نویسم که اشتباهی رخ 
ندهد. فعلا ناچاریم بیشتر به "ما قال" 

بیندیشیم تا "مَن قال". 
به  مهیاری  علی  آقای  از   .3
شعرهایی  نهادن  اختیار  در  خاطر 
که از او داشت و از خانم نغمه دادور به 
خاطر انتخاب و تنظیم و تدوین این 

صفحه سپاسگزارم. 
سردبیر 
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 تا تو به گلشن آمدی، با همه در کشاکشم
      وه که تو در کنار گل من به میان آتشم

من مست به هشیاری چشم تو ندیدم
                  مدهوش ولی با همه در گفت و شنید است

ای غمِ یار نازنین، گر به فروشت آورند
هر دو جهان به رایگان، داده و می ستانمت  

 تو آفتاب و من چو گلِ آفتاب گرد
         چشمم به هر کجاست تویی در مقابلم

کی خواب امان یافت ببندد در چشمم
     این پنجره عمریست به امید تو باز است

دیشب نیامدی و ز چشمم رمید خواب
            این در به انتظار تو تا صبح باز بود

مژگان یار من ز سر ابروان گذشت
    دل را خبر کنید که تیر از کمان گذشت

ما ز گیرایی مژگان تو پا برجائیم
                 ورنه اول نگهت برده توانایی را

برون نمی رود از خاطرم، خیال وصالت
              اگرچه نیست وصالی، ولی خوشم به خیالت

به دامنت نرسد دست کس که جلوه ی ناز
                    تو را به بام فلک برد و نردبان برداشت

به چشمم هر مژه چون شمع می سوزد ز هجر تو         
               چراغانی عجب کردیم امشب روی دریا را

آنکه می گفت به یک گل نشود فصل بهار
        کی خبر داشت که همچون تو گلی می روید ؟! 

عاشقان را عمر جاویدان خدا بخشیده است                
          عشق آری کار آب زندگانی می کند

عشق را طی لسانی است که صد سال سخن
                دوست با دوست به یک چشم زدن می گوید

تا شد قدح کش از خم عشق آرزوی ما
             بر دوش می کشند ملائک سبوی ما 
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 اندیشه ی اگزوپری
 و تحلیل
شازده کوچولو
دکتر محمدرضا نصر اصفهانی
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده
شازده کوچولو که بسیاری آن را محبوب ترین کتاب 
پنجره ای  نامیده اند،  بیست  قرن  در  مردم  برگزیده ی 
است به جهان کودکی و وسعت بیکرانه ی آن. دنیایی 
که همه ی انسان ها از هر صنف و طبقه ای که باشند 
نیازمند مراجعت به آن هستند. جهانی با سادگی ها و 
معصومیت ها و پیچیدگی های خاصِ خودش که بیشتر 
وقت ها مورد فراموشی واقع می شود. این اثر داستانی 
و  خلبان  اگزوپری  دوسنت  آنتوان  از  نمادین  است 
نویسنده ی مردم دوست قرن بیست فرانسه که در آثار 
خویش می کوشد تا انسان را به دنیای وسیع کودکی 
بازگرداند و اختلافات انسان ها بویژه جنگ و زد و خورد 
ایشان را از منظری دیگر نگاه کند. نوشتار حاضر گذری 
محبوب  اثر  و  نامدار  نویسنده ی  این  معرفی  بر  است 
او شازده کوچولو، که اثر برگزیده ی بسیاری از مردمان 

روزگار ماست. 
کلید واژه ها: اگزوپری، کودکی، بزرگسالی، معصومیّت، 

عشق، غفلت، ثروت و شهرت.

مقدمه
بیست و نه  در  اگزوپري  دوسنت  روژه  ماري  آنتوان 
متولد  فرانسه  لیون  ژوئن 1900 میلادي در شهـــر 
در  و  بود  بیمــه  بـــازرس  ژان«  پدرش »کنت  شد. 
از  چهار ساله  کودک  درگذشت.  آنتوان  چهارسالگي 
این پس با مادر و سه خواهر خویش در ساختمان اربابي 
سن موریس دو رمانس که متعلق به خانم تریکو یکي از 
عمه هاي او بود زندگي کرد و با عشق به ماشین آلاتي 
از قبیل لوکوموتیو، دوچرخه و با رویاي پرواز با هواپیما 
بزرگ شد. نه ساله بود که به مدرسه ي یسوعي  » نوتردام 
دوسنت کروآ« رفت و تحصیلات رسمي خود را در آنجا 
ادامه داد. از دوازده سالگي با توجه به آشنایي اش با زبان 
به  و  پرداخت  جولیوسزار  داستان  ترجمه ي  به  لاتین 
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کمک کشیش مارگوتا معلم زبان فرانسه اش منظومه اي 
را درباره ي پرواز در فرودگاه آمبریو سرود. مدتي بعد 
به همراه برادرش به سوئیس رفت و تحصیلاتش را در 
آن سامان ادامه داد و چند سال بعد در دانشکده ی 
آمادگي  دوره ي  گذراندن  براي  فرانسه  سان لویي 

تعلیمات دریایي به صورت دانشجو پذیرفته شد.
شغل  عنوان  به  را  خلبانی  بزرگسالی  در  اگزوپری 
خویش برگزید و در دوران جنگ جهانی دوم علی رغم 
آسیب دیدگی از ناحیه ی پا و منع مسؤولان با تمام قوا 
در اسکادران هوایی فرانسه به پروازهای مکرّر پرداخت. 
جنوب  پیک  شبانه،  پرواز  مانند:  کتاب هایش  بیشتر 
انسان ها،  زمین  دژ،  جنگ،  خلبان  جنوب(  )پست 
نامه های جوانی و... با موضوعاتی مربوط به سفرهای 
عاشق  را  او  دارد.  ارتباط  هواپیما  با  پرواز  و  هوایی 
دنیای  پرواز در آسمان، سیر در  دانسته اند:  سه چیز 
کودکی و مهر ورزیدن به آنچه دلش اراده می کرد، بویژه 
انسان های بی پناه و مردمِ دست خوش جنگ قرار گرفته. 
شروع برخی از این آثار با عبارات کودکانه یا آسمان 

است. )پست جنوب، 7( نیز )شازده کوچولو، 7(.
او مثل ت. ی. لاونس و آندره مارلو نمونه ی کامل 
در  را  زندگی شان  از  بخشی  که  است  نویسندگانی 
آثارشان گنجانده اند. نه تنها اثر خواندنی شازده کوچولو 
پست  و  انسان ها  زمین  جنگ،  خلبان  رمان های  که 
جنوب نیز به میزان قابل توجهی بیانگر حالات، افکار 
جهت  این  از  فرانسویان  اوست.  خود  اندیشه های  و 
بسیار دوستش دارند که هم در نوشته هایش و هم در 
پروازهای هوایی اش فراتر از شغل و تفنن ظاهر شده 
است. او در همه ی این جاها نقش یک عاشقی را بازی 
می کند که با آثارش و در سطر سطر کلماتش زندگی 
می کند، گرچه در پی رهایی و سیراب کردن دیگران 
نیز هست. به نظر او: »عشق باید که موضوع خود را 
دوستدار  که  می رهانم  را  کس  آن  فقط  من  دریابد. 
چیزی باشد که هست و سیراب می کند. )دژ، 23 به 

نقل از دوک اتان، 52(
و  افکار  و  نیچه  به  او  آن که  توجه  درخور  نکته ی 
نیچه  خودش  گفته ی  به  بود  علاقمند  او  رفتارهای 
را بی اندازه دوست می داشت و او را زیر بغل با خود 
می برد. می گفت: »تنهایی در کاپ ژوبی، روی ماسه ها 
دراز خواهم کشید و نیچه خواهم خواند. در این مرد 
)نامه های  می کند.«  شیفته ام  که  هست  چیزهایی 
همه  این  با  لوک اتان،52(  از  نقل  به   102 جوانی، 
برای بچه های دبیرستانی دشمنی خطرناک تر از نیچه 
نمی شناخت و شازده کوچولویش طعنه ای بود به نیچه 
و » اراده ی معطوف به قدرت« او. مسافر کوچکش برای 

نیچه و انرژی اش فاتحه نمی خواند، چون آدم بزرگ ها 
را جدّی نمی گرفت و به دغدغه های ذهنی آنان کاملًا 
بی اعتنا بود. برعکس می کوشید تا دنبال اهلی کردن 

موجودات زنده و اشیا بی جان باشد. 
مضمون کودکی در آثار او به نوعی وفاداری به جهانی 
است ساده و معصوم که به رغم همه چیز، ارزش های 
انکار  را  و...  قهرمان گرایی  نخوت،  و  غرور  بر  مبتنی 
می کند. )تاریخ ادبیات فرانسه، 127( او با اشتیاق به 
همه می گفت:» اهل کجایم؟ اهل کودکی ام، از کودکی ام 

می آیم که اقلیمی است پهناور« )لوک اتان، 37(
شازده کوچولو  اما  است،  خواندنی  او  آثار  همه ی 
دنیای  باشد؛ چون  شاید خواندنی تر  خلبان جنگ  و 
آدم بزرگ ها و جنگ و جدالشان را زیر سؤال می برد. 
و  جهانی  جنگ  درباره ی  است  کتابی  جنگ  خلبان 
تیره روزی ها و بدبختی های جنگ، وقتی خبر شروع 
جنگ در آمریکا به او رسید. با اولین کشتی خود را 
فرانسوی ها  که  بود  آگاه  کاملًا  او  رسانید.  فرانسه  به 
فاقد نیروی دفاعی لازم هستند. در عین حال » برای او 
جنگ بیهوده بود، ماجرایی بود غیر واقعی، بازی مثل 
بازی شیر و خط و یا بیماری شبیه بیماری تیفوس....« 
برای او شرکت کردن در جنگ حقی بود برای ادامه ی 
درباره ی  تاریخ  این  در  که  گزارش هایی  در  زندگی. 
این کلمات به چشم می خورد:  وی داده شده است، 
افسر خلبانی است دارای اصیل ترین صفات معنوی و 
اخلاقی و دائماً داوطلب مأموریت های خطرناک... برای 
افراد گروه سرمشق وظیفه شناسی و فداکاری است.« 

)مقدمه خلبان جنگ، 5-7(
آنتوان  کودکانه اي  و  کتاب کوچک  شازده کوچولو، 
و  کودکي  دوران  به  است  نقبي  اگزوپري،  دوسنت 
معصومیّت و سادگي آن دوران. آدم بزرگ هایي هم که 
این کتاب را مي خوانند، علاوه بر نکات ارزشمندي که 
از آن به دست مي آورند، این توفیق را پیدا مي کنند که 
سیري هر چند خیالي در دوران کودکي خویش داشته 
باشند. نویسنده ي کتاب »اگزوپري« خلبان فرانسوي 
دنبال  تفنّن  و  عشق  سر  از  را  نویسندگي  که  است 
مي کرد و به معصومیّت دنیاي کودکان مهر مي ورزید. 
درباره ي او گفته اند، وقتي به دنیا آمد بچه بود و وقتي 
هم از دنیا رفت باز هم بچه بود و همواره دلي کودکانه 
در قفس سینه اش مي تپید. او خود این اثر را به »لئون 

ورث« دوست دوران کودکي اش اهدا کرده است:
تقدیم کرده،  بزرگ  آدم  به یک  را  اینکه کتاب  از 
این باره  در  او  تعبیر  مي کند.  عذرخواهي  بچه ها  از 
خواندني است: » از این که کتابم را به یک آدم بزرگ 
اهدا کرده ام، جا دارد از بچه ها عذرخواهي کنم. البته 
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شخص  این  دارم:  موجهي  دلیل  کار  این  براي  من 
بهترین دوست من است. دلیل دیگر هم دارم؛ این آدم 
خیلي چیزها را مي فهمد، حتي کتاب هایي را که براي 
بچه ها نوشته اند. دلیل سومي هم دارم؛ او در فرانسه 
زندگي مي کند. و سرما و گرسنگي مي کشد. پس باید 
این  از  هیچ کدام  اگر  بازهم  باشد.  دلخوش  چیزي  به 
دلایل کافي نباشد، کتاب را به کودکي این آدم بزرگ 
اهدا مي کنم. چون بالاخره هر آدم بزرگي یک وقتي 
بچه بوده،  هرچند که این حقیقت را انگشت شماري از 
آنان به خاطر دارند. پس تقدیم نامه ام را به این شرح 
اصلاح  مي کنم: » به لئون ورت. آن وقت ها که پسرکي 

کوچولو بود.« )شازده کوچولو، مقدمه(

خلاصه ی داستان
نوشته  اول شخص  روایت  به  را  داستان  نویسنده،  
عنوان  با  کتابي  که  بوده  شش ساله  است،  آورده  و 
»داستان هایي از طبیعت« را مي خواند و در آن، عکس 
ماربوآیی را مي بیند که در حال بلعیدن حیواني دُرسته 
است. مي خواند که: » مارهاي بوآ، شکارشان را درسته 
مي بلعند، بي آنکه زحمت جویدن به خود بدهند. بعد هم 
به کليّ از حرکت مي افتند و شش ماه تمام مي خوابند 

تا غذایشان هضم شود.«  )شازده کوچولو، 9(
به  حالي که  در  خودش،  کودکي  دنیاي  در  راوی 
ماجراهاي جنگل و حیوانات آن فکر مي کند، نقاشي 
ساده اي از مار بوآیی که فیلی را بلعیده مي کشد و آن 
بزرگترها  به  است  شاهکاري  نظرش  به  که  را  نقاشي 
از دیدن آن  آیا  آنها مي پرسد که  از  و  نشان مي دهد 
نقاشي ترسي به دلشان می افتد یا نه؟ عموماً همه ی 
آنها متعجبانه با انکار مي پرسند: » مگر آدم از دیدن یک 

کلاه مي ترسد؟!« 
براي کودک بسیار مــهم و  نقاشي مــاري کـــه 
با                 کلاه  یک  مثل  آدم بزرگ ها  براي  است،  وحشتناک 
جاي  هیچ  که  مي رسد  نظر  به  پیش و پس  لبه هاي 
ترس ندارد. او نقاشي هاي دیگري مي کشد و همچنان 
بزرگترها نسبت به آن بي اعتنایي نشان مي دهند. نقاش 
کوچک با دلسردي و درحالي که از نفهمي آدم بزرگ ها 
عذاب مي کشد، رویاي شیرین نقاشي را براي همیشه 
و  بزرگ  وقتي  هم  بعدها  مي گذارد.  کنار  و  مي بوسد 
هدایت  و  مي رود  خلباني  سراغ  به  مي شود،  بزرگ تر 

هواپیما را پیشه ي خود مي سازد.
به چهارگوشه ي دنیا پرواز مي کند و گاه و بي گاه از 
اطلاعات جغرافي و ریاضي خود بهره مي برد. در این 
دوره با آدم هاي زیادي سر و کار دارد. آدم بزرگ هایي 
متأسفانه  ولي  مي شود.  سرشان  زیادي  چیزهاي  که 

عمومشان آن جور که باید حقایق را نمی فهمد. هرگاه 
حس مي کند یکي از این آدم بزرگ ها فهمیده و با شعور 
است، نقّاشي دوران شش، هفت  سالگي اش را به او نشان 
مي دهد تا ببیند آیا واقعاً چیزي بارش هست یا نه؟ دریغ 
که تمام این آدم بزرگ ها، همیشه ي خدا به او گفته اند: 
»این یک کلاه است« و او دریافته که راستي راستي آدم 
بزرگ ها چیزي سرشان نمي شود. از این پس مي کوشد 
پایین  آدم ها  این  و شعور  فهم  تا سطح  را  تا خودش 
بیاورد. از بریج، گلف، سیاست و چیزهایي مثل کراوات 
صحبت کند و به ظاهر در نظر آنها معقول و فهمیده 

تلقي شود.
راوي که روزگار را به تنهایي مي گذراند و همدل و 
دم خوري پیدا نمي کند، یک بار در صحراي آفریقا، موتور 
فرود مي شود.  به  مجبور  و  مي کند  عیب  هواپیمایش 
تصمیم  ندارد،  همراه  کمک خلبانی  و  مسافر  که،  او 
مي گیرد تعمیر موتور را خود به عهده بگیرد. این مسأله 
به  حداکثر  چون  دارد،  زندگي  و  مرگ  ارزش  برایش 
اندازه ی یک هفته آب خوردن بیشتر ندارد. در حالي که 
غرق در خیالات و تنهایي خود شده، شب اول را روي 
با صداي ظریف  به صبح مي رساند. صبح زود  شن ها 
او  به  بیدار مي شود که  از خواب  و بچه گانه ي غریبي 

مي گوید: » بي زحمت یک گوسفند براي من بکش!« 
از جا مي پرد و مات و مبهوت به دور  و  برش مي نگرد. 
چند قدم آن طرف تر، موجود خیلي کوچکي را مي بیند 
از  با چشمان  مي کند،  نگاه  را  او  بر وّ برّ  و  ایستاده  که 
حدقه بیرون جسته، هاج  و  واج، توي اون برَِّ بیابان به این 
شبح ناگهاني خیره مي شود و حتّي به نظرش نمي رسد 
و علف،   بي آب  این »آدم کوچولو« در آن شن زار  که 
تو  او مي پرسد: »آخر  از  با حیرت  چه مي کند. وقتي 
همان  دوباره  پاسخ،  بدون  مي کني؟«  کار  چه  اینجا 
جمله را مي شنود که: » بي زحمت یک گوسفند براي 

من بکش!«
بلد  نقّاشي  »من  که:  مي دهد  پاسخ  بی اعتنایی  با 
نیستم!« و مهمان کوچولو باز می گوید: » مهم نیست،  
یک گوسفند برایم بکش.« به یاد کودکي خود مي افتد 
و عکسِ نماي بیروني همان مار بوآ را برایش مي کشد. 
آدم کوچولو، حیران به او مي گوید: »نه، نه، نه! من از 
بوآ  مار  شکم  داخل  را  فیل  یک  عکس  نخواستم  تو 
بکشي!«  مار بوآ خطرناک است و فیل هم گنده.جایي 
که من زندگي مي کنم، همه چیز کوچولو است. سرانجام 
مجبور مي شود، عکس گوسفندي را بکشد و چند بار 
نقاشی را تکرار کند. پسرک هر بار به نقّاشي او ایرادي 
مي گیرد؛ مثل این که: »این مردني و بي حال است.«، 
»این شاخ دارد.«، »این یکی قوچ است.« یا »این خیلي 

کاراکترهای اگزوپری
در این داستان زنده
و حاضر هستند،
از همان دست 
کاراکترهایی که روزانه 
می توان تعداد زیادی 
از آنها را دور  و  بر خود 
مشاهده کرد.
شخصیت راوی نیز
تقریباً تماماً از
امکانات خود نویسنده 
برگرفته شده 
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پیر است!« و نظایر آن. خلبان در فکر تعمیر هواپیما 
است، ولي آدم کوچولو مي خواهد او را به دنیاي خود 

بکشاند و با او درد دل کند. 
شازده کوچولوي نویسنده، یک بند او را سؤال پیچ 
مي کند، با نگاه به هواپیما مي پرسد: »این دیگر چه جور 
چیزي است.« و با اطلّاع از پرواز خلبان، گمان مي کند 
که خلبان هم مثل خودش، از سیاره ي دیگري آمده 
از  است. خلبان، تصمیم مي گیرد حرف هاي بیشتري 
زیر زبانش بیرون بکشد و از جاي زندگي و دنیاي او 

اطلاعات بیشتري به دست آورد. 
گوسفند  نقاشي  » شازده کوچولو«  این که  جالب تر 
را،  گوسفند واقعي فرض کرده و علاقه دارد آن را به 
از  بزرگ تر  چندان  که  سیاره اي  ببرد.  خود  سیاره ی 
یک خانه نیست. خلبان حالا دیگر مطمئن است که 
شازده کوچولو از سیاره ي»ب 612« آمده، سیاره اي که 
فقط یک بار ستاره شناسي ترک در سال 1908م آن را 
دیده است و در اجلاس بین المللي ستاره شناسان کشف 
لباس  به دلیل آن که  اما دقیقاً  را عرضه داشته،  خود 
نکرده  باور  را  او  به تن داشته،  هیچ کس حرف  ترکي 
است. سرانجام، ستاره شناس ترک در سال 1920 با سر 
و وضعي گیرا و شبه اروپایي کشف خود را دوباره مطرح 

مي کند و این بار همه، حرف او را مي پذیرند. 
نقل  بزرگ ها  آدم  خاطر  به  را  جزئیات  این  راوي، 
مي کند؛ آدم بزرگ هایي که عاشق اعداد و ارقام هستند 
پاسخ  کودکان  دنیاي  جدّي  سؤالات  به  هیچ وقت  و 
درستي نمي دهند. از قبیل این که چه بازي را بیشتر 
دوست دارند و یا دنبال پروانه ها هستند یا نه؟ برای 
مثال، بزرگ ترها وقتي خانه ي خوبي را در ذهن مجسّم 
مي کنند، پیش از آن که کودکانه و معصومانه بگویند: 
»به! به! چه خانه ي قشنگي!«  قاعدتاً با خود مي گویند:  
» خانه اي دیدم که صدهزار  فرانک مي ارزید.« و یا اگر 
درباره ی شازده کوچولوي سیاره ي دیگر، سخنی بگویي،  
نگاه  طوري  و  مي اندازند  بالا  شانه  فقط  آدم بزرگ ها 
مي کنند، انگار با بچه طرف هستند. آخر آدم بزرگ ها 

جز به اعداد و ارقام به هیچ چیز علاقه ندارند! 
بوده،  شازده کوچولو  با  که  چند روزی  طي  راوي، 

درباره ي فیل ها، علف خوردن گوسفندها و درختاني که 
رشد مي کنند، صحبت کرده است، از گیاهان خوب و 
بد و دانه هاي آنها و این که بوته هاي »بائوباب« علف هاي 
هرزه اي به حساب مي آیند و اگر در سیاره اي زیاد شوند 
از  آن را  و  مي ترکانند  را  سیاره  نکََنَد،  را  آنها  و کسي 
درسیاره ي  که  تنبلي  آدم  همچنان که  مي پاشند،  هم 
کوچکي ساکن بوده از سه تا بوته ي کوچک این گیاه 

غفلت کرده و مصیبت بزرگي پیدا شده است. 
در سیاره ی کوچک شازده کوچولو، گاهي نگاه کردن 
آن  شیفته ی  آدم ها  بعضي  که  خورشید،  غروب  به 
هستند و بچه ها هم از آن خوششان مي آید، مي تواند 
چندین بار تکرار شود. چون سیاره آن قدر کوچک است 
زیبایي  مي توانند  خود،  صندلي  جابه جا کردن  با  که 

غروب خورشید را از زاویه اي تازه ببینند. 
روز پنجم، شازده کوچولو از خلبان درباره ي فایده ي 
بازکردن  حال  در  که  هم  خلبان  و  مي پرسد  »خار« 
پیچ هاي سفت شده ی موتور هواپیما است، همین طور 
هیچ  »خار  مي دهد:  پاسخ  دقّت  بدون  و  کتره اي 
سکوت،  کمي  از  پس  شازده کوچولو  ندارد.«  فایده اي 
با لحني بغض آلود مي گوید: »حرف تو را باور ندارم.« 
و  ادامه مي دهد که چون گل ها،  موجودات ضعیف  و 
بي آزاري هستند، مي خواهند با آن خارها، خودشان را 
وحشتناک نشان بدهند. شازده کوچولو از خلبان که در 
سؤالي  دوباره  است،  سفت شده اي  پیچ  بازکردن  حال 
درباره ي گل ها مي کند. فریاد خلبان بلند مي شود که 
او هاج و واج  »من گرفتار کارهاي مهم تري هستم!« و 
او  این کارهاي مهم تر چیست؟ حس مي کند که  که 
هم مثل آدم بزرگ ها حرف مي زند. بعد ادامه مي دهد 
که سیاره اي را سراغ دارد که یک آقاي سرخ رو در آن 
زندگي مي کند و به عمرش یک گل را هم بو نکرده 
است. به یک ستاره نگاه نکرده و هیچ کس را دوست 
نداشته، همه اش به جمع بستن اعداد و ارقام چسبیده 
و یک ریز مي گوید: » کار دارم!  گرفتارم!« و باد به غَبْغب 

مي اندازد. 
به نظر شازده کوچولو، او اصلًا آدم نیست! یک قارچ 
که  است  سال  میلیون ها  که:  مي دهد  ادامه  و  است! 

دو شخصیت اصلی
داستان اگزوپری

محصول این تجربه اند. 
تجربه ی »من« و »فرا من.« 

به بیان دیگر نویسنده 
شخصیت خود را در 

قالب خلبان روایت کرده 
با شرایطی که هست و 

شخصیت شازده کوچولو را 
در شرایط آرمانی خویش 
روایت کرده، یعنی آنچه 

که باید باشد یا دوست 
دارد در وجودش تحقّق 

پذیرد. »مهم این است که 
هرکدام از این شخصیت ها 

برای رفتارشان دلیل 
عاقلانه ای دارند« 
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گل ها خار دارند و گوسفندها، گل ها را مي خورند. این 
مهم تر است یا اعداد و ارقام یک آدم خیلي سرخ رو؟ او 
از نگاه کردن به ستاره اي که گلي خاص در آن روییده، 
 لذت مي برد و خوشحال است که خودش هم در یکي 
از آن ستاره ها،  گلي دارد. گلي که اگر گوسفندي آن 
را بخورد، مثل این است که همه ی ستاره هاي عالم در 

یک آن خاموش شده اند. 
غم  و  مي افتد  هق هق  به  بي اختیار  تعابیر،  این  با 
خود را با گریستن ابراز مي دارد. خلبان که حالا دیگر، 
روزش به شب رسیده به هیچ چیز فکر نمي کند، جز به 
شازده کوچولویي که باید از او دلجویي کند. از رفتار خود 
و اشک هاي شازده متأسف است. با خود مي گوید: » وه 
چه وادي اسرارآمیزي است، وادي اشک!« خلبان با گل 
سیاره ي شازده کوچولو آشنایي بیشتري پیدا مي کند. 
جلوه  زیبایي  و  جمال  اوج  در  دارد  دوست  که  گلي 
کند. گاهي عشوه گري مي کند و آرایش اسرار آمیزش 
را روزها کِش می دهد. گلي که یک روز صبح درست 
هنگام طلوع خورشید، نقاب از چهره برمي دارد و زبان 
طفل را به تحسین وا مي دارد تا به او بگوید: » واي که 
تو چقدر خوشگلي!« و شازده کوچولو را به اوج هیجان 
مي رساند. شازده معتقد است گلش سیاره ي او را معطّر 
کرده، پس فقط باید نگاهش کرد و از زیبایي و لطافتش 
لذّت برد. به نظر او، گل ها خیلي دم دمي مزاجند و او 
تازه فهمیده است، آن روزها نمي دانسته که باید گل ها 

را چطور دوست داشته باشد. 
نویسنده پس از روایت گفت وگوي شازده کوچولو با 
گل، با بیان علاقه ي شازده به گل و غرور و نازگل از 
دیگر  سیاره هاي  حول و حوش  به  شازده کوچولو  سفر 
سخن به میان مي آورد. در این سیاره ها، او با آدم هاي 
دیگر با شخصیت و حال و هواهاي دیگر رو به رو مي شود. 
در اولین سیاره، پادشاهي با لباس هاي فاخر سکونت 
دارد که بر تختي نشسته و همین که شازده کوچولو را 

مي بیند بانگ مي زند: » هان! این هم یک رعیّت!« 
که  پادشاه  مي پرسد:  خودش  از  شازده کوچولو 
طفلک                    و  شناخته  کجا  از  ندیده،  را  او  حال  به  تا 
نمي داند که دنیا براي سلاطین تا چه اندازه ساده است. 
آنها همه ي مردم را رعیّت و زیردست خود مي پندارند. 
بر  تا  یافته  را  کسي  بالاخره  این که  از  مغرور  پادشاه 
او که  به جلو مي خواند و  را  او سلطنت کند، مهمان 
مي خواهد جایي براي نشستن پیدا کند، مي بیند تمام 
سیاره را رداي فاخر پادشاه پر کرده و دیگر جایي براي 
نشستن نمانده. سرپا مي ایستد. با خستگي خمیازه اي 
مي کشد و با اعتراض شاه روبه رو مي شود که در پیشگاه 
او خمیازه کشیدن خلاف ادب است. اما شازده کوچولو 
از راه دوري  پاسخ مي دهد که دست خودش نیست. 
آمده و نمي تواند خمیازه نکشد. آنگاه پادشاه درباره ي 
نیاز طبیعي او نیز دخالت مي کند و مي گوید: »هان! 

صحیح، پس به تو دستور مي دهم خمیازه بکشي!«
او پادشاه است و دوست دارد همه به حکمش گردن 
دستورهاي  است،  خوبي  نسبتاً  آدم  چون  اما،  نهند. 
معقولي مي دهد. سرانجام شازده کوچولو که گیج شده 
بر چه چیزي حکم مي راند، تصمیم می گیرد  پادشاه 
از او سؤال کند؟ با اجازه ی پادشاه یا دستور اوست که 
سؤالش را از شاه مي پرسد و شاه با اقتدار پاسخ می دهد: 
»بر همه چیز!« او خود را شاهنشاه همه ي عالم مي داند 
و فرمانده ي ستارگان. پاسخ شاه، کوچولو را به حیرت 
وا مي دارد. اما حیف! او دلش مي خواهد غروب خورشید 
خورشید  دهد  دستور  تا  مي خواهد  شاه  از  ببیند؛  را 

غروب کند. این کار از دست شاه بر نمي آید.
دیگر  سیاره اي  به  مي گیرد  تصمیم  شازده کوچولو، 
خودش  به  رعیّت  یک  داشتن  از  که  پادشاه  و  برود 
مي بالد، به او مي گوید: » نرو، من وزیرت مي کنم، وزیر 

دادگستري!«
محاکمه  که  نیست  کسي  »اینجا  مي پرسد:  شازده 
شود.«  پادشاه جواب مي دهد: »خودت را محاکمه کن! 
اتفاقاً مشکل ترین قضاوت همین است. قضاوت درباره ي 
دیگران  درباره ي  قضاوت  از  مشکل تر  خیلي  خود 

است.«

روایت نویسنده از آدم 
خودپسند که همه جا 
به دنبال تحسین شدن 
است و دوست دارد همه 
او را خوش قیافه ترین، 
خوش  پوش ترین، 
ثروتمندترین و باهوش ترین 
آدم این سیاره بدانند نیز 
بیانگر فکر و ذهن دسته ی 
دیگری از آدمیان است 
که در اوهام و خیالات 
خودخواهانه شناورند و 
خود و ویژگی های خویش 
را محور جهان می دانند
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پیر  با آن که دلش نمي خواهد شاه  شازده سرانجام 
را ناراحت کند، آهي مي کشد و به راه مي افتد. پادشاه 
هم که او را لا محاله در آستانه ي سفر مي بیند، با عجله 
و  ساخت!«  خواهم  خود  سفیر  را  تو  »من  مي گوید: 
حالتي مغرور و شاهانه به خود مي گیرد. شازده با خود 

مي گوید: »چقدر عجیبند این آدم بزرگ ها!« 
مسافر کوچک در ادامه ی سفر به سیاره ي دوم مي رسد 
نماینده ي  او  دارد.  سکونت  آن  در  خود پسندي  که 
آدم هایي است که دائم به اطراف نگاه مي کنند تا براي 
بر  عجیبي  کلاه  خودپسند،  بیابند.  ستایشگري  خود 
سرش گذاشته، کلاهي که براي تشکر از کساني است 
که براي او کف مي زنند و هورا مي کشند. در وهله ي 
اول، شازده منظور او را نمي فهمد، ولي چون با خواهش 
خودپسند کف مي زند و خودپسند کلاه را به نشانه ي 
تشکر از سر بر مي دارد شازده کوچولو، متوجه منظورش 
مي شود و دیدار او را سرگرم کننده تر از دیدن پادشاه 
باز هم کف مي زند  تفریح  برای  بازي قبل مي داند.  و 
و او نیز دوباره کلاه از سر برمي دارد. لحظه اي بعد که 
سخن دیگري به میان مي آورد، خودپسند حرف او را 
نمي شنود و شاهزاده متوجه مي شود که خودپسندان 
هیچ وقت چیزي را جز تحسین و ستایش نمي شنوند. 

بدون ساکن جز  آن سیاره ي  شازده کوچولو که در 
این انسان عجیب کس دیگر را نمي یابد، براي این که او 
ناراحت نشود او را تحسین مي کند و به راه خود ادامه 
»آدم بزرگ ها  مي گوید:  خود  با  درحالي که  مي دهد، 

حقیقتاً عجیبند.«
در سیاره ي بعد، مي خواره اي سکونت دارد که همه ي 
براي  باده خواري  است.  باده  نوشیدن  صرف  تلاشش 
فراموش کردن سرافکندگي و آن گاه که شازده کوچولو از 
او مي پرسد: از چه سرافکنده است؟ مِي خواره مي گوید: 
»سرافکنده از مِي خوارگي!« و باز تعجّب شازده کوچولو، 

بیشتر و بیشتر مي شود. 
از  که  دارد  سکونت  تاجري  چهارم،  سیاره ي  در 
گرفتاري بسیار، فرصت سربلند کردن را ندارد. دایماً اعداد 
و ارقام را مي شمارد و در برابر سلام شازده و جمله ي 
ندارم  مي گوید:  »وقت  خاموش شده،  سیگارتان  که  او 
دوباره روشنش کنم!« و همچنان ارقام را مي شمارد تا 
رقم بزرگ پانصد میلیون که شازده نمي داند یعني چه؟ 
مرد  چه؟«  یعني  » پانصد میلیون  مي پرسد:  یکي دوبار 
تاجر سربلند مي کند و می گوید: » در این پنجاه و چهار 
سالي که در این سیاره زندگي مي کنم، فقط سه دفعه 
مزاحم کارم شده اند. بار اولش، بیست و دو سال پیش 
بود که یک سوسک طلایي  ـ  خدا مي داند از کجا  افتاد 
پایین- صداهاي عجیب و غریبي از خودش در مي آورد 

که یک دفعه درد مفاصل گرفتم و از کار افتادم. آخر 
من ورزش نمي کنم. وقت یللّي تلّلي ندارم. این هم بار 
سومش! خوب، کجا بودم؟ بله، پانصد و یک میلیون...«

است  ارقامي  و  اعداد  جمع  حواسش  همه ي  تاجر 
که مي شمارد. مي خواهد حسابش دقیق و درست در 
از  بالاتر  و  را صاحب ستاره مي داند  او خودش  بیاید. 
صاحب  پادشاهان  او  نظر  به  بر مي شمارد.  پادشاهان 
درحالي که  فقط حکومت مي کنند،  و  نیستند  چیزي 
آدم  ستاره ها  و صاحب  است  ستاره ها  این  او صاحب 
ثروتمندي است که مي تواند ستاره ي جدیدي هم بخرد 
تاجر  از  بیفزاید. وقتي شازده کوچولو  بر ثروت خود  و 
مي پرسد: حالا مي خواهد با این همه ستاره چه کند؟ مرد 
جواب مي دهد: »اداره شان مي کنم. آنها را مي شمارم و 

باز مي شمارم!«
به نظر شازده کوچولو، این فقط یک دور باطل است. 
اضافه کردن ستاره ها مثل سپردن آنها به بانک است و 
یا به نظر معصوم کوچک، مثل این است که ستاره ها را 
روي کاغذي بنویسي و در کشوي یک میز بگذاري و در 
آن را قفل کني که کار مهم و فایده داري نیست، گرچه 
ظاهراً شاعرانه هم به نظر مي رسد و دائماً خیال آدم را 
متوجه خود مي سازد. کوچولو به راه خود ادامه مي دهد 

و باز از عجیب بودن آدم بزرگ ها به شگفت مي آید. 
که  مي بیند  را  فانوس باني  پنجم،  سیاره ی  در 
سیاره اش از همه کوچک تر است. به نظرش کار او لااقل 
به اندازه ي قبلي ها احمقانه نیست. چون دست کم با 
روشن کردن همین فانوس مثل این است که ستاره ي 
مي بخشد.  جان  گلي  به  یا  مي کند  روشن  را  دیگري 
از  مي کند،  سلام  و  مي گذارد  پا  سیاره  به  که  همین 
فانوس بان مي پرسد:  چرا فانوستان را خاموش کردید و 
او پاسخ مي دهد: »دستور است.« شب که دوباره روشن 
»دستور  مي کند:  تکرار  را  جمله  همان  باز  مي کند، 
و  نمي فهمم.  که  من  مي گوید:  شازده کوچولو  است.« 
فانوس بان که همه ي وجودش در تسخیر عادت قرار 
گرفته است، مي گوید:  »فهمیدن ندارد، دستور، دستور 

است!« 
او، این دستور تازگي ها دردآور شده، چون  به نظر 
بار دور خودش مي گردد و کار  سیاره هر دقیقه یک 
دقیقه  روشن کردن،  و  خاموش  براي  او  مشغله ي  و 
به دقیقه تکرار مي شود. او دیگر فرصت سرخاراندن هم 
ندارد. دائم باید روشن و خاموش کند. شازده کوچولو، 
گرچه از فانوس بان وظیفه شناس خوشش مي آید، اما 
از این که او سخت خسته است و وقت خوابیدن ندارد 

متأسف مي شود.
به نظر مسافر کوچک، فانوس بان تنها کسي است که 

به گفته ی یوک اتان 
در وجود هرکس 

»شازده کوچولو« یی 
وجود دارد که به طرزی 

کم و بیش ارادی از سیاره ی 
خود تبعید شده است. 

»کودکی، اقلیم وسیعی 
است، همه از آنجا 

می آییم.« بازگشت به این 
اقلیم برای هرکسی

میسر نیست.
تنها گذرنامه ی معتبر، 

وفاداری به آن دیار است
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مسخره نیست. شاید به این دلیل جز به خودش به فکر 
چیزهاي دیگري هم هست. ضمن آن که آهي مي کشد، 
حس مي کند این مرد تنها کسي است که مي تواند به 
دوستي انتخاب کند، اما حیف! سیاره اش کوچک است 
و براي دو نفر جا ندارد. در عین حال، شازده کوچولو از 
ترک این سیاره غمي سنگین پیدا مي کند. با این که 
خورشید در این سیاره روزي هزار و چهارصد و چهل 
بار غروب مي کند، ولي او جرأت ندارد این حقیقت را 

پیش خود اعتراف کند. 
پنجم  سیاره ي  برابر  ده  که حدوداً،  سیاره ی ششم 
است به نویسنده اي پیر تعلقّ دارد که کتاب هاي قطور 
کسي  تنها  شازده  نظر  به  که  جغرافیداني  مي نویسد. 
است که یک کار درست و حسابي دارد. شازده کوچولو 
نگاهي به دور و بر سیاره ي جغرافي دان مي اندازد، شکوه 
و عظمت آن را مي پسندد و مي گوید: » سیاره ي شما 
خیلي زیبا است. اقیانوس هم دارد؟« و او پاسخ مي دهد 
که:  »اطّلاعي ندارد.« ازکوه و صحرا و رودخانه و شهر 

مي پرسد و باز او پاسخ مي دهد: » چه مي دانم؟«
به  یا  نیست  کاشف  خود  که  است  جغرافیداني  او 
به  که  دارد  ارزش  این ها  از  بیش  وقتش  خود  خیال 
دنبال کشف مکان ها و موقعیت هاي جغرافیایي باشد. 
تنها پشت میزش نشسته و نتایج تحقیقات کاشف ها را 

ثبت مي کند. 
فقط احتیاط مي کند که کاشف دروغ نگوید و اهل 
مِِي گساري نباشد، مبادا یک کوه را دو تا ببیند و آن را 
دو کوه ثبت کند. سپس از مسافر کوچک مي خواهد تا 
سیاره ي خودش را شرح دهد، تا ویژگي هاي آن را ثبت 
جغرافیدان،  دارم.  گل  یک  من  مي گوید  شازده  کند. 
مي گوید: »گل ها را ثبت نمي کنیم.« او مي پرسد چرا؟ 
پاسخ  زیباترین چیز دنیا است. و جغرافیدان  گل که 
مي دهد: »گل ها فاني اند. من فقط چیزهاي ماندني را 
چه؟«  یعني  »فاني  مي پرسد:  شازده  مي کنم.«  ثبت 
مي گوید:  خود  پیش  مي فهمد  را  آن  معناي  چون  و 
این دفاع خود در  »بیچاره گل من،  فاني است. و در 
برابر جهان فقط چهار تا خار دارد و من را بگو که او را 

تک و تنها رها کرده ام و آمده ام.«
این اولین باري است که دست خوش حسرت مي شود. 
اما دوباره به خودش دلداري مي دهد و مي پرسد »به نظر 
شما من از کجا دیدن کنم؟« جغرافیدان سیاره ي زمین 
را به او معرفي              مي کند. سیاره ي هفتم، زمین 
است. اما یک سیاره ي معمولي نیست. سیاره اي است 
پادشاه مختلف. هفت هزار جغرافیدان،  یازده  با صد و 
نهصد هزار تاجر، هفت میلیون و نیم مِي خواره، سیصد 
دو  دیگر،  عبارتي  به  یا  و  خودپسند  میلیون  یازده  و 

میلیارد آدم بزرگ و فانوس بان هاي زیادي در زلاندنو، 
استرالیا، چین، سیبري، آفریقا، اروپا، آمریکا و... اما تنها 
دو تن از این فانوس بان ها کارشان راحت و بي دردسر 
است.  یکي متصدّي تنها چراغ قطب شمال و دیگري 
همکار او متصدي تنها چراغ قطب جنوب. این دو تن 

تنها سالي دو بارکار مي کردند.
تعجّب  خیلی  مي رسد،  که  زمین  به  شازده کوچولو 
مي کند، چون اول هیچ کس را در زمین نمي بیند. ترس 
برش مي دارد که نکند سیاره را عوضي آمده باشد، اما 
وول  ماسه ها،  روي  که  بیند  مي  را  ماري  یک دفعه 
مي خورد. به او سلام مي کند و به گفت وگو مي پردازد و 
مي فهمد که او روي زمین در صحراي آفریقا فرود آمده 
سیاره ي  از  »چرا  که:  مي پرسد  او  از  مار  وقتي  است. 
خودش پایین آمده.«  شازده کوچولو مي گوید: »با یک 
از  را مي گیرد.  آدم ها  گل حرفم شد.«  بعد هم سراغ 
لاغري و ضعیفي مار سخن مي گوید. مار هم با غرور 
جثّه ي  و  باریکي  علي رغم  که  مي شود  مدّعي  تمام 
کوچک، از انگشت هر پادشاهي قوي تر است و مي پیچد 
دور پاي شازده کوچولو. مار به شازده مي گوید:  »تن من 
به تن هر موجودي برسد، مي فرستمش زیر خاک؛ اما 
تو موجود معصومي هستي که از آسمان آمدي و دلم 

به حالت مي سوزد.« 
از هم جدا مي شوند و مسافر سرتاسر صحرا را پشت 
سر مي گذارد، ولي فقط یک گل مي بیند که تنها سه 
تا برگ دارد. از او درباره ي آدم ها سؤال مي کند و گل 
سال  هفت  را  آنها  من  که  مي دهد  جواب  صحرایي 
»آدم ها  برده.  را  همه شان  باد  گمانم  به  دیدم.  پیش 
ریشه ندارند!« و همین بي ریشه گي اسباب دردسرشان 
و  مي رود  بالا  بلندي  کوه  از  هم  بعد  شازده  مي شود. 
جز صخره هاي نوک تیز چیزي نمي بیند. سلام بلندش 
در کوه مي پیچد و از این که هر چه مي گوید، تکرار 
و  بیابان، طبیعت خشک و شور  بیابان در  و  مي شود 
صخره های تیز است، دلش مي گیرد. با خودش مي گوید 
من در سیاره ی خودم گلي داشتم که همیشه حرف 
اوّل را مي زد. سرانجام، بعد از راه رفتن زیاد میان شن ها 
و صخره ها به جاده اي مي رسد. اطراف جاده، گل هاي 
زیادي است که به سلامش پاسخ مي دهند. گل هایي 
مثل گل خودش. و او تازه مي فهمد که گلش به او دروغ 
گفته که تنها گلِ تمام دنیا است. حالا پنج هزار گل 

مي بیند همه شبیه به هم، تازه فقط در یک باغ!
از این که گُلش ارزشي ندارد و آتشفشان و سیاره اش 
هم به چیزي نمي ارزد، سخت ناراحت مي شود، روي 
وقت  همان  مي کند.  گریه  زار زار  و  مي افتد  چمن ها 
گفت وگو  او  با  و  مي شود  پیدا  روباه  یک  سر و کلهّ ي 

شازده کوچولو
تلفیقی است از
یک کودک کنجکاو و 
سمج و باهوش که
یک ریز سؤال می کند
و پدر و مادر و
اطرافیانش را به 
محاکمه های ذهنی و 
زبانی می برد، با فرشته ای 
آسمانی و معصوم که
گویی از جانب خداوند 
نازل شده است تا
بانگی در خواب زمینیان 
در اندازد و چشمان
آنها را به اطراف و 
موضوعات بسیار مهمی 
که گاه هیچ تلقّی
می شوند، باز کند
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مي کند. شازده به او مي گوید، غریبه است و پي آدم ها 
مي گردد. و روباه از تفنگ آدم ها و شکارشدن حیوانات 
مي زند.روباه  حرف  است،  زجرآور  که  آنها  دست  به 
احساس خودش را تعمیم مي دهد و از شازده مي پرسد: 
»آیا دنبال مرغ و جوجه مي گردد« و او جواب مي دهد: 

»نه، من پي دوست مي گردم!« 
دست  به  حیوانات  اهلي کردن  حکایت  هم  بعد 
جز  چیزي  آن  معناي  که  مي شود  مطرح  انسان ها 
و  مي افتد  یاد گلش  به  نیست. شازده  دل بسته کردن 
مي گوید: »یک گل است که به گمانم مرا اهلي کرده 
باشد.« روباه از سیاره ي شازده کوچولو مي پرسد که آیا 
در آن جا شکارچي هست یا نه؟ و چون مي فهمد آنجا 
بلافاصله  اما  اوّل خوشحال مي شود،  ندارد،  شکارچي 
از مرغ و جوجه مي پرسد و همین که جواب مي شنود 
که سیاره ي شازده، مرغ و جوجه هم ندارد، با ناراحتي 
آهي مي کشد و مي گوید: »همیشه یک جاي کار لنگ 

است.« 
بعد هم از دنیاي یکنواخت و خسته کننده و تکراري 
پیدا  کوچولویي  این که  از  و  مي آورد  میان  به  سخن 
کرده که مهربانانه با او دوست شده، اظهار خوشبختي 
مي کند و از شازده مي خواهد که او را اهلي کند. اما 
شازده جواب مي دهد که با این که دلش مي خواهد،  اما 
وقت زیادي ندارد و باید به خیلي کارهاي دیگر بپردازد 

و از خیلي چیزهاي دیگر سر در بیاورد. 
آخرسر شازده کوچولو، تصمیم مي گیرد روباه را اهلي 
کند و درباره ي شیوه ي اهلي کردن از او مي پرسد. روباه 
هم از آداب و رسوم سخن مي گوید و این که آداب و 
رسوم باعث مي شود، روزهاي آدم ها با هم فرق کند. 
مثلًا شکارچیان، روزهاي پنج شنبه به جاي کار، به 
تا همه جا  باشند  آزاد  بروند و روباه ها  مجالس رقص 

پرسه بزنند. 
سرانجام، روباه به دست شازده کوچولو اهلي مي شود. 
لحظه ي خداحافظي دلش مي گیرد و به گریه مي افتد. 
که:  مي گوید  آنها  به  و  گل ها  به  مي کند  رو  هم  بعد 
»هرگز مثل گل خودم نیستید. چون هیچ کس را اهلي 
نکرده اید. به بیان دیگر، هیچ کس برایتان نمي میرد!« 
گویا ، نویسنده مي خواهد تذکّر دهد که آدم ها و بویژه 
زیبایان که نقش گل را در زندگي ایفا مي کنند ، تا وقتي 
جایگاهي در قلمرو عشق پیدا نکنند و دلي را لبریز از 
انس و الفت نسازند، بي خاصیّت به نظر مي رسند. باز 
هم از گلش حرف مي زند. با روباه خداحافظي مي کند و 
منتظر شنیدن رازي مي شود که روباه قول داد. هنگام 

خداحافظي به او بگوید. 
راز روباه این است که: »فقط با چشم دل مي توان 

دید.  نمي توان  سر  چشم  با  را  حقایق  دید.«  درست 
»آنچه به گل تو ارزش و اعتبار داده، عمري است که 
صرف او کرده اي.« سپس ادامه مي دهد: »آدم ها، این 
حقیقت را از یاد برده اند، اما تو نباید از یاد ببري. تو 
تا  اهلي اش کرده اي، مسؤولي  برابر هر چیزي که  در 
ابد.« و شازده کوچولو با تکرار این جملات، این حقایق 
حکیمانه را خوب به خاطر مي سپارد. سپس به راهش 
ادامه مي دهد و به سوزن باني مي رسد که مسافران قطار 
را به دسته هاي هزار نفري تقسیم مي کند و قطارهایي 
را مي بیند که رعد آسا با غُرشي مهیب به سرعت از روي 
ریل ها مي گذرند و اتاقک سوزن بان را به لرزه مي اندازد. 
شازده پیش خود مي گوید: »چه عجله اي دارند. اینها 
دنبال چه هستند؟« و قطار دیگري که از جهت مخالف 
مي آید، به نظرش مي رسد این همان قطاري است که 
یک لحظه ي پیش رفته. شاید از جایي که بوده راضي 
نبوده که به این سرعت برگشته و سوزن بان مي گوید: 
»هیچ کس از جایي که هست، راضي نیست.« اشاره اي 
است به مصیبت انسان مدرن و اشتهاي سیري ناپذیر او 

براي دست یابي به قدرت و ثروت افزون تر. 
قطاري مي گذرد. آدم ها در واگن ها دیده مي شوند، که 
یا خوابیده اند یا دارند دهن درّه مي کنند. تنها چند بچه، 
دماغشان را چسبانده اند به شیشه ها و شازده کوچولو 
فکر مي کند، فقط بچه ها هستند که مي دانند، دنبال 

عروسک  یک  صرف  را  وقت شان  آنها  هستند.  چه 
عزیز  برایشان  عروسک  همان  و  مي کنند  پارچه اي 
مي شود. سوزن بان مي گوید: »خوشا به حال بچه ها.« 
صفاي  و  سادگي  همه ي  با  کودکي  معصوم  دنیاي 
خودش در ذهن نویسنده رژه مي رود و دائماً او را به 
یاد پوکي و پوچي، بسیاري از دغدغه هاي آدم بزرگ ها 

و حسابگري و کمیّت زندگي آن ها مي اندازد. 

قصه همانند عموم روایات 
داستانی کاملًا برساخته 

است و هرگز پهلو به پهلوی 
واقعیت قرار نمی گیرد، 
با این حال با توجه به 

زاویه ی دید اول شخص که 
برای روایتی انتخاب شده، 

شاهزاده ای فرشته مانند 
که همه ی اعمال انسان ها 

را بدون تحریف و یا 
حذف ثبت می کند، به 
متن واقعی ترین کوچه  
پس کوچه های زندگی 

پای می گذارد و از زوایای 
تراژیک و کمیک و حتی 
طنزآمیز و احساس مدار 

آن پرده برمی دارد
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شازده کوچولو به کاسبي بر مي خورد که فروشنده ي قرص هاي 
رفع تشنگي است. قرص هایي که یکي از آنها کافي است تا یک 
هفته آدم را از احساس تشنگي دورکند و در وقت صرفه جویي 
مي کند، حداقل هفته اي پنجاه و سه دقیقه. مي پرسد: »خب! این 
پنجاه و سه دقیقه را چه کار کنم؟« کاسب مي گوید: »هرکاري 
که دلت مي خواهد.« اما شازده جواب مي دهد: »بهترین کاري 
که درآن پنجاه و سه دقیقه مي توانم بکنم، قدم زدن و رفتن سر 
از آن نوشیدن، یعني  یک چشمه ي آب خنک است و قدري 
چشمه سار  یک  کنار  نشستن  لذّت  از  و  طبیعت زدن  به  دلي 

بهره مند شدن.«
و  را طي مي کند  راوي، روز هشتم خراب شدن هواپیمایش 
نظاره گر تمام شدن آخرین قطره هاي ذخایر آبش است. با داستان 
قرص هاي رفع تشنگي شازده کوچولو آهي مي کشد و حسرت 
رفتن سر یک چشمه و نوشیدن از آب خنک را، زیر دندان هایش 
مزمزه مي کند. شازده کوچولو، اما از دوستش روباه حرف مي زند 
و راوي با کلافگي و بي حوصلگي، جواب مي شنود که داشتن 

دوست چیز خوبي است حتّي اگر آدم، دم مرگ باشد. 

تحلیل داستان
1. گرچه به نظر بسیاری از صاحب نظران ادبیات داستانی و 
نقد داستان هدف واقعی ولی ناگفته ی داستان، لذت بخشیدن از 
رهگذر ارضاء عشق آدمی به عنصر نامعلوم در تجربه بشری است؛ 
موضوعات  پاره ای  تعلیم  و  زندگی  مغفولات  به  توجّه دادن  اما 
تأثیرگذار در رشد ذهنی و تجربی انسان نیز همواره مورد توجه 
بسیاری از داستان نویسان و منتقدان بوده است؛ به علت آن که 
تأثیرگذاری از جمله پیامد های خواسته یا ناخواسته ی نویسندگی 

است. )توماس هاربی، به نقل از: میریام آلوت، 6-7(
داستانی  شازده کوچولو،  داستان  بگوییم  باید  بی تردید 
لذت بخش و هم تأثیرگذار است. شاید هم همین ویژگی موجب 
شده است که این اثر به روایتی محبوب ترین و پرخواننده ترین 

اثر داستانی قرن بیست نام بگیرد. 
می گویند: مشکل نویسنده این است که چگونه میان عناصر 
نامعمول و معمول زندگی بشری توازن ایجاد کند، به گونه ای 
که داستان از یک سو خواننده را بر سر شوق آورد و به هیجان 
وادارد و از سوی دیگر واقعی بنماید. این مشکل برای »آنتوان 
دوسنت اگزوپری« به گونه ای اعجاب آور و تحسین برانگیز حل 
نویسندگی اش هر  را مجاز می داند که در  او خود  شده است. 
چقدر می خواهد به بیان شگفتی ها بپردازد، اما این توفیق را هم 
دارد که خواننده را به اذعان و اعتراف وادارد که داستانش در 
برابر واقعیت زانوی تواضع بر زمین نهاده است. طرح مسافری 
کوچک از سیاره ای بسیار کوچک که حداکثر به اندازه ی حیاط 
یک خانه وسعت دارد، داستان را در اوج اعجاب و تخیّل رقم 
زبان  از  که  انسانی  هشدارهای  بنیادی ترین  طرح  ولی  می زند 
کودکی معصوم و فضایی روایت می شود به نحو شگفت انگیزی 

بی تردید باید بگوییم 
داستان شازده کوچولو، 
داستانی لذت بخش و هم 
تأثیرگذار است.

شاید هم همین ویژگی 
موجب شده است که

این اثر به روایتی 
محبوب ترین و 
پرخواننده ترین اثر 
داستانی قرن بیست
نام بگیرد 
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عناصر خیالی داستان را با موضوعات معمول زندگی پیوند داده است، همچنان که 
عنصر واقع نمایی نیز از داستان حذف نگشته.

از سویی  نمی گنجد.  قالبی خاص  در  که  است  گونه ای  به  داستان  2. سبک 
می توان آن را داستانی با سبک واقع گرایی یا رئالیسم پنداشت؛ چرا که جدّی ترین 
موضوعات زندگی را به بحث و گفت وگو می کشاند و نقد و اعتراضی طنز گونه در 
شیوه ی زندگی آدمیان دارد. از دیگر سوی، داستان کاملًا خیالی و فانتزی است 
و آدمی را به دنیای کودکانه ی خویش بازگشت می دهد. درست در همین فضا 
چاشنی رمانتیکی نیز بر آن افزوده می شود و از انسان می خواهد تا با ضمیر خود 
خلوت کند و به ندای وجدان و دریافت های شهودی و احساسات انسانی و تغزلی 
خویش گوش بسپارد. علاوه بر این در بعضی قسمت ها، داستان نمادین و سمبلیک 
است. پاره ای از نشانه ها و علائم و شخصیت ها و حتی اعداد و ارقام نمادی است 

برای پرداختن به موضوعاتی جدّی در دنیای سیاست، تجارت و خانواده. 
داستان نمادین اصولاً اثری است که: »در آن مفاهیم اخلاقی یا کیفیّت روحی 
رمانی که در آن مفهومی یا عقیده ای  قالب عمل در می آید...  به  و روشنفکرانه 
نماد چیز دیگر قرار می گیرد و محتوای آن خواننده را به چیزی بیشتر از خودش 
راهنمایی کند.« )میرصادقی، ادبیات داستانی، 440( از این جهت شازده کوچولو 

اثری است نمادین که خواننده را به چیزی فراتر از خود قصه می برد.
شاید کسانی که شیوه و سبک رمان را، گونه ای آزاد معرفی کرده اند به همین 
جنبه ها نظر داشته اند. آنها که گفته اند: »از میان همه ی طرزهای ادبی، رمان 
آزادترین و بی قانون ترین طرز است و درست به همین دلیل، به دلیل همین آزادی 
است که رمان همواره با چنین ترس و هراسی به دامن واقع گرایی چنگ زده 

است.« )میریام آلوت، 125(
3. داستان از نظر طیف یا زبانی که در اصل روایت به کارگرفته، استعاره ای 
بیش نیست. قصه همانند عموم روایات داستانی کاملًا برساخته است و هرگز 
پهلو به پهلوی واقعیت قرار نمی گیرد، با این حال با توجه به زاویه ی دید اول شخص 
که برای روایتی انتخاب شده، شاهزاده ای فرشته مانند که همه ی اعمال انسان ها 
را بدون تحریف و یا حذف ثبت می کند، به متن واقعی ترین کوچه  پس کوچه های 
زندگی پای می گذارد و از زوایای تراژیک و کمیک و حتی طنزآمیز و احساس مدار 
آن پرده برمی دارد. درست است که گفته اند: »زندگی سلسله ای است از حس ها، 
کنش ها، افکار و رخدادهایی که می کوشیم با زبان رامشان کنیم. هر زمان که 
دست  رام کردن  عمل  این  به  می آوریم،  زبان  بر  هستی مان  مورد  در  کلمه ای 
یازیده ایم. هنر داستان نویسی هم روش بسیار بسیار پیشرفته ی دست آموز کردن 
بکند.«  هم  شیرین کاری  که  می خواهد  زندگی  مهارکردن  از  گذشته  که  است 

)رابرت اسکولز، 9( 
داستان اگزوپری درست برای همین آفریده شده است تا به وسیله ی روایت و 
با طیف طنزآمیز کلمات کنش ها، افکار و رفتارهای ما را بوسیله ی زبان رام کند. 
نکته ی درخور توجه این است که داستان اگزوپری هم از وحدت اندام وار برخوردار 
است و هم سلسله ی حوادث بطور خطّی طرح شده است. به بیان دیگر حوادث 

نظمی منطقی دارد و از ترتیب علیّ و معلولی لازم برخوردار است.
می گوید.  سخن  »تغییر«  فرآیند  از  و  است  حرکت  داستان  گفته اند   .4
از سیاره ای به سیاره ی دیگر عهده دار این فرآیند  با جریان سفر  شازده کوچولو 
تغییر، آن هم به شکل شتابنده ی خود است. به شروع و پایان داستان توجه کنید. 
بوآیی که فیلی را می بلعد شروع می کند  از تصویر قصّه ای واقعی در مورد مار 
و به موضوع مهم بر ه ای که گلی را در آسمان می چرد و آدم بزرگ ها روحشان 

نکته ی درخور توجه
این است که

داستان اگزوپری هم
از وحدت اندام وار 

برخوردار است و
هم سلسله ی حوادث

بطور خطّی
طرح شده است.

به بیان دیگر حوادث 
نظمی منطقی دارد و از 

ترتیب علّی و معلولی لازم 
برخوردار است
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می یابد. پایان  نمی شود،  خبردار  مهم  موضوع  این  از 
از تصویری کودکانه تا پرسشی بزرگ تر از سنّ عموم 
آدم ها، پرسش از اهمیت »چریده شدن گلی از سوی 
به  بزرگی  آدم  هیچ  که  پرسشی  آسمان!«  در  برّه ای 
آن نمی اندیشد و هیچ وقت به گوشه و کنار آسمان نگاه 
نمی کند که ببیند آیا واقعاً نقاشی برّه ی شازده کوچولو 

گُلش را در آن سیاره ی کوچک چریده است یا نه! 
هستند،  دوتن  داستان  اصلی  شخصیت های   .5
دو،  درجه  شخصیت های  کوچک.  مسافر  و  راوی 
شازده کوچولو،  برخورد  مورد  سیاره نشینان  همه ی 
بره  نقاشی  حتی  و  روباه  زمین،  روی  فانوس بان های 
اصلی  شخصیّت  می دهد.  تشکیل  نیز  را  کاغذ  روی 
برعکس دیگر شخصیّت ها که ساده و دستیاب هستند، 
به  هم  و  است  واقعی  خیالی بودنش  اندازه ی  به  هم 
کش دار  و  پیچیده  معصوم بودنش،  و  ساده  اندازه ی 
است. نویسنده گرداگرد شخصیّت اصلی اش جزئیاتی 
از دنیای خلبانی خود برگرفته است و  را نشانده که 
دیگر شخصیت ها را نیز از میان زندگی روزمره و خوب 

و بد آمیخته با آن درآورده. 
حرکت  دو  برآیند  شخصیت  که  بپذیریم  اگر 
نویسنـــده است: حرکت فردیتّ بخشـــی و حرکت 
اسکولز،21(  )رابرت  تیپ آفرینی.  یا  نمونه سازی 
شخصیت شازده کوچولو برآیند پرقدرت این دو حرکت 
خاص  تکیه کلام های  خواسته ها،  ظاهر،  شکل  است. 
و  پرسش ها  و  می بخشد  فردیتّ  او  به  انتظاراتش  و 
دغدغه های روزانه اش نمایانگر پرسش همه ی فرزندان 
بشر و وجدان معصوم اوست که در عین کودکی به 

مسایل بزرگ فکر می کنند.
جالب است بدانیم خود راوی هم که در نقش یکی 
بچه ها  درد  نقش می پردازد،  ایفای  به  از شخصیت ها 
که  می شود  نزدیک  او  به  آن گاه  تنها  و  نمی فهمد  را 
برای لحظه ای به دنیای آدم بزرگ ها و مسائل مهمی 
و  مرگ  ارزش  برایش  که  هواپیما  موتور  تعمیر  مثل 
زندگی دارد، فکر نمی کند و یک سر به جهان کودکی 

پا می گذارد.
هم  غیرمحسوس  و  خیالی  شخصیت های  روایت 
در فرهنگ مشرق سابقه دارد و هم در ادبیات مغرب 
زمین. گفت وگوی پاره ای از اولیاء و قدّیسان با فرشتگان 
آسمان و ارواح کاملان و حتی موجوداتی مثل شیطان 
و جن، در روایات بشر کم نیست. شازده کوچولو تلفیقی 
که  باهوش  و  سمج  و  کنجکاو  کودک  یک  از  است 
یک ریز سؤال می کند و پدر و مادر و اطرافیانش را به 
محاکمه های ذهنی و زبانی می برد با فرشته ای آسمانی 
و معصوم که گویی از جانب خداوند نازل شده است 

تا بانگی در خواب زمینیان در اندازد و چشمان آنها را 
به اطراف و موضوعات بسیار مهمی که گاه هیچ تلقّی 
می شوند باز کند. شخصیت های دیگر هم، هرکدام نماد 
تیپ انسانی و اجتماعی خاصی است و توفیق نویسنده 
در همین است که کوشیده است تا همه ی شخصیت ها 
این  از  اگزوپری  شاید  نیاورد.  بیرون  قالب  یک  از  را 
جهت به بالزاک شبیه باشد که »بازیگرانش را از روی 
مردمی که می شناسد و با آنها آشناست می سازد و آن 
گاه که قوه ی تخیّلش را روی آنها به کار می اندازد، این 
بازیگران از هر لحاظ و به تمام معنی آفریدگان نیروی 

خیال او می شدند.« )سامرست موام(
یک  هنری  »آفرینش  که  کنیم  توجه  همه  این  با 
تجدید  نوعی  بلکه  نیست  عدم  از  وجود  آفرینش 
گروه بندی عناصر واقعیت است« )آندره مورآ، به نقل 
شناخت  که  نکنید  فراموش  منشأ شخصیت، 57(  از 
نظری و تجربی نویسنده نسبت به شخصیت هایی که 
در پی خلق آنهاست هرچه عمیق تر و کامل تر باشد، 
نویسنده بهتر می تواند از تیپ های کلیشه ای و دور از 
واقعیت فاصله بگیرد و حالات و رفتار آنها را به فضای 
داستان گره بزند. کاراکترهای اگزوپری در این داستان 
کاراکترهایی  دست  همان  از  هستند،  حاضر  و  زنده 
که روزانه می توان تعداد زیادی از آنها را دور و بر خود 
مشاهده کرد. شخصیت راوی نیز تقریباً تماماً از امکانات 
خود نویسنده برگرفته شده، استعدادهای تحقق یافته و 
تحقق نیافته ای که هرکس هم آنها را دوست دارد و هم 
می تواند از آنها هراسان باشد. به گفته ی میلان کوندرا 
از  هرکدام  رمانی  شخصیت های  هستی،  بار  رمان  در 
مرزی گذر کرده اند که من فقط آن را دور زده ام، آنچه 
من را مجذوب می کند مرزی است که از آن گذشته ام. 
مرزی که فراسوی آن خویشتن من وجود ندارد. )بار 
هستی( دو شخصیت اصلی داستان اگزوپری محصول 
این تجربه اند. تجربه ی »من« و »فرا من.« به بیان دیگر 
نویسنده شخصیت خود را در قالب خلبان روایت کرده 
با شرایطی که هست و شخصیت شازده کوچولو را در 
شرایط آرمانی خویش روایت کرده، یعنی آنچه که باید 
باشد یا دوست دارد در وجودش تحقّق پذیرد. »مهم این 
است که هرکدام از این شخصیت ها برای رفتارشان دلیل 

عاقلانه ای دارند.« )میرصادقی، عناصر داستان، 84(
6. فضای داستان بطور جدّی نقد غرور انسان صنعتی 
و مدرن را به عهده دارد. سیاره ی ب12 قبلًا توسط 
بین المللی  اجلاس  در  و  بود  شده  کشف  ترُک  یک 
حرف  هیچ کس  اما  بود،  گشته  مطرح  ستاره شناسان 
ترک  ستاره شناس  آنکه  تا  بود،  نکرده  باور  را  ترُک 
مجبور می شود با سر و وضع شبه اروپایی کشف خود را 

جالب است بدانیم
خود راوی هم که
در نقش یکی از 
شخصیت ها به ایفای نقش 
می پردازد، درد بچه ها را 
نمی فهمد و تنها آن گاه 
به او نزدیک می شود که 
برای لحظه ای به دنیای 
آدم بزرگ ها و مسائل 
مهمی مثل تعمیر موتور 
هواپیما که برایش ارزش 
مرگ و زندگی دارد،
فکر نمی کند و
یک سر به جهان کودکی 
پا می گذارد
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بیش از ده سال بعد طرح کند و این بار همه حرف او 
را می پذیرند. اینجاست که غرور اروپای قرن بیستم در 
برابر حقیقت صف می کشد و به آنها اجازه نمی دهد 
اکتشافی را از زبان کسی که لباس دیگری به تن دارد 

بپذیرند. 
و  سؤالات  و  کودکان  دنیای  بر  نویسنده  تأکید 
خواسته های ایشان آن هم در سال های نیمه ی اول 
قرن بیست، بازکردن چشم انسان مغرور به حقیقتی 
جاودانه است: خواسته های کودکان را جدی بگیرید. 
را  آنها  ندهید،  دروغ  وعده ی  نکنید،  سرکوب  را  آنها 
از سر خود باز نکنید و منتظر نگذارید که یک لحظه 
آدم بزرگها  انتظار  برابر  هزار  از  بیش  کودک  انتظار 
غروب  به  گاهی  بود.  خواهد  وملالت آور  خسته کننده 
نگاه کنید. غروب خورشید زیباست، آدم های خردمند 
زیبایی غروب را دوست دارند، چون می دانند تماشای 
زندگی شان  قوّت بخش  می تواند  زیبایی  لحظه  یک 
باشد. یادتان نرود که هیچ چیز در جهان بیهوده نیست 
حتی خار، فقط آنچه را به نفع خودمان است نبینیم. 
حداقل کاری که خار می کند آشکار کردن زیبایی گل و 
حفاظت از آن زیبایی است. این همه نکته های اساسی 
است که نویسنده از زبان کودک فضایی طرح می کند. 
کودکی که معصومیّتش همه را به سکوت می خواند و 
آسمانی بودنش شنیدن و تأمل در سخنانش را به الزام 

مورد تأکید قرار می دهد.
هرکس  وجود  در  اتان  یوک  گفته ی  به 
»شازده کوچولو« یی وجود دارد که به طرزی کم و بیش 

ارادی از سیاره ی خود تبعید شده است. »کودکی، 
می آییم.«  آنجا  از  همه  است،  وسیعی  اقلیم 

اقلیم  این  به  بازگشت 
میسر  هرکسی  برای 

گذرنامه ی  تنها  نیست. 
معتبر، وفاداری به آن دیار است. 

خوشبختی  کودکان  که  آنان  برای 
سر  پشت  در  همیشه  پناهگاه  بوده اند 

است. تصاویر امنیت بخش تسلی بخش هم 
هستند. اگزوپری در داستان »پیک جنوب« 

را  بربیس  خلبان  نام  به  مردی  حکایت  باز 
شخصیتی  که  می کشد  پیش 

مشابه خود او دارد این 
شخصیت باز به 

به  نوعی 

دوران کودکی وفادار است. وفاداری به کودکی وفاداری 
به خویشتن است و بزرگسالی که همواره به کنج خانه 
و رفتارهای بزرگان بخزد و کودکی را مورد بی اعتنایی 

قرار دهد، به کودکی خود خیانت کرده است.
کره ی  به  مسافرتش  مدت  تمام  در  شازده کوچولو 
می کند.  احساس  پاکباخته  و  بی چیز  را  خود  زمین 
آن  برای  و  می گوید  سخن  فردش  به  منحصر  ازگل 
اشک می ریزد. همین دلبستگی با وجود دیدن هزاران 
گل بر روی زمین  او را وا می دارد تا دوباره به سیاره اش 
سرخش  گل  از  مراقبت  به  گذشته  مثل  و  بازگردد 
بپردازد. گل در اینجا می تواند نماد زن نیز باشد و برای 
نقیض  و  از ضد  پر  را  آنها  اگزوپری  که  است  همین 
و  ملایم  لجباز،  جنوب  پیک  جوان  »دختر  می داند. 
تقریباً خشن، ستمگر و سنگدلی ناآگاهانه است ولی 
بپردازد.  از خلبان بریس  همیشه آمده است به دفاع 
به او می گوید: »شما همه چیز منید... همه ی عشقم« 
درست مثل گل شازده کوچولو که به او می گوید: »بله، 

بله، دوستت دارم.« )مرد عمل و اندیشه، 51(
7. نکته ی دیگری که نویسنده به زبان بی زبانی فریاد 
می کند، مصیبت غفلت از طبیعت و تخریب آن است. 
زمین، گیاهان و گل ها گاهواره ی تن و روح آدمی اند. 
آرام بخش و نشاط آفرین؛ تمدّن مدرن نیز بی رحمانه ترین 
ابزارها را برای تخریب طبیعت و از بین بردن گل و گیاه 
به کار گرفته است. فراموش نکنیم که تکنولوژی مدرن 
انسان امروز، سالیانه هزاران کیلومتر از جنگل ها را نابود 
می کند و یا دچار حریق می سازد. شاید برای بسیاری از 
انسان های امروز نشستن در کنار گلی و نظر کردن 
یا  گل  با  نجوا کردن  و  و سخن گفتن  آن  در 
اصلًا موضوعیت ندارد و یا حسرتی و آرزویی 
است دست نیافتنی. راوی گوشزد می کند 
که »گل مسافر کوچک« سیاره اش را معطّر 
زیبایی  از  و  کرد  نگاهش  باید  کرده، پس 
و لطافتش لذت برد. باید با آن حرف زد 
وغرور ونازش را به جان خرید. بماند که 
گل در همه ی فرهنگ ها نماد »معشوق« 
نیز هست. انسان هرچه را دوست داشته 
باشد و به هرکه و هرچه عشق بورزد او را 
چون گل پاک و معصوم و زیبا 
این خود  و  می انگارد 
روح  و  ذهن 
در  را 

تأکید نویسنده
بر دنیای کودکان و 

سؤالات و خواسته های 
ایشان آن هم در سال های 

نیمه ی اول قرن بیست، 
بازکردن چشم

انسان مغرور به
حقیقتی جاودانه است: 
خواسته های کودکان را 

جدی بگیرید.
آنها را سرکوب نکنید، 

وعده ی دروغ ندهید،
آنها را از سر خود

باز نکنید و منتظر نگذارید
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مقامی فراتر از زندگی روزمره قرار می دهد. می خواهد 
در  باشید!  داشته  را  دوستان  و  عزیزان  پاس  بگوید: 
محبوب نظر کنید. از لطافت و زیبایی اش لذت ببرید و 

او را ابزار رسیدن به مطامع قرار ندهید. 
8. روایت پادشاه مغرور طعنه ی طنز آلود نویسنده 
بر  است  نقدی  و  شوکت  و  قدرت  اربابان  بر  است 
منزلت قدرت پرستی حاکمانی که مظاهر خودبینی و 
نیز ظاهر  آنها  و خوراک  لباس  در  خودخواهی حتی 
می شود. آنها که می خواهند خود را به صورت تافته ی 
جدا بافته ای در بیاورند و در بازی زندگی همواره برنده 
باشند. کسانی که آدم باید حتی برای خمیازه کشیدن 
می خواهد  نویسنده  گویی  بگیرد،  دستور  آنها  از  نیز 
قدرتمند  حاکمان  و  پادشاهان  پذیرفتن  دهد  نشان 
تاریخ، مسخ زندگی و نقش طبیعی  نظامی در طول 
دست  به  خود  طبیعی  حق  سپردن  است.  انسان 
بی کفایت انسان های ضعیفی که انتظار می برند دیگران 
باید تحت  نیز  و نفس کشیدن  حتی در داشتن جان 
قرن  در  موضوع  این  شاید  کنند.  عمل  آنها  اراده ی 
بیست و یکم قدری از اهمیتش کاسته شده باشد، اما 
در زمان نویسنده )نیمه ی اول قرن بیست( که اکثر 
نفوذ  زیر  و  بوده  تحت حکومت شاهنشاهی  کشورها 
بسیار  اهمیتی  است،  شده  اداره  فردی  مطلق  قدرت 
زیاد داشته و هنوز هم قابل توجه است. نویسنده به 
قدرتمندان گوشزد می کند که در پایان هیچ تأثیری 
در عالم نخواهند گذاشت و چیزی را عوض نخواهند 
کرد. در پایان روایت شاه که وضوح محاکمه ی خود را 
مطرح می کند و آن را مشکل ترین قضاوت ها می داند، 
تذکر دهد  زبان معصومانه ی کودکان  از  تا  می کوشد 
که قدری نیز به قضاوت درباره ی خود و »محاکمه ی 
خویش« بپردازد. کاری که برای عموم آدمیان سخت و 
سنگین است و برای قدرتمندان و ثروتمندان سخت تر 

و سنگین تر.
همه جا  که  خودپسند  آدم  از  نویسنده  روایت   .9
او  همه  دارد  دوست  و  است  تحسین شدن  دنبال  به 
ثروتمندترین  خوش  پوش ترین،  خوش قیافه ترین،  را 
فکر  بیانگر  نیز  بدانند  سیاره  این  آدم  باهوش ترین  و 
و ذهن دسته ی دیگری از آدمیان است که در اوهام 
و خیالات خودخواهانه شناورند و خود و ویژگی های 
خویش را محور جهان می دانند. همچنین طرح کسانی 
که معتاد چیزی هستند و زندگی را در شراب، اعتیاد و 
نظایر آن جستجو می کنند، توجهی است به انسان هایی 
که در ابتذال و وابستگی بیش از حد به چیزی نامعقول 
فرو رفته اند و از دیدن و بهره بردن از هزاران چیز دیگر 
غافل مانده اند. کسانی که خودشان را در برابر اشیایی 

بی ارزش هزینه می کنند و بر استعداد و توانایی خویش 
چوب حراج می زنند.  

10. روایت تاجر، کسی که به پول و اعداد و ارقام و 
حساب و کتاب آنها می پردازد و تنها از افزونی  ارقام و 
اعداد اموالش لذت می برد، بیان بیماران دیگری است 
که در قرون جدید و بویژه در دنیای صنعتی به فراوانی 
تاجر حسابگر،  شازده کوچولو  نظر  به  می شوند.  یافت 
بیماری است که اگر صاحب هزاران یا میلیون ها ستاره 
هم شود از نظرکردن در آنها و تفرّج زیبایی آنها لذت 
نمی برند. تنها لذتش از شماره کردن و حساب نمودن 
سنگ  چه  نهادن  »برای  تذکار  روایت  این  آنهاست. 
زندگی  باطل  دور  و  می کند  یادآوری  را  زر!«  چه  و 
ثروتمندان که تلاش و دویدن آنها برای جمع و ازدیاد 
ثروت و داشتن ثروت برای تلاش بیشتر است را به باد 

انتقاد می گیرد.
گونه ای  به  حاضر  عصر  در  بویژه  صنعت  پیشرفت 
آزارنده از دست انسان خارج شده و به جای آن که در 
خدمت انسان باشد انسان را به خدمت گرفته است. به 
گفته ی مارتین هایدگر فیلسوف وجودی قرن بیست: 
ترقی »صنعت همیشه سریع تر از آن است که بتوان در 
هیچ سمتی نگهش داشت. به این ترتیب آدمیزاد  در 
تمام حوزه های وجودی  خود را روزافزون در تنگنای 
قدرت ابزار و آلات و دستگاه های صنعتی و خودکار، 
قدرت  این  که  است  مدت ها  یافت.  خواهد  زندانی 
صنعت،  در هرجا و هرلحظه  در لباس فلان ابزار یا فلان 
تأسیس صنعتی، آدمیزاد را محصور و منحصر کرده 

است مرز او را بسته و دارد او را با خود می کشاند.
می گویم مدت ها است که این قدرت صنعت از حدود 
نظارت آدمی در گذشته. چرا که دیگر تحول و پیشرفت 
خود را مدیون آدمیزاد نیست... آنچه بخصوص در این 
به  دارد  که جهان  نیست  این  است  اضطراب آور  باب 
تمام و کمال صنعتی می شود. اضطراب آورتر این است 
که آدمی برای این نوع تغییر شکل جهان آماده نیست 
و ما هنوز نتوانسته ایم به وسیله ی آنچه در این دوره ی 
بخصوص پیش رویمان رخ می دهد و از راه اندیشه ی 
تأمل کننده، خودمان را به صورت قابل قبولی، توضیح 
بدهیم... به این ترتیب آدمیزاد قرن اتم بی هیچ اراده ای 
یا قدرت دفاعی به موج اوج گیرنده ی صنعت سپرده 
است... ما وابسته ی اشیایی شده ایم که صنعت برایمان 
می سازد و اگر درست گفته باشم، ما را در محل این 
گذشته اند که مدام کمک کننده باشیم به تکمیل آن 
اشیاء. و به هر صورت وابستگی ما به این اشیاء صنعتی 
امروز چنان مستحکم شده است که ما ندانسته بدل 
شده ایم به بردگان آنها...« )هایدگر، به نقل از آل احمد، 

حکایت فانوس بان،
حکایت بسیاری از 
کارمندان، کارگران و 
انسان های جهان صنعتی 
است که در کار
الینه شده اند
و شخصیتی ابزاری

پیدا کرده اند. آدم هایی 
که نمونه ی آنها در قرون 
جدید بسیار است.

اسیران چنگال بی رحم 
صنعت و تکنولوژی.

با این همه به نظر شازده 
فانوس بان، آدم خیلی 
مهمی نیست. آدمی است 
ساده و صمیمی 
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ترجمه کرگدن، 7 و8(
11. حکایت فانوس بان، حکایت بسیاری از کارمندان، 
کارگران و انسان های جهان صنعتی است که در کار 
الینه شده اند و شخصیتی ابزاری پیدا کرده اند. آدم هایی 
که نمونه ی آنها در قرون جدید بسیار است. اسیران 
چنگال بی رحم صنعت و تکنولوژی. با این همه به نظر 
شازده فانوس بان، آدم خیلی مهمی نیست. آدمی است 
ساده و صمیمی. بنابراین می توان با او دوست شد و با 
او درد دل کرد. آدم های ساده آن  قدر خوب و مهمند 
که دوستی شان بالاتر و پایدارتر است و همین سبب 

زیبایی های روحشان زیادتر و ارزشمندتر. 
به  فقط  که  جغرافیدانی  معرفی  با  نویسنده   .12
تئوری می پردازد و تجربه ی عملی را از دست می دهد، 
نقد  به  را  بازمانده  عمل  از  و  زده  ذهنیّت  انسان های 
می کشد و با طرح مِی گسار نبودن کاشف می کوشد تا 
باده و باده خواری را به منزله ی مانعی سر راه اندیشه، 
خرد و یافتن واقعیت ها معرفی کند. همین جاست که 
باز گل را به عنوان زیباترین چیز دنیا معرفی می کند و 
تأکید می ورزد که »قدر زیبایی ها را بدانید، چون فانی اند 
و از دست شما می روند!« می خواهد بگوید بسیاری از 
خود  تحقیق  میز  پشت  که  محققانی  و  پژوهشگران 
نشسته اند نیز از دیدن زیبایی ها و تفرّج در آفرینش 
محرومند. همان چیزی که بسیاری از بچه ها با ذهن 

ساده و معصوم خود می بینند و در می یابند.

13. به زمین که می رسد گویی به مرکز اختلافات 
رسیده است. اختلافاتی که برای دنیای زمینی امری 
ناگزیر است و باید آن را تحمّل کرد. آنجا که از زبان 
گل های صحرایی در مورد بی ریشه بودن آدم ها سخن 
می گوید و بی ریشگی را اسباب دردسرشان می شمارد، 
آدمیت  می کشد،  انتقاد  به  را  بیست  قرن  آدمیّت 
سادگی  به  را  کشتن  که  منفعت طلب  و  جنگ زده 
مهر  و  می شود  مرتکب  و  می دهد  انجام  آب خوردن 
در  است  شده  زاده  آن  برای  انسان  که  را  محبتی  و 
یک چشم به هم زدن فراموش می کند. نویسنده دوباره 
از معصومیت و  از گل ها و حیوانات حکایت می کند. 
از این  که گل ها و معشوق ها می خواهند  زیبایی شان 
یگانه باشند و حیوانات نیز به انس و الفت علاقه مندند. 
هر  و  است  خاصّ  دوستدارش  برای  هرگلی  که  این 
انسانی در برابر هرچه که او را اهلی کرده و با او انس 
می گوید:  صراحت  به  او  است.  مسؤول  ابد  تا  گرفته 
نهاده ای،  چیزی  سر  بر  و  کرده ای  صرف  که  عمری 
را  قدرش  و  بایستی  پایش  به  که  دارد  را  آن  ارزش 
بدانی و این جدّی ترین و اساسی ترین سخن نویسنده 
است. »آنچه به گل تو ارزش و اعتبار داده، عمری است 
که صرف آن کرده ای. اما آدم ها این حقیقت را از یاد 
برده اند. تو نباید از یاد ببری. تو در برابر هر چیزی که 

اهلی اش کرده ای مسؤولی تا ابد.«

منابع
1. اتان، لوک، اگزوپری مرد اندیشه و عمل، ترجمه ی ناصر 

موفقیان، تهران، نشرعلمی  فرهنگی، 
2. اسکولز، رابرت، عناصر داستان، ترجمه ی فرزانه طاهری، 

نشر مرکز، چاپ دوّم، تهران، 1383.
) پیک جنوب(،  آنتوان دوسنت، پست جنوب  اگزوپری،   .3
اول،  بهزاد، چاپ  بهروز  و  اشکوری  کاظم سادات  ترجمه ی 

نشر بزرگمهر، تهران، 1366.
رستگار،  اصغر  ترجمه ی  دوسنت،  آنتوان  اگزوپری،   .4

اصفهان، 1380.
5. اگزوپری، آنتوان دوسنت، ترجمه ی محمد قاضی، تهران،  

.1384
6. اگزوپری، آنتوان دوسنت، خلبان جنگ، ترجمه ی دکتر 
دوم،  چاپ  تهران،  جیبی،  کتاب های  چاپ  یغمایی،  اقدس 

.1356
7. اگزوپری، آنتوان دوسنت، ترجمه ی احمد شاملو، تهران، 

انتشارات نگاه، چاپ دهم، 1376.
8. اگزوپری، آنتوان دوسنت، شازده کوچولو، ترجمه ی محمد 

علی نجفی، نشر تهران، چاپ اوّل، 1372.

یغمایی،  اقدس  دکتر  ترجمه ی  اگزوپری، خلبان جنگ،   .9
چاپ کتاب های جیبی، تهران، چاپ دوم، 1356.

10. آلوت، میریام، رمان به روایت رمان نویسان، ترجمه ی 
دکتر محمد علی حق شناس، نشر مرکز، چاپ دوم، تهران، 

.1383
نشر  ترجمه ی جلال آل احمد،  یونسکو، کرگدن،  اوژن   .11

مجید، تهران، چاپ چهارم، 1384.
از  جمعی  ترجمه ی  فرانسه،  ادبیات  تاریخ  پیر،  برونل،   .12

مترجمان، تهران، سمت، 1382.
ادبیات  در  شخصیت  منشأ  شیرین دخت،  دقیقیان،   .13

داستانی، نشر نویسنده، تهران، چاپ اول، 1376.
14. زرافا، میشل، ادبیات داستانی، ترجمه ی نسیم پروینی، 

نشر فروغی، تهران، 1367.
15. موآم، سامرست، داستان و نقد داستان، ترجمه ی کاوه 

دهقان، نشر مرکز، چاپ سوّم، 1380.
16. میرصادقی، جمال، ادبیات داستانی، نشر شفا، چاپ دوم، 

.1366
شفا،  نشر  تهران،  داستان،  عناصر  جمال،  میرصادقی،   .17

 .1376

آنجا که از زبان
گل های صحرایی در مورد 

بی ریشه بودن آدم ها
سخن می گوید و

بی ریشگی را اسباب 
دردسرشان می شمارد، 

آدمیّت قرن بیست را
به انتقاد می کشد،آدمیت 
جنگ زده و منفعت طلب 
که کشتن را به سادگی 

آب خوردن انجام می دهد و 
مرتکب می شود و

مهر و محبتی را که انسان 
برای آن زاده شده است 
در یک چشم به هم زدن 

فراموش می کند 
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 روان شناسي
 اجتماعي سیاسي
 و مسایل محوري آن
با تاکید بر انتخابات
دکتر رضا اسماعیلی 
جامعه شناس و پژوهشگر مسایل فرهنگی و اجتماعی

چکیده
این نوشتار در صدد است تا روان شناسی اجتماعی 
سیاسی را به عنوان یکی از دانش های بین رشته ای 
سیاست، جامعه شناسی و روان شناسی معرفی نماید. 
سیاسی  نوع  از  اجتماعی  روان شناسی  اصلی  موضوع 
اجتماعی  کنش های  بررسی  انتخابات،  رویکرد  با  آن 
و  انتخاب کنندگان  از  اعم  سیاسی،  حوزه ی  فعالین 
را  سیاسی  کنش های  می باشد.  انتخاب شوندگان 
می توان در دو گروه پیوسته و گسسته مورد مطالعه 
قرارداد. همکاری و ائتلاف کاندیداها با یکدیگر و تلاش 
کنش های  زمره ی  در  انتخاباتی  ستادهای  جمعی 
پیوسته از نوع همکاری قرار دارند. اقتباس از الگوهای 
رفتاری اشخاص و گروه های مرجع برای رأی دهندگان 
تبلیغات  بخش  در  بالاخص  ستادها  الگوبرداری  و 
دانست.  تقلیدی  کنش های  انواع  جزو  می توان  را 
نمونه برداری ستادهای انتخاباتی از الگوهای تبلیغاتی 
جوامع صنعتی را می توان از نوع کنش همانند گردی 
دانست. در جریان انتخابات، نامزدهای انتخاباتی تلاش 
می کنند تا از یکدیگر سبقت گیرند. در این نوع کنش 
آنها خود را برای انتخاب شدن به دیگران عرضه می کنند. 
این نوع کنش را می توان سبقت جویانه دانست. بسیاری 
کرسی های  است.  رقابتی  کاندیداها  کنش های  از 
نمایندگی مجلس جزو منابع کمیاب قدرت اجتماعی، 
شمار  به  اقتصادی  حدودی  تا  و  فرهنگی  و  سیاسی 
می روند. نامزدها تلاش دارند تا رقبای خود را پشت سر 
گذاشته و خود به این کرسی های محدود دست یابند. 
در فرآیند رقابت برخی از نامزدها رقبای خود را مورد 
تخریب قرار می دهند. قلمرو کنش های ستیزه جویانه 
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و تخریبی در ابعاد جسمی، اقتصادی، حیثیتی، روانی 
و ذهنی می باشد. در این مقاله شایعه به عنوان یکی 
از کنش های تخریبی مورد بررسی بیشتر واقع شده 
اصلی  مباحث  از  یکی  به  همچنین  مقاله  این  است. 
روان شناسی یعنی جامعه پذیری سیاسی و چگونگی 
شکل گیری شخصیت سیاسی، آموزش های سیاسی و 
عوامل اجتماعی کننده ی سیاسی چون خانواده، رسانه 
و نظام آموزشی، تشکل های صنفی و اجتماعی پرداخته 
است. مبحث همرنگی و تبعیت پذیری و عوامل مؤثر بر 
تبعیت پذیری از جمله مباحث مورد توجه در این گفتار 
و  نقش  نظریه ی  جایگاه  پایانی  قسمت  در  می باشد. 

نظریه ی بازی ها در انتخابات تشریح شده است. 

مقدمه 
اجتماعي  علوم  از  اجتماعي شاخه اي  روان شناسي 
است که تاثیر متقابل فرد و گروه اجتماعي را مطالعه 
مي کند. روان شناسي اجتماعي کوشش مي کند حضور 
واقعي، تصوري یا تلویحي رفتار فرد را مورد بررسي قرار 
دهد؛ این شاخه از علوم اجتماعي را مي توان نماد بارز 
فعالیت علمي بین رشته اي در حوزه ی روان شناسي و 

جامعه شناسي دانست.
پیشینه ی این دانش به مانند بیشتر دانش ها را به  
منتسب  ارسطو  و  افلاطون  مانند  متقدمان  از  برخي 
کرده اند. ارسطو انسان را حیوان اجتماعي مي دانست 
متقاعدسازي  و  اجتماعي  نفوذ  اساسي  اصول  بر  و 
اصلي  مباحث  از جمله  مبحث  دو  این  داشت.  تاکید 
روان شناسي اجتماعي به شمار مي رود، به همین دلیل 
اجتماعي  روان شناس  نخستین  را  ارسطو  آرونسون 

مي داند. 
رویکرد  با  اجتماعي  روان شناسي  پیشینه ی 
نورمن  آزمایش  بـــا  میـــلادي  در 1897  آزمایشي 
تریپلت آغاز مي شود. او در دانشگاه ایندنیا به عنوان 
روان شناس کار مي کرد. تریپلت1 علاقه ی شدیدي به 
در  او  داشت.  دوچرخه سواري  مسابقات  رکوردگیري 
حین رکوردگیري ها متوجه شد وقتي دوچرخه سواران 
به صورت جمعي مسابقه  مي دهند رکوردهاي بهتري 
از  تا وقتي که به تنهایي  از خود به جاي مي گذارند 
آنها رکوردگیري مي شود. تریپلت با مشاهده ی نتایج 
رکوردگیري، این فرضیه را تایید کرد که رقابت گروهي 

موجب عملکرد بهتر مي شود.
در  عطفي  نقطه ی  باید  را  میلادي   1908 سال 
بطور  سال  این  در  دانست.  اجتماعي  روان شناسي 
هم زمان یک جامعه شناس به نام ادوارراس2 کتابي با 
عنوان »روان شناسي اجتماعي« و روان شناسي به نام 
ویلیام مک دوگال3 کتاب »مقدمه اي بر روان شناسي 

اجتماعي« را به جهان علم عرضه داشتند. از اشخاص 
اشاره کرد.  به مظفرشریف  باید  این رشته  تاثیر گذار 
عنوان  با  را  خود  پژوهش  گزارش  سال 1936  در  او 
تاریخ  عطف  نقطه ی  کرد.  منتشر  اجتماعي  نفوذ 
روان شناسي اجتماعي را باید در  آثار لوین4 دانست. او 
در قالب نظریه ی میداني رفتار آدمي را فرموله کرد. به 
نظر او رفتار تابعي است از ضرب عوامل شخصیتي در 

عوامل محیطي.
روان شناسي اجتماعي با انجام مطالعات کاربردي و 
ارائه ی راه حل هاي راهبردي در طول جنگ و پس از 
جنگ جهاني دوم خوش درخشید. با گذشت زمان و 
این  دایره ی  پژوهش هاي تجربي  و  افزایش مطالعات 

علم گسترده تر گشت )کریمي، 1371، 14(. 
دارد.  ادامه  همچنان  موضوعي  گستردگي  این 
ایران  جامعه ی  در  علمي  شاخه ی  این  متأسفانه 
آن طور که باید و شاید شناخته شده نیست، گرچه با 
تلاش استادان ارجمند و از طریق ترجمه ی کتاب هاي 
محدود تا حدودي در مجامع دانشگاهي جاي خود را 
اجتماعي  روان شناسي  است. هنوز رشته ی  باز کرده 
به عنوان رشته اي مستقل در نظام دانشگاهي تعریف 
نشده است. اما کمیت و تنوع قابل توجه پژوهش هاي 
انجام شده با رویکرد روانشناختي اجتماعي مي تواند 
کاربردي  اجتماعي  روان شناسي  تکوین  زمینه ساز 

متناسب با فرهنگ و جامعه ایران باشد.

موضوع روان شناسي اجتماعي 
در  متعددي  موضوعات  شد  اشاره  همان طور که 
قرار  مطالعه  مورد  اجتماعي  روان شناسي  رشته ی 
گرفته اند. در این شاخه پدیده هایي مانند باورها، رفتارها، 
گرایش ها، اطاعت و فرمان برداري، انتخاب هاي انساني 
مربوط  فرآیندهاي  یا  فعالیت ها  مختلف  شرایط  در 
این  است.  شده  واقع  بررسي  مورد  تصمیم گیري  به 
مربوط مي شوند.  اشخاص  فردي  زندگي  به  پدیده ها 
فرد گرایانه  دیدگاه  با  آن  عام  مفهوم  به  روان شناسي 
موضوعات مذکور را مطالعه مي کند. در نگاه دیگر این 
پدیده ها به عنوان واقعیت هاي فردي و جمعي مطرح 
شده و اهمیت پیوندهاي مثبت و منفي در درون یک 
و  کنش ها  بر  رویکرد  این  در  مي شود.  بررسي  گروه 
واکنش هاي ارتباطي و تاثیرات بجاي مانده از تعاملات 

تاکید مي شود.
همچنین بــه پدیده هـــایي چون تـــاثیرگذاري 
مورد  سرکشي  و  جماعت  با  همرنگي  تاثیرپذیري  و 
تجزیه و تحلیل واقع مي شود. این دیدگاه بیانگر نگاه 

روان شناسي اجتماعي است.
در نگاه جامعه شناختي پدیده هاي مذکور به صورت 
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روان شناسي اجتماعي 
این پیش فرض ساده را 
پذیرفته است که افراد 
آدمي در جهان اجتماعي 
زندگي مي کنند.

بر همین اساس 
روان شناسي اجتماعي 
را مي توان مطالعه ی 
علمي ارتباطات بین مردم 
دانست. این علم دانش 
منظمي در باب اعتقادات، 
احساسات و رفتار مردم 
در محیط اجتماعي شان به  
دست مي دهد

از فرد مورد مطالعه  واقعیت هاي اجتماعي، مستقل 
قرار مي گیرند.

نگاه هر یک از حوزه هاي روان شناسي، روان شناسي 
اجتماعي و جامعه شناسي نسبت به پدیده ها متفاوت 
واحدِ  متفاوت،  نظري  دیدگاه هاي  بر  علاوه  است. 
شاخه ی  سه  این  مطالعه ی  مورد  موضوع  و  تحلیل 

علمي با یکدیگر تفاوت دارند. 
گر چه هر سه شاخه رفتار انساني را هدف گیري 
اختلاف  یکدیگر  با  مطالعه  شیوه ی  در  اما  کرده اند. 
دارند. برجستگي خاص روان شناسي اجتماعي در این 
نکته است که رفتار فرد را در گروه مورد مطالعه قرار 
مي دهد. روان شناسي اجتماعي این پیش فرض ساده 
افراد آدمي در جهان اجتماعي  را پذیرفته است که 
روان شناسي  اساس  همین  بر  مي کنند.  زندگي 
اجتماعي را مي توان مطالعه ی علمي ارتباطات بین 
مردم دانست. این علم دانش منظمي در باب اعتقادات، 
احساسات و رفتار مردم در محیط اجتماعي شان به  

دست مي دهد ) ازکمپ،1369، 14(. 

اجتماعي  اصلــي روان شناســي  مباحث 
کاربردي  

روان شناسي اجتماعي دایره ی وسیعي از موضوعات 
را در بر مي گیرد. جامعه پذیري و اجتماعي شدن کودک، 
گروه هاي  رفتارهاي  و  ویژگي ها  تطبیقي  مطالعه ی 
مختلف قومي و اجتماعي، نگرش ها و باورها و اعتقادات 
تعامل اجتماعي  به موضوعات گوناگون،  افراد نسبت 
و روابط بین افراد در یک گروه اجتماعي، پویایي هاي 
آسیب هاي  گروه ها،  در  رهبري  نقش  و  گروهي 
و  داخلي  سیاست  در  رفتارها  مطالعه ی  اجتماعي، 
روان شناسي  اصلي  موضوعات  جمله  از  بین المللي 

اجتماعي مي باشند )کلاین برگ، 1352: 34(. 
روان شناسي اجتماعي از جمله علومي است که به 
سرعت از دایره ی نظریه پردازي عبور کرده و خود را 

به میدان عمل کشانده و به اصطلاح شاخه ی کاربردي 
آن شکل گرفته است. روان شناسي اجتماعي کاربردي 
تلاش دارد تا روش ها و نظریه ها، اصول و یافته هاي 
پژوهشي مرتبط با دانش روان شناختي اجتماعي را  
استفاده  مورد  اجتماعي  مشکلات  حل  یا  درک  در 
قرار دهد. روان شناسي اجتماعي کاربردي مساله مدار 
است. ویژگي این شاخه از علوم رفتاري، این مطلب 
است که موضوع آن از یک مساله ی گروهي شروع 
مي شود. به  علاوه روان شناسي اجتماعي کاربردي بر 
موقعیت هاي میداني تاکید مي ورزد بدون آن که خود 

را از مطالعات آزمایشگاهي محروم سازد. 

موضـوع  محوري تـرین  اجتماعـي،  کنش 
روان شناسي اجتماعي 

زندگي  اجتماعي  روان شناسي  واقعي  آزمایشگاه 
اجتماعي است که در آن افراد و گروه هاي اجتماعي 
به کنش مي پردازند. کنش ها رفتارهایي هستند که 
تحت تأثیر رفتار دیگران انجام مي شوند. ویژگي مهم 
کنش، درک ذهني آن توسط فرد است. به بیان دیگر 
اثر تحریک یک محرک  بر  کنش، رفتاري است که 
پاسخ مناسب  ارزیابي ذهني،  از  آمده و پس  بوجود 
از جمله  فعالیت ذهني  داده مي شود. نقش ذهن و 

خصوصیات انکار ناپذیر کنش محسوب مي شود.

انواع کنش اجتماعي
یک  در  مي باشند  مختلف  انواع  داراي   کنش ها 
طبقه بندي کلي مي توان کنش ها را به دو دسته ی 

پیوسته و گسسته تقسیم بندي کرد. 
پیوسته  کنش هــاي  پیوسته:  1.کنش هــاي 
که  بطوري  بوده  هم جهت  که  هستند  کنش هایي 
کنشگران در یــک جهت و مسیر کنش خـــود را 

سازماندهي مي کنند.
شامـل  گونـاگون  انــواع  داراي  پیوستــه  کنش 
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در صورتی که
رسانه های جمعی وارد

این عرضه شوند و
با برخورداری از

وضعیت هایی چون
قدرت انتشار و شعاع 

تاثیرگذاری و بهره گیری 
از ابزارهایی چون فرهنگ، 
هنر و ایدئولوژی مخاطبان 
فرد را در معرض اطلاعات، 
درست و ناقص قرار دهند 
و ذهن آنها را به اصطلاح 

شست و شو دهند، 
کنش های ستیزه جویانه 

وارد مرحله ی
پیچیده ای می شود

ج(  همانند گــردي،  ب(  تقلیــد،  الف(  همکــاري، 
مي باشند. کنش پیوسته از نوع همکاري، کنش هایي 
هستند که کنشگران جهت رسیدن به هدف مشترک 

با هم همکاري مي نمایند.
الف( همکاري: همکاري نوعي کنش پیوسته است 
که کنشگران براي رسیدن به هدف مشترک با هم 

همکاري مي نمایند.
انتخابات  فرآیند  در  همکاري  بارز کنش  نمونه ی 
ورود  براي  کـــه  است  انتخاباتي  نامزدهاي  ائتلاف 
و  نموده   بسیج  را  خود  قواي  و  توان  پارلمان  به 
بــه موفقیت همکــاري مي نمـایند  جهت رسیدن 
ائتلاف  بــه  انتخابات  تعاون و همکاري در فراینــد 
همکاري  قالب  در  و  محدود نشده  انتخاب شوندگان 
مي یابد.  تجلي  انتخاباتي  و ستادهاي  انتخاباتي  تیم 
ستاد انتخابات متشکل از گروهي از کنشگران هستند 
که براي موفقیت کاندیداهاي مورد نظر تلاش خود را 
سازماندهي کرده اند. کنش ها و واکنش هاي همکاران 
همکاري  نوع  از  پیوسته  عمدتاً  انتخاباتي  تیم  یک 
که  هستند  موفق تر  انتخاباتیی  ستادهاي  مي باشد. 
از سازمان و مدیریت قوي تري حول محور همکاري 

برخوردار باشند.
به بیان دیگر ستادهاي انتخاباتي ضمن بسیج منابع 
فرایند  در  یکدیگر  با  اعضا  مناسب  تعامل  و  انساني 
انتخابات باید از بر هم افزایي و به اصطلاح سینرژي 
انرژي  و  توان  مناسب  ترکیب  شوند.  برخوردار  لازم 
سرمایه هاي  از  بهینه  بهره برداري  و  ستاد  اعضاي 
فرهنگي  سرمایه هاي  و  تجهیزاتي  و  مالي  انساني، 
موجب مي شود که نتایج فراتر از تلاش تک تک افراد 
بوده و در نتیجه یک تیم انتخاباتي بتواند از همه ی 
ظرفیت هاي خود حداکثر بهره برداري را داشته و به 

اهداف مورد نظر دست یابد.
الگوهاي  فرد  تقلیدي  کنش هاي  در  تقلید:  ب( 
بخش  تقلید  مي کند.  اقتباس  دیگران  از  را  رفتاري 

مهمي از زندگي ماست که از بدو تولد شروع مي شود 
مي رسد.  اوج  به  جواني  و  نوجواني  دوره ی  در  و 
کودکان از تولد تا سه سالگي رفتارهاي اطرافیان خود 
فرآیند  مي گیرند.  یاد  تقلیدي  کاملًا  شیوه ی  به  را 
تقلید در دوره ی کودکي شروع شده و در مرحله ی 
نوجواني و جواني و بزرگسالي استمرار مي یابد. فرد 
در طول حیات خود بسیاري از الگوهاي کنش را از 
دیگران تقلید مي کند. گروه هاي اجتماعي و جوامع 
از نسل گذشته یا  الگوهاي عمل خود را  نیز بیشتر 
از دیگران اقتباس کرده اند. بطوري که مي توان گفت 

تعداد الگوهاي نوآورانه بسیار محدود مي باشد.
در جریان انتخابات، کنشگران رفتار سیاسي خود 
را از دیگران تقلید مي کنند؛ انتخاب کنندگان تحت 
مي گیرند.  قرار  مرجع  گروه هاي  و  اشخاص  تاثیر 
دیگران  از  را  تبلیغاتي  الگوهاي  انتخاباتي  ستادهاي 

اقتباس مي کنند.
الگوهاي  خود  معرفي  در  انتخاباتي  نامزدهاي 
تجربه شده ی سیاستمداران مرجع را اقتباس و تقلید 
مي نمایند. نکته ی مهم تر آن است که فرد بسیاري از 
آموزش هاي سیاسي و شخصیت پذیري سیاسي اش را 

از طریق تقلید کسب مي کند.
ج( همانند گردي: نوع دیگر از کنش هاي پیوسته 
همانند گردي است. همانند گردي، تقلیدي از فرهنگ 
دیگر جوامع مي باشد. جوامع و گروه هاي اجتماعي در 
تبادل با یکدیگر الگوهایي را از یکدیگر وام مي گیرند. 
جریان انتخابات به مفهوم جدید آن یک نوع اقتباس 
از تجربیات جوامع اروپایي به شمار مي رود. پارلمان، 
انتخابات پارلماني و حتي نظام جمهوري به مفهوم 
و  قضائیه  مقننه،  قواي  تفکیک  آ ن، جریان  امروزین 
از فرهنگ جوامع  اقتباس  نوعي  را مي توان  اجرائیه 

صنعتي دانست.
مولد  جوامع  با  مقایسه  در  گذار  حال  در  جوامع 
و خلاق میزان بیشتري از عناصر زندگي خود را از 

شماره 14 / صفحه ی 73



تخریب رقیبان در جریان 
انتخابات و استفاده از 
شیوه هاي جنگ رواني 
از جمله کنش هاي 
ستیزه جویانه ی معمول 
به شمار مي رود. تبلیغات 
سیاسي و استفاده از 
شگردهایي که حقوق 
اساسي انسان ها زیر 
پا نهاده شده و موازین 
اخلاقي و عرفي نادیده 
گرفته مي شود در زمره ی 
کنش هاي ستیزه جویانه 
قرار مي گیرند

دیگران اقتباس کرده اند.  آن چه در حال حاضر به آن 
شیوه و سبک زندگي اطلاق مي کنیم، بخش مهمي از 
آن برگرفته شده از سنت ها و میراث گذشتگان مي باشد 
و بخش دیگر عناصري از جوامع دیگر است که ما آن 
را به عاریت گرفتیم. فرآیند وام گیري بسیار کند و آرام 
است، بطوري که ما احساس نمي کنیم موارد وام گرفته 
جوامع  امروز  چه  گر  است.  نداشته  تعلق  ما  به  شده 
ابزارهاي  و  فرهنگ  صنعت  از  برخورداري  با  مسلط 
سازمان یافته  صورت  به  را  خود  الگوهایي  رسانه اي 
خارج از جریان تبادل و تعامل عادي  به دیگر جوامع 
انتقال مي دهند. به بیان دیگر فرآیند انتقال و مبادله ی 
الگوها و هنجارها مسیر طبیعي و زمان تدریجي خود 

را طي نمي کند.
گذار  فرایند  که  ایران  جامعه ی  چون  جوامعي 
تجربه  را  نوگرا  جامعه ی  به  سنتي  جامعه ی  از 
الگوهاي خود چون نظام  از  مي نمایند، بخش مهمي 
خدمات رساني،  سازمان هاي  آموزشي،   نظام  اداري، 
دیگر  از  را  خود  سیاسي  و  ارتباطي  حقوقي  نظام 
به  مي توان  بعد سیاسي  در  کرده اند.  اقتباس  جوامع 
الگوهایي اقتباس شده نظیر پارلمان، احزاب، جمهوري 

و سبک هاي مدیریت در قلمرو سیاست اشاره کرد.
تبلیغات  جریان  در  سیاستمداران  کنش  الگوهاي 
سیاسي قابل تامل مي باشد. شگردها و ابزارهاي تبلیغاتي 
به کارگرفته شده توسط کنشگران سیاسي با ابزارها و 
شیوه هایي نظیر؛ 1. انتشار اطلاعیه ها، پیام ها، مقالات 
و گزارش ها 2. خطابه ها 3. تظاهرات، میتینگ ها و 
گردهمایي هاي انتخاباتي 4. جنگ رواني علیه رقبا و 
دشمنان 5. احاله به ارزش ها در ابعاد مثبت و منفي 
6. مهندسي تغییر مسیر و اصلي نشان دادن راه هاي 
فرعي 7. سفر 8. سکوت در برابر برخي از پدیده ها 9. 
کوچک شمردن برخي از پدیده ها 10.  بزرگ نمایي 11. 
تحریف 12. ایجاد ابهام و تردید و شورش افکار عمومي 
13. شایعه سازي 14. یک سو نگري و مطلق گرایي از 
جمله شگردهایي هستند که در تبلیغات سیاسي به 

کار مي روند )متولي،1384: 206-179(. 
برخي از شیوه ها و شگردهاي تبلیغاتي، اقتباس شده 
نظام  با  صنعتي  جوامع  انتخاباتي  رقابت  فرهنگ  از 
سرمایه داري است که با نظام اخلاقي مبتني بر فرهنگ 
ملي و دیني تناسب ندارد، اما به عنوان یک واقعیت 

قابل مطالعه و بررسي است.
در سطح سازمانهاي سیاسي و احزاب و رقابت هاي 
حزبي نیز بخشي از فرهنگ سیاسي، اقتباس شده از 
جوامع دیگر است. واژه ی حزب از زبان عربي به عاریت 
گرفته شده است؛ در قرآن مجید این واژه به معناي 
غیر الهي  و  الهي  هدف  براي  مي توانند  که  گروهي 

تجمع نمایند به کار برده شده است. حزب در معناي 
کهن و لغوي بیانگر دسته بندي و تجمع کساني است 
که آرمان ها و یا منافع مشترکي دارند و با کساني که 
این آرمان ها و یا منافع را به خطر مي اندازند در حال 

مبارزه مي باشند. )ایوبي، 1382 : 36( 
و  احزاب  در  اجتماعي  روابط  بر  حاکم  الگوهاي 
سازمان هاي سیاسي و تجزیه ی داخلي اعضای حزب 
به جناح تندرو و میانه رو به نحوي تحت تأثیر الگوهاي 
سرمایه داري  رویکرد  با  صنعتي  جوامع  بر  حاکم 
سبک هاي  و  رهبري  مختلف  گونه هاي  مي باشند. 
مهم  موضوعات  جمله  از  احزاب  در  رهبري  متفاوت 

روان شناسي اجتماعي سیاسي مي باشد.

جامعه  اعضاي  و  افراد  گسسته:  کنش هاي   .2
علاوه بر کنش هاي پیوسته با یکدیگر داراي کنش هاي 
گسسته  کنش هاي  از  منظور  مي باشند.  گسسته 
کنش هایي هستند که در یک مسیر نبوده و از جهت 
واحد برخوردار نیست. کنش هاي گسسته داراي انواع 
مختلف مي باشند که در ذیل به اختصار توضیح داده 

مي شود.
سبقت جویانه  کنش  سبقت جویانه:  کنش  الف( 
نوعي کنش است که فعالان کنش به اهدافي که مورد 
نظر دیگري است رغبت نشان مي دهند. در حوزه ی 
انتخابات مطلوب ترین نوع کنش، رفتار سبقت جویانه 
نقش  احراز  داوطلبان  فرایند  این  در  مي باشد. 
انتخاب قرار داده و در  نمایندگي، خود را در معرض 
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در نظریه ی بازی،
انتخابات به مانند

صفحه ی شطرنجی است
که با شناخت

موقعیت خود باید
حرکت رقیب را بتواند

پیش بینی کند

جریان انتخابات انتظار دارند تا از طرف مردم انتخاب 
شوند. هدف تمامي داوطلبان، انتخاب شدن و استقرار 
کنش  در  است.  نمایندگي  کمیاب  کرسي هاي  بر 
سبقت جویانه نوعي نگاه مثبت نهفته است. بطوري که 
کنشگران تمایل دارند سریع تر و با مقبولیت بیشتري 
از طرف مردم به نمایندگي انتخاب شوند. در این الگوي 
کنش همه ی نامزدها توانمندي ها، مهارت ها، دانش و 
تجربه ی خود را عرضه مي دارند، بدون آن که به نقاط 

منفي نامزدهاي دیگر توجه داشته باشد.
ب( کنش رقابتي: نوع غالب کنش هاي گسسته در 
روابط اجتماعي، کنش رقابتي است. رقابت نوعي کنش 
است که کنشگران تمایل دارند رقباي خود را پشت سر 

گذاشته و خود به هدف مورد نظر دست یابند.
انتخابات زمینه ی بروز کنش هـــاي رقابتي است. 
دموکراتیک  نظام هاي  در  کـــه  سیاسي  نقش هاي 
محدود  تعداد  و  کمیت  لحاظ  بـــه  طراحي شده اند 
بوده  و داوطلبان زیادي قصد تصرف آنها را دارند. در 
یکي  عنوان  به  رقابت  شاخص  انتخاباتي،  نظام هاي 
شمار  به  انتخابات  سلامت  شاخص هاي  مهم ترین  از 
مي رود. انتخاباتي از مشروعیت بیشتر برخوردار است 
که نامزدها بتوانند خود را به دیگران معرفي کرده و در 

فرآیند رقابتي »پذیرش« دیگران را کسب نمایند.
رفته  فراتر  نامزدها  سطح  از  انتخابات  در  رقابت 
و  احزاب  مي نوردد.  در  نیز  را  احزاب  و  گروه ها  و 
سازمان هاي سیاسي که ادعا دارند مي توانند امور را 
به  را  کارآمدتر  و  مناسب تر  قوانین  کنند.  اداره  بهتر 

تصویب برسانند و در کل مدافع بهتر انتخاب کنندگان 
باشند.

الگوي جوامع در تعداد احزاب و صف بندي هاي آنان 
متفاوت مي باشد. در برخي از جوامع تنها یک حزب 
مقتدر  حزب  دو  دیگر  برخي  در  دارد.  وجود  مقتدر 
مي کنند.  صف آرایي  هم  مقابل  انتخابات  جریان  در 
نکته ی مهم در جوامع با دو حزب مسلط آن است که 
فاصله ی هر یک از احزاب تعریف شده است. بسیاري 
است  قابل مشاهده  احزاب  این  در  اصول مشترک  از 
کشور  ملي  منافع  و  اساسي   قانون  چارچوب  در  که 
تعریف شده است. لذا جابه جایي احزاب در هرم قدرت 
نمي تواند تغییرات اساسي در ساختار مدیریت سیاسي 
به وجود آورد، بلکه بیشتر روش ها و شیوه ها جایگزین 
مي شود و حداکثر برخي از اولویت هاي سیاست داخلي 

جامعه جابه جا مي شود.
در برخي از جوامع از الگوهاي احزاب متعدد استفاده 
متعددي  سیاسي  گروه هاي  الگو  این  در  مي شود. 
تلاش دارند تا با رقابت با سایر احزاب بتوانند اکثریت 
بیشتري را از آن خود سازند و در هژموني قدرت نقش 
در  امور  اداره کردن  باشند.  داشته  تعیین کننده تري 
خود  کارهاي خاص  و  ساز  و  تدابیر  جوامع،  نوع  این 
را مي طلبد. در برخي از مواقع امکان کسب اکثریت 
قدرت فراهم نبوده و شبکه ی قدرت اجرایي شکننده 

مي شود.
با خروج یک حزب از جریان، ائتلاف گسسته شده 
و دولت مورد پذیرش پارلمان اعتبار خود را از دست 
مي دهد و در برخي از مواقع امکان دستیابي به تفاهم 
به حداقل ممکن کاهش مي یابد )مثال لبنان در جریان 

انتخاب رییس جمهور در سال 2007(. 
جامعه  در  آن  جایگاه  و  کارکردها  احزاب،  موضوع 
ایران، توصیف و تحلیل فراز و نشیب هاي آن از جمله 
علوم  و  سیاسي  جامعه شناسي  در  جالب  موضوعات 
محدود  گفتار  این  حوصله ی  از  که  هستند  سیاسي 
خارج است، اما نکته ی مهمي که از نظر تعدد احزاب 
باید به آن پرداخت، مهندسي احزاب سیاسي در ایران 
فاصله ی  تعریف  باز  و  مطلوب  الگوي  به  دستیابي  و 
احزاب با یکدیگر در چارچوب قانون اساسي است. امید 
است که در فرصت مقتضي و در جایي دیگر به این 

موضوع پرداخته شود.
کنش هاي  دیگر  انواع  از  ستیزه جویانه:  کُنش  ج( 
کنشگران  مي باشد.  ستیزه جویانه  رفتارهاي  گسسته، 
که  اهدافي  به  رسیدن  جهت  تعامل  نوع  این  در 
داشته  رقابت  یکدیگر  با  مي باشد  دیگران  نظر  مورد 
و در جریان رقابت همدیگر را مورد اذیت و آزار قرار 
مي دهند. اذیت و آزار مي تواند روحي و رواني، جسمي 
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برخی از شیوه ها
و شگردهای تبلیغاتی، 
اقتباس شده از
فرهنگ رقابت انتخاباتی 
جوامع صنعتی با
نظام سرمایه داری است 
که با نظام اخلاقی
مبتنی بر فرهنگ
ملی و دینی
متناسب ندارد

و اقتصادي باشد.
از  مملو  آن  تشکیل دهنده ی  عناصر  و  قدرت 
کنش هاي ستیزه جویانه است. کنش هاي ستیزه جویانه 
در سطح فردي، گروهي و حزبي، سازماني، منطقه اي، 

ملي و بین المللي صورت مي گیرد.
استفاده  و  انتخابات  جریان  در  رقیبان  تخریب 
کنش هاي  جمله  از  رواني  جنگ  شیوه هاي  از 
تبلیغات  مي رود.  شمار  به  معمول  ستیزه جویانه ی 
اساسي  حقوق  که  شگردهایي  از  استفاده  و  سیاسي 
و  اخلاقي  موازین  و  شده  نهاده  پا  زیر  انسان ها 
کنش هاي  زمره ی  در  مي شود  گرفته  نادیده  عرفي 
ستیزه جویانه قرار مي گیرند. در صورتي که رسانه هاي 
از  برخورداري  با  و  شوند  عرضه  این  وارد  جمعي 
مزیت هایي چون قدرت انتشار و شعاع تاثیر گذاري  و 
بهره برداري از ابزارهایي چون فرهنگ، هنر، ایدئولوژي 
مخاطبان خود را در معرض اطلاعات نادرست و ناقص 
قرار دهند و ذهن آنها را به اصطلاح شست وشو دهند، 
پیچیده اي  مرحله ی  وارد  ستیزه جویانه  کنش هاي 
هیجان انگیز  موضوعات  از  یکي  خود  که  مي شود 

روان شناسي اجتماعي سیاسي مي باشد.
یکي از ابزارهاي پیچیده شایعه مي باشد. شایعه پیامي 
است که در میان مردم رواج مي یابد، ولي واقعیت آن 
را تایید نمي کند. شایعه در موقعیت هایي رواج مي یابد 
که مردم مشتاق خبرگیري باشند، ولي نتوانند آن را از 
منابع معتبر دریافت کنند. شایعه مي تواند از یک اطلاع 
نادرست منشا بگیرد، یا آن که منبع اطلاع درست ولي 
فرد  به  فردي  از  این خبر  باشد.  مغلوط  و  اغراق آمیز 
دیگر و از گروهي به گروه دیگر منتقل مي شود، بدون 
درباره ی  قطعي  دلایلي  یا  مشخص  آن  منشأ  آن که 
صحت آن وجود داشته باشد )آلن بیرو، 1367: 327 (. 
آلپورت و پستمن شایعه را محصول دو عامل مي دانند: 

) ستوده، 1374 : 204( 
اهمیت داشتن  و  موضوع  به  مردم  علاقه ی  الف( 

شایعه هم براي گوینده و هم براي شنونده. 
ب( میزان ابهام موضوع و احتمال وجود دو یا چند 

تعبیر از یک موضوع. 
فرایند  در  است.  مختلفي  انواع  داراي  خود  شایعه 
انتخابات طراحان تبلیغات و مدیران تبلیغاتي سیاست 
تکنیک هاي  از  تا  دارند  تلاش  انتخاباتي  ستادهاي 
انواع شایعه را  مختلف شایعه پردازي استفاده نمایند. 

مي توان به صورت زیر دسته بندي کرد:
• شایعه ی خزنده: شایعه هایي که به آرامي منتشر 
مي شوند و این نوع شایعه از پچ پچ شروع مي شود و در 

نهایت در همه جا پخش مي گردد.
شایعه ی سریع: این نوع شایعه به سرعت جمع    •
بار  بیشتر  نوع شایعه  این  بر مي گیرد،  را در  وسیعي 

هیجاني و عاطفي سریع دارد.
رایج  هنگامي  شایعه  این گونه  شناور:  شایعه ی   •

مي شود که شرایط محیطي براي آن فراهم باشد.
• شایعه ی وحشت آور: در مواقعي که یک حادثه ی 
غیرعادي براي مردم پیش مي آید، ترس همگان را فرا 

گرفته و این نوع شایعه رواج بیشتري مي یابد.
در جریان رقابت هاي انتخاباتي بیشتر از شایعه هاي 

خزنده و سریع استفاده مي شود. 
براي  انتخاباتي  رقباي  رقابت ها  آغازین  مراحل  در 
تخریب کاندیداهاي دیگر از شایعه هاي خزنده استفاده 

مي کنند. 
از شایعه ی تند و سریع هنگامي استفاده مي شود 
که رقیب به سرعت در حال پیشروي است و در صورت 
استمرار روند برنده ی نهایي انتخابات، رقیب مي باشد. 
از نوع شایعه تند و  در چنین حالتي طراحان شایعه 

سریع استفاده مي کنند.
ستیزه جویي  ستیزه جویانه،  کنش  دیگر  گونه ی 
جسمي است. افراد در مسیر رسیدن به اهداف مورد 
نظر با یکدیگر به زد و خورد جسمي مي پردازند. گر چه 
این نوع از کنش در سطح بین الدول در قالب جنگ 
اتفاق مي افتد و هر یک از طرفین تمایل دارد تا دشمن 
خود را نابود کند، در سطح داخلي جوامع و در فرآیند 
انتخابات نیز قابل مشاهده است. طرفداران کاندیداها با 

یکدیگر درگیر شده و به ستیزه مي پردازند.
در برخي از نقاط بالاخص در جوامع با حساسیت هاي 
از  نوع کنش پس  این  بالاي قومي، محلي و مذهبي 
اعلام نتایج انتخابات قابل مشاهده است. بویژه آن که 

نتایج انتخابات مورد قبول نباشد.
در فرآیند بهبود و ارتقاي فرهنگ انتخابات جوامع، 
به تدریج از نقش مهم کنش هاي ستیزه جویانه جسمي 
کاسته شده و کنش هاي ستیزه جویانه بیشتر حالت 

روحي و رواني مي گیرد.
اقتصادي  نوع  از  گونه ی دیگر کنش ستیزه جویانه 
مي باشد*. افراد در جریان این کنش سعي دارند طرف 

مقابل خود را به لحاظ اقتصادي متضرر کنند.
به  گسسته  و  پیوسته  متقابل  کنش هاي  آمیختن 
است  کوششي  مي شود. همسازي  کشانیده  همسازي 
براي رفع اختلالات اشخاص یا عاملان آن کنش ها که 
به خودي خود مي تواند به صورت هاي گوناگون درآید. 
فرمان فرمایي که ضرورتاً با فرمان برداري همراه است 

 * موضوع اقتصاد و انتخابات از جمله موضوعات بکري مي باشد که مي تواند مورد توجه بیشتر دانش پژوهان حوزه ی اقتصاد و علوم سیاسي قرار 
گیرد، متاسفانه اطلاعات و دانش منظم راجع به این موضوع بسیار اندک است.
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شکل گیری شخصیت 
سیاسی فرد از

محوری ترین موضوعات 
روانشناسی اجتماعی 

سیاسی است

صورتي از این کنش است.
این نوع همسازي مستلزم تسلط یکي از دو طرفین 
است.  سازش  همسازي  دیگر  صورت  است.  اختلاف 
در جریان سازش طرفین اختلاف به یکدیگر نزدیک 
مي شوند. صورت دیگر همسازي، توافق است. اگر توافق 
پس از اختلاف شدید یا طولاني روي دهد، آشتي نام 
مي گیرد. در صورتي که فرمان فرمایي، سازش و توافق 
دست ندهد ممکن است دو طرف اختلاف ناگزیر بشوند 
وجود یک دیگر را تحمل کنند، تحمل متقابل مدارا 

خوانده مي شود )آگبرن، 1353 : 28(. 
حیات سیاسي در هر جامعه مشحون از کنش هاي 
مختلف  گونه هاي  است.  گسسته  و  پیوسته  متقابل 
کنش در سطح بزرگ تر جریان ها  و گروه ها و احزاب 
قابل  اجرایي  مدیریت  حوزه ی  در  بالاخص  سیاسي 

مشاهده است. 
فاصله گیري جریان ها و احزاب سیاسي از یکدیگر و 
همچنین نزدیک شدن آنها حکایت از گونه هاي مختلف 
گروه هاي  مواقع  از  برخي  در  دارد.  اجتماعي  تعامل 
سازش  یکدیگر  با  اختلاف  داشتن  عین  در  سیاسي 
در  تن  مسالمت آمیز  همزیستي  نوع  یک  به  و  کرده 
مي دهند. در چنین حالتي مداراي سیاسي در جامعه 

به اوج مي رسد.

روان شناسـي  و  سیــاسي  جامعـه پذیري 
اجتماعي 

مفهوم جامعه پذیري سیاسي 
از جمله موضوعات مورد توجه روان شناسان اجتماعي 
اجتماعي شدن  مي باشد.  اجتماعي شدن  پدیده ی 
شیوه هاي  آن  طریق  از  انسان ها  که  است  فراگردي 
یاد مي گیرند، شخصیتي کسب  را  زندگي در جامعه 
عضو  یک  عنوان  به  عملکرد  آمادگي  و  مي کنند 
جامعه را پیدا مي کنند. )کوئن، 83 : 74( اهداف اصلي 

اجتماعي شدن عبارتند از:
• یادگیري مهارت هاي لازم براي زندگي. 

با  موثر  اجتماعي  ارتباطات  برقراري  توانایي   •
دیگران. 

• تامین نیازها مطابق الگوهاي مورد قبول جامعه. 
• ملکه ی ذهن ساختن ارزش ها و باورهاي بنیادي 

جامعه. 
یکي از مباحث مهم اجتماعي شدن، جامعه پذیري 
است  فرایندي  سیاسي  جامعه پذیري  است.  سیاسي 
که بر اساس آن جامعه گرایش ها، نگرش ها، دانش ها 
سیاسي  معیارهاي  و  ارزش ها  خلاصه  و  اطلاعات  و 
مي کند  منتقل  دیگر  نسلي  به  نسلي  از  را  خود 

)مهرداد1376 : 17(

فرهنگ سیاسي  در جریان جامعه پذیري سیاسي، 
آن جامعه به فرد آموخته مي شود. منظور از فرهنگ 
سیاسي اعتقاداتي است که درباره ی الگوهاي کنش و 
واکنش متقابل و نهادهاي دروني شده سیاسي شکل 

گرفته است. )همان منبع، 43(
را  سیاسي  شدید  تغییرات  جامعه  صورتي که  در 
اقدام  سیاسي  جامعه پذیري  فراگرد  نماید،  تجربه 
و  » حفظ  مي کند.  جدید  سیاسي  فرهنگ  خلق  به 
تغییر و تحول و خلق کردن سه وظیفه ی  نگهداري، 
رابطه  در  سیاسي  جامعه پذیري  که  است  اختصاصي 
و  حفظ  وظیفه ي  مي دهد.  انجام  سیاسي  فرهنگ  با 
آموزش  و  انتقال  از طریق  فرهنگ سیاسي  نگهداري 
همراه با موفقیت گرایش ها و وابستگي هاي اساسي از 
نسلي به نسلي دیگر تضمین مي شود. تغییر و تحول 
است،  عادي  امر  یک  سیاسي  ساختار  چارچوب  در 
دنیاي ذهني  جامعه پذیري سیاسي کوشش مي کند 
شهروندان را با تغییرات و تحولات جهان سیاست وفق 
دهد. خلق فرهنگ سیاسي دگرگون شده ی یک جامعه 

بر عهده جامعه پذیري سیاسي است.

روند جامعه پذیري سیاسي در دوره ی کودکي 
و نوجواني 

تحقق فرآیند جامعه پذیري سیاسي در هر جامعه بر 
عهده ی عوامل و نهادهاي مختلفي است. اولین نهاد 
است.  خانواده  سیاست،  حوزه ی  در  اجتماعي کننده 
شخصیت هاي  و  نهادها  با  زندگي  جریان  در  کودک 
سیاسي آشنا شده و ارزش ها و اطلاعاتي کسب مي کند. 
تجربیات اجتماعي و رواني متعددي در جامعه پذیري 
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جامعه را می توان
به دو دسته ی
 اقلیت رهبران،
فرمان دهندگان و
صاحبان قدرت و اکثریت 
فرمانبران و
افراد فاقد قدرت
طبقه بندی نمود

سیاسي فرد دخالت دارند. گرایش هاي سیاسي ممکن 
داراي  که  پیام هایي  یا  و  درسي  مواد  طریق  از  است 
شوند.  کسب  است  سیاسي  روشن  و  صریح  محتواي 
دانش آموزان و دانشجویان از طریق مواد درسي آشکار، 
با  تعامل  جریان  در  فرد  مي بینند.  سیاسي  آموزش 
دیگران با موضوع سیاست ارزش هاي سیاسي را کسب 

مي کند.
شدید  تغیر  و  تجربه  یک  معرض  در  که  جوامعي 
سیاسي قرار مي گیرند، نگرش هاي سیاسي شهروندان 
خود را تحت تأثیر قرار مي دهند. انقلاب ها، جنگ ها و 
بحران هاي اقتصادي، وقایع سیاسي و اجتماعي مهم، 
وقایع استقلال طلبانه و دیگر وقایعي که بطور ناگهاني 
حادث مي شوند قادرند دیدگاه ها و گرایش هاي سیاسي 

جامعه را به یکباره تحت تاثیر خود قرار دهند.
شکل گیري شخصیت سیاسي فرد از محوري ترین 
است.  سیاسي  اجتماعي  روان شناسي  موضوعات 
اولیه ی  هسته ی  شد،  اشاره  قبلا  همان طوري که 
شخصیت سیاسي افراد در دوران کودکي شکل مي گیرد. 
کودک در سال هاي اولیه ی حیات خویش گرایش ها، 
احساس  سیاسي،  نمادهاي  سیاسي،  شخصیت هاي 
تصویري  همچنین  و  نهادها  با  عاطفي  پیوندهاي  و 
از »ملت«، میهن و گروه بندي هاي  اجتماعي را یاد 
گرایش هاي  فرد  نوجواني،  دوره ی  آغاز  در  مي گیرد. 
سیاسي دیگري را کسب مي کند. انتظارات او از نظام 

سیاسي کشور به تدریج شکل مي گیرد. به تدریج با 
گسترش جهان اجتماعي نوجوان و افزایش فعالیت هاي 
موضع گیري،  سیاسي،  پدیده ی  با  مواجهه  و  جمعي 

سیاسي در فرد تکوین مي یابد. 
مي رسد  هیجده سالگي  سن  به  فرد  هنگامي که 
شخصیت سیاسي او بطور روشني شکل گرفته است. 
در این دوره ی سني، فرد با دنیاي سیاست رابطه برقرار 
مي کند و شناخت او از سیاست تا حدودي با شناختي 

که بزرگسالان از سیاست دارند یکسان مي شود.
موقعیت خانوادگي و پایگاه اجتماعي – طبقاتي فرد 
است.کودکان  تاثیرگذار  سیاسي اش  گرایش هاي  در 
به  نسبت  مثبتي  تصویر  سالگي   6 الي   5 سنین  در 
از  دارند.  سیاسي  نهادهاي  و  سیاسي  شخصیت هاي 
افراد  نظر کودکان این دوره ی سني رهبران سیاسي 
خیرخواه و بخشنده تلقي مي شوند. آنان عناصر مقتدر 
سیاسي را به خود نزدیک دیده و در تصور خود با آنان 

تعامل ذهني و عاطفي برقرار مي کنند. 
تا  سیزده  سنین  در  نوجواني،  دوره ی  اوایل  در 
سیاسي  شخصیت هاي  از  فرد  تصور  چهارده سالگي 
تغییر مي یابد. نوجوانان از فاصله ی 13 تا 18 سالگي به 
بلوغ نسبي سیاسي دست مي یابند. نوجوان در این دوره 
با عناصر اصلي نظام سیاسي آشنا شده و از نقش ها و 
کارکردهاي عناصر سیاسي اطلاعات دقیق تري به دست 
تعقیب  را  سیاسي  وقایع  دوره  این  در  او  مي آورد. 
سیاست هاي  و  سیاسي  احزاب  درباره ی  مي کند. 
ابراز نظر مي کند، درباره ی شخصیت و رهبران  آنان 
سیاسي به داوري و قضاوت مي نشیند. با گذشت زمان 
و کسب تجربیات جدید در جهان سیاست و اجتماع 
بلوغ سیاسي فرد تکمیل مي گردد، بطوري که فرد به 
تدریج مي تواند وظایف شهروندي و نقش هاي سیاسي 
خود را بطور فعال ایفا نماید. تجربیات فرد در مواجهه با 
سیاستمداران و نظام سیاسي در رفتارهاي سیاسي فرد 

در بزرگسالي نقش تعیین کننده اي خواهد داشت.
اطلاعات و دانش سیاسي فرد از طریق غیر مستقیم 
به  نسبت  او  احساسات  و  یافته  افزایش  تدریج  به 
سیاست و پدیده هاي سیاسي تغییر مي یابد. پیامد این 
دو موضوع شناخت و احساسات جدید موجب تغییر 

رفتار سیاسي افراد مي شود.

یادگیري سیاسي 
موضوعات  از  یکي  عنوان  به  سیاسي  یادگیري 
مي باشد.  توجه  مورد  سیاسي  اجتماعي  روان شناسي 
آموزش هاي  طریق  از  اجتماعي شدن  فرآیند  در  فرد 
در  مي شود.  سیاسي  غیر مستقیم  آموزش  و  رسمي 
شیوه ی غیر مستقیم فرد موضوعاتي را در زمینه هاي 
سیاسي مي آموزد که در اصل سیاسي نیستند، لیکن 
در او تمایلاتي را به وجود مي آورد که بر شکل گیري 
شخصیت سیاسي او موثر مي باشند. کودک در مواجهه 
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صحنه ی انتخابات
به تئاتری شباهت

پیدا می کند که
بازیگران تلاش دارند

تا خود را به
بهترین نحو عرضه کنند، 

تماشاچیان هم
تمایل دارند که صحنه را 

زیبا ببینند و
تصویری مطلوب از 

بازیگران نقش داشته باشند

با دیگران بالاخص اعضاي خانواده با موضوع قدرت و 
صاحبان آن آشنا مي شود. او یاد مي گیرد که چگونه 
انتظاراتش را در مقابل قدرت تنظیم نماید. چنانچه روابط 
قدرت در داخل خانواده با انعطاف همراه باشد. تصوري 
که از رهبران سیاسي در ذهن کودک نقش مي بندد یک 

تصویر انعطاف پذیر و آزادي خواه خواهد بود.
فرد در جریان زندگي اجتماعي و سیاسي تجربیات 
تنظیم  چگونگي  زمینه ی  در  خود  آموخته هاي  و 
غیرسیاسي  زمینه هاي  در  را  قدرت  با  رابطه اش 
فرا گرفته، آن را به زندگي سیاسي منتقل مي کند و در 
عمل به کار مي بندد. این تجربیات برگرفته از خانواده، 

محیط مدرسه و جامعه است.
جامعه پذیرکردن  منظور  به  جوامع  از  برخي  در 
نوجوانان در ابعاد سیاسي علاوه بر نظام آموزش رسمي 
باشگاه ها و سازمان هاي ویژه اي را طراحي مي کنند. 
در این موسسات افراد براي به دست گرفتن پست هاي 
سیاسي باید با یکدیگر رقابت کنند. کودکان و نوجواناني 
که خود را براي احراز چنین پست هایي نامزد مي کنند 
آشنا  سازمان هایي  چنین  مقررات  و  قوانین  با  باید 
باشند. آنان باید در فرایند رقابتي در انتخابات پیروز 

شوند. )مهرداد، 1376 : 80( 
در مجموع باید گفت تجربیات مشارکتي کودک در 
خانواده، الگوهاي تربیت فرزند،  محیط مدرسه و محل 
کار همگي در کیفیت و چگونگي مشارکت بعدي او در 
زندگي سیاسي موثر است. این نکته را باید یاد آور شد 
که با افزایش سن و رشد عقلانیت فرد در صورتي که 
هزینه هاي مشارکت سیاسي از منافع احتمالي کمتر 
سیاسي  فعالیت هاي  در  فرد  رغبت  احتمال  باشد 

کاهش مي یابد.

آموزش هاي سیاسي 
به  مستقیم  آموزش  طریق  از  سیاسي  یادگیري 
هدف  مي پذیرد.  انجام  آموزشي  نهادهاي   واسطه ی 
و  دانش  تجارب،  مهارت ها،  انتقال  سیاسي  آموزش 
این  ابزارهاي  فراگیران است.  به  گرایش هاي سیاسي 
در  شرکت  سیاسي،  متون  تدریس  مي تواند  آموزش 
یک کارگاه آموزشي و مشارکت عملي در پدیده هاي 

شبیه سازي شده انتخاباتي باشد.
شهروند  نقش  ایفاي  سیاسي  هاي  آموزش  هدف 
آشنایي  آن  بر  است. علاوه  نظام سیاسي  تایید  مورد 
شهروندان با حقوق سیاسي و اجتماعي خود از دیگر 
اهداف آموزش هاي سیاسي توسط سازمان هاي رسمي 
تعهد  و  تعلق  احساس  تحکیم  مي باشد.  حکومتي 
شهروندان با نظام سیاسي و تقویت وابستگي آنان به 
نهادها و ارزش هاي سیاسي از دیگر اهداف آموزش هاي 

سیاسي قابل قبول مي باشند.
• آشنایي عملي افراد با سازمان هاي اداري و اجرایي 
که به لحاظ ساختار سازماني وابسته به دولت مي باشند 

از جمله ابزارهاي آموزشي سیاسي به شمار مي روند.
• نظام رسمي آموزشي تمام تلاش خود را مصروف 
و  دانش آموزان  تعهد  و  تعلق  میزان  تا  مي نماید 
دانشجویان به نظام سیاسي و نقش هاي وابسته به آن 

افزایش یابد. 
• تاثیر مدرسه و مؤسسات آموزشي در جامعه پذیري 

از سه جنبه قابل بررسي است:
نظیر  آموزشي  محتواي  و  درس  تأثیر کلاس  الف( 
دیني،  تعلیمات  اجتماعي،  مطالعات  دروس  آموزش 
تاریخ، جغرافیاي سیاسي، متون ادبیاتي گزینش شده 

حول محور ارزش هاي سیاسي مورد تأیید حکومت.
اطلاعات  و  دانش  افزایش  غیرمستقیم  تأثیر  ب ( 
بهتر  درک  منظور  به  جوانان  و  نوجوانان  کودکان، 
مسایل سیاسي و تشخیص ارتباط مسایل سیاسي با 

یکدیگر.
در  مــدارس  اولیــای  و  معلمـان  تأثیـرات  ج ( 

جهت گیري هاي سیاسي دانش آموزان. 
• انواع آموزش هاي سیاسي: آموزش مسایل سیاسي 
به دو گونه طبقه بندي  در نظام آموزشي را مي توان 

نمود:
و  آموزش هاي مدني  آموزش هاي شهروندي:  الف( 
توسعه ی اجتماعي، دانش آموزان را با مسایل کشوري 
و روابط بین ساخت هاي سیاسي با دیگر ساخت هاي 
مي سازد. هدف  آشنا  اقتصادي  و  فرهنگي  اجتماعي، 
است.  مطلوب  شهروند  تربیت  آموزش ها  این  اصلي 
شهروند مطلوب به لحاظ سیاسي شهروندي است که 
ارزش هاي مورد تایید نظام سیاسي را در خود دروني 
انتظار نظام سیاسي را  الگوهاي عمل مورد  ساخته و 

رعایت  نماید.
این  هدف  سیاسي:  و  عقیدتي  آموزش هاي  ب ( 
و  اطلاعات  افزایش  شناختي  بعد  در  آموزش ها 
سیاسي  نظام  به  نسبت  جامعه  افراد  دانستني هاي 
آموزش هاي  اصلي  هدف  احساسي  بعد  در  است. 
نظام  به  وفاداري  و  تعلق  احساس  افزایش  سیاسي 
سیاسي مي باشد. در بعد عملي انتظار مي رود آموزش 
گیرندگان مشارکت و همکاري فعال تري در کنش هاي 
باشند.  داشته  سیاسي  نظام  انتظار  مورد  سیاسي 
نظام سیاسي  و سیاسي در هر  آموزش هاي عقیدتي 
بر  حاکم  نظام  سیاسي  ساختار  و  ایدئولوژي  نوع  به 
جامعه وابسته است. در نظام هاي با ایدئولوژي مسلط 
تلاش مي شود در دروس مختلف به شیوه ی مستقیم 
و غیر مستقیم ارزش هاي سیاسي را به دانش آموزان و 
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رسانه ها بالاخص تلویزیون 
امروزکلیدي ترین نقش 
را در فرهنگ سیاسي 
بر عهده دارند. رسانه ها 
با قدرت جادویي خود 
اعضاي جامعه را بدون 
توجه به شغل، ملیت و یا 
جنسیت تحت تأثیر قرار 
مي دهند و به اصطلاح 
جامعه توده وار را شکل 
مي بخشند

دانشجویان منتقل نمایند.
برگزاري  طریق  از  سیاسي  عقیدتي –  آموزه هاي 
آیین ها و مراسم نمادین به دانش آموزان و دانشجویان 
آموخته مي شود. برگزاري مراسم صبحگاهي، شنیدن 
سرود ملي، تجلیل از شخصیت هاي سیاسي، برگزاري 
مراسم ها و مناسبت هاي ملي و فرهنگي، نصب تصاویر 
برگزاري  و  آموزشي  محیط هاي  در  سیاسي  رهبران 
آیین هاي مختلف از جمله شیوه هاي آموزش سیاسي 

در مؤسسات آموزشي است.
آموزش  بر  موثر  آموزشي  نظام  عناصر  دیگر  از 
سیاسي، معلمان، استادان و اولیاي آموزشي مي باشند. 
جنبه  چند  از  سیاسي  جامعه پذیري  در  معلم  نقش 
از  نمادي  عنوان  به  استاد  و  معلم  است.  تأمل  قابل 
جریان اقتدار در جامعه به شمار مي آیند و فراگیران 
مي نمایند.  تجربه  را  اقتدار  معلم  با  ارتباط  طریق  از 
مدرسه یکي از نهادهاي مهم اجتماعي است که نظم 
سیاسي را به دانش آموزان یاد مي دهد. دانش آموزان 
در مدرسه اطاعت را مي آموزند. اقتدار معلم در افزایش 

تبعیت پذیري دانش آموزان بسیار موثر است.

تشکل هاي صنفي و جامعه پذیري سیاسي 
صنفي  انجمن هاي  و  سازمان ها  مدرسه،  بر  علاوه 
جامعه  اعضاي  سیاسي  جامعه پذیري  در  شغلي  و 
تاثیر گذارند. میزان تاثیر احزاب و گروه هاي سیاسي به 
مراتب بیشتر از سازمان هاي مردم نهاد مي باشد. تفاوت 
احزاب سیاسي و سازمان هاي مردم نهاد در این نکته 
است که احزاب و انجمن هاي سیاسي بطور حرفه اي 
اتحادیه هاي  را دنبال مي کنند، ولي  فعالیت سیاسي 
به  بطور مستقیم  انجمن هاي شغلي گر چه  و  صنفي 
از مواقع  آموزش هاي سیاسي نمي پردازند، در برخي 
ویژه  شرایط  در  و  کرده  ایفا  را  سیاسي  بسیج  نقش 
بعنوان گروه هاي فشار سیاسي عمل مي کنند. سعي 
این انجمن ها آن است که تصمیمات سیاستگذاران را 
متناسب با منافع صنفي و شغلي گروه هاي اجتماعي 

تحت تاثیر قرار دهند.

رسانه ها و جامعه پذیري سیاسي 
رسانه ها و وسایل ارتباط جمعي نیز در آموزش هاي 
سیاسي و جامعه پذیري سیاسي نقش تعیین کننده اي 
وسایل  کارکردهاي  مهم ترین  از  یکي  دارند.  برعهده 
ارتباط جمعي افزایش اطلاعات سیاسي اعضاي جامعه 
مي باشد. رسانه ها با انتقال اخبار و اطلاعات تلاش دارند 
بخشند.  ارتقا  را  جامعه  سیاسي  آگاهي هاي  سطح  تا 

رسانه ها با گذشت زمان کارکرد خود را تغییر داده اند. 
در  آن که  جاي  به  جمعي  ارتباط  وسایل  امروزه 

بهزیستي  و  آزادي  به  جامعه  سیاسي  رهبري  جهت 
اجتماعي  برنامه هاي  و  هدف ها  و  کنند  توجه  مردم 
معرفي  مردم  به  را  ثمر بخش  فرهنگي  و  اقتصادي  و 
نمایند و در راه ساختن زندگي بهتر و مرفه تر، همکاري 
اقناع سیاسي و  افراد را جلب کنند، به  و همبستگي 
تحمیل قدرت مي پردازند و بدین صورت نقش ابزارها 
و سلاح هاي مسلکي و حکومتي را بر عهده مي گیرد. 

)معتمد نژاد،71 : 8(
مطالعات تجربي در سال هاي اخیر هم نشان مي دهد 
اتفاق مي افتد و آنچه در  ارتباط بین آنچه در جهان 
اخبار شب یا روزنامه صبح ظاهر مي شود بسیار ناقص 

است.
گرایش هاي  تا  مي کنند  تلاش  جمعي  رسانه هاي 
سیاسي اعضاي جامعه را تحت تاثیر قرار دهند. هدف 
اصلي رسانه ها در جوامعي که دولت رسانه ها را تحت 
سیاسي  گرایش هاي  تحکیم  و  تثبیت  دارد  کنترل 
بطور مستقیم  است. رسانه ها  نظام سیاسي  با  موافق 
انتقال دهنده ی پیام هایي هستند که در سازمان ها و 
نهادهاي سیاسي طراحي و برنامه ریزي شده اند.  منبع 
بسیاري از پیام هاي سیاسي که از طریق رادیو، تلویزیون، 
روزنامه ها و مجلات به دیگران منتقل مي شود در خارج 
از رسانه ها قرار دارند. مقامات و رهبران سیاسي بیاناتي 
اطلاعیه ها  و  اعلامیه ها  به صدور  یا  و  ایراد مي کنند 
رسالت  واسطه ی  به   هم  رسانه ها  و  مي زنند  دست 
خبري تعریف شده اطلاع رساني مي کنند. نکته ی مهم 
در تاثیر گذاري سیاسي رسانه ها آن است که مخاطبان 
در برابر پیام هاي سیاسي به صورت کاملًا منفعل عمل 
نکرده و آن را تفسیر مي نمایند. در نتیجه واقعیت هاي 
سیاستمداران  انتظار  مورد  واقعیت هاي  با  اجتماعي 
سیاسي  پیام  که  مواقعي  در  ندارد.  را  لازم  همخواني 
موافق افکار و عقاید گیرندگان پیام باشد توجه آنها به 
پیام بیشتر مي شود و احتمال عدم پذیرش پیام هایي 

که موافق پیام گیرنده نباشد فراوان است.
تلویزیون  بالاخص  رسانه ها  این  وجود  با 
امروزکلیدي ترین نقش را در فرهنگ سیاسي بر عهده 
دارند. رسانه ها با قدرت جادویي خود اعضاي جامعه را 
تحت تأثیر  یا جنسیت  و  ملیت  به شغل،  توجه  بدون 
شکل  را  توده وار  جامعه  اصطلاح  به  و  مي دهند  قرار 

مي بخشند.
روان شناسي توده ها و شکل گیري جامعه ی توده وار 
توجه  مورد  بار  نخستین  بود که  از جمله موضوعاتي 
توده  افراد  لوبون  زعم  به  قرارگرفت.  گوستاولوبون 
هنگامي که در جمع قرار مي گیرند احساس مي کنند 
که از قدرت فوق العاده اي برخوردار هستند، بطوري که 
هیچ کس نمي تواند آنها را مغلوب کند. افراد توده تحت 
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همرنگي با جماعت از 
جمله رفتارهایي است 

که  هر یک از ما در طول 
زندگي بارها آن را تجربه 
کرده ایم، هنگامي که در 
محیط ناشناخته اي قرار 
مي گیریم و یا به کشور 
تازه اي سفر مي کنیم، 
سعي مي کنیم آداب و 

رسوم و هنجارهاي آنها را 
رعایت کنیم 

نفوذ یک تلقین توان خود را با اشتیاق زاید الوصف و 
مقاومت ناپذیري متوجه اعمال خاصي مي کنند.

محو شدن  از:  عبارتند  توده  یک  اصلي  علامت 
ناخود آگاه،  ماهیت  تفوق یافتن  آگاه،  خود  شخصیت 
هدایت شدن افکار و احساسات توسط تلقین و سرایت 
به سویي واحد و تمایل به فعل درآوردن نظریات تلقین 

شده در کوتاه ترین زمان ممکن )لوبون، 1369: 53( 
وارد شدن  توده  عامل  امروز  جامعه ی  در  رسانه ها 
جوامع مي باشند؛ رسانه ها موجب مي شوند که افراد 
یکنواخت  و  شخصي  غیر  بي ترکیب،  مجموعه اي  در 
قرار گیرند. )معتمد نژاد، 1371 : 185( سهم تلویزیون 
در این زمینه نسبت به رسانه هاي دیگر بیشتر است.

ایدئولوژي فرهنگ توده اي بیانگر این دیدگاه است که 
فرهنگ نتیجه ی تولید کالا در نظام سرمایه داري است 
و لذا از قانون مندي هاي حاکم بر نظام سرمایه داري 

تبعیت مي کند )استوري، 1386: 65(.
فرهنگي  مکتب  بنیانگذار  هال  از  نقل  به  سید من 
بیرمنگام معتقد است که رسانه ها کاري بیش از انتقال 
باورها و ارزش ها انجام مي دهند. رسانه هاي شیوه هاي 
تعریف،  دسته بندي و قضاوت افراد و گروه ها را منتقل 

مي سازند )سیدمن، 182:1386(
در مقابل گروهي بر این باورند که نمي توان مخاطب 
را به عنوان توده اي بي شکل توصیف کرد. مخاطبان 
هر کدام داراي ارزش ها،  عقاید و علایق خاص هستند 
افراد پیش از آن که تحت تأثیر رسانه ها باشند، تحت 

تأثیر همتایان خود هستند. )لیتل جان، 1384: 742(

اطاعت، فرمانبرداري و همرنگي اجتماعي 
اجتماعي  روان شناسي  در  مهم  موضوعات  از  یکي 
میزان  است.  فرمان برداري  و  اطاعت  همرنگي، 
به عنوان  تا چه حدي مي باشد؟  تبعیت پذیري مردم 
مثال اگر روزي شما در میدان عمومي شهر  بایستید 
و به رهگذران بگویید این شيء را از این طرف خیابان  
به آن طرف برده و تحویل فلان مغازه بدهید تا چه حد 
مردم از دستورهاي شماي ناشناس تبعیت خواهند کرد؟ 
اگر شما لباس پلیس راهنمایي را برتن داشته باشید. 

میزان تبعیت پذیري مردم چقدر افزایش خواهد یافت؟
اولین بار استانلي میلیگرام5 در دانشگاه یل آزمایش 
معروف خود را انجام داد. او 40 نفر داوطلب را از طریق 
آگهي روزنامه اي براي شرکت در یک آزمایش مربوط 
به حافظه و یادگیري انتخاب کرد. همه ی داوطلبان مرد 
بودند و براي شرکت در این آزمایش 4/5 دلار دریافت 
کردند. هر آزمودني به یک نفر دستیار میلیگرام معرفي 
مي شد. آزمایشگر )دستیار میلیگرام( توضیح مي داد که 
کارآزمودني ها این است که به قید قرعه یکی از آنها 

معلم و دیگري شاگرد باشد )قرعه کشي طوري ترتیب 
داده شده بود که آزمودني اصلي - داوطلبان شرکت در 
 آزمایش- به عنوان معلم انتخاب مي شدند و همدست 

آزمایشگر به محل مسابقه مي رفتند(.
براي انجام آزمایش یک ساعت در نظر گرفته شده بود 
به معلم گفته شده بود که ابتدا فهرستي از لغات  که با 
یک لغت معادل جور شده اند را قرائت کند و شاگرد باید 
گوش مي داد آنگاه معلم لغات را یک به یک مي خواند 
شاگرد  مي کند.  قرائت  معادل  چهار  لغت  هر  براي  و 
مي بایست معادل صحیح را انتخاب و با فشار دکمه اي 

آن را به معلم که در اطاق مجاور است منتقل کند.
قبل از آزمایش، آزمایشگرها معلم را با ابزار مجازات 
الکتریکي است آشنا ساخته بودند  که ضربات شوک 
دستگاه الکتریکي مي توانست شوک هایي به ولتاژ از 

15 ولت تا 450 ولت به شاگردان وارد کند.
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فشارهاي جمعي و تسلط 
گسترده ی نظام هنجاري 
موجب مي شود
که افراد براي 
انگشت نما نشدن در مقابل 
جمع، خواسته هاي فردي 
خود را در موقعیت خاص 
فراموش کرده و
مطابق با انتظارات
جماعت به کاندیداي مورد 
قبول اکثریت
راي دهند

به فاصله ی هر 15 ولت یک اهرم نصب شده بود که 
با فشار آن علاوه بر روشن شدن چراغ قرمز روي آن 
صداي وز وز به گوش مي رسید. معلم مي توانست مقدار 
انتخاب و آن را به شاگرد وارد کند.  ضربه ی لازم را 
به معلم گفته شده بود که به نوک الکترود که روي 
دست شاگرد قرار گرفته است، پماد مخصوص زده اند 

که پوست شاگرد را نسوزاند.
کار معلم به این ترتیب آغاز مي شد که به ازاي هر 
لغت، شاگرد باید معادل صحیح را انتخاب کرده و با 
فشار دکمه اي آن را به معلم که در اطاق مجاور است. 
الکترودي به  انجام آزمایش نوک  از  منتقل کند قبل 
صورت آزمایشي بدست معلم وصل شده بود و او در 
ولتاژ 45 ولت سوزش پوست خود را کاملا حس کرده 
اشتباه  بود که هرگاه شاگرد  بود. وظیفه ی  معلم آن 
شدیدتر  را  ضربه ها  کند  تکرار  را  اشتباهي  یا  کند 
نماید تا هنگامي که شاگرد جواب درست را بگوید. در 
موقعي که معلم ضربه ی سیصد ولت را وارد مي کند، 
شاگرد از شدت درد با مشت به دیوار اطاق مي کوبد. 
به  معلمین همچنان شوک شدیدتري  از  تعدادي  اما 
شاگردان وارد مي کنند. اگر شما به جاي معلم بودید 
چه کاري مي کردید؟ تا چه میزان به شاگردان شوک 

وارد مي ساختید؟
65 درصد  یافت.  دست  عجیبي  نتایج  به  میلیگرام 
معلمان تا شوک 450 ولت پیش مي رفتند. معني این 
کلام این نیست که افراد از کار خود لذت مي بردند و یا 
در مقابل این عمل خونسرد بودند، بلکه بر عکس اکثر 
آنها مي خواستند آزمایش را رها کنند، اما آزمایشگر به 

آنها اجازه نمي داد.
چنین  ولتي   300 شوک  مرحله  در  آنها  اکثر 
اجازه ی  آنها  به  آزمایشگر  اما  مي کردند،  را  تقاضایي 
ترک کار نمي داد، البته معلمان مي توانستند از اطاق 
خارج شوند کسي مانع خروج آنها نمي شد. هنگامي 
به  وارده  معلمان مي پرسیدند مسؤولیت صدمات  که 
داوطلبان برعهده ی چه کساني خواهد بود، آزمایشگر 

مسؤولیت صدمات وارده به شاگردان را مي پذیرفت.
آزمایش میلیگرام بعدها با انتقادات شدیدي مواجه 
شد، زیرا او اصول اخلاقي و انساني را در انجام آزمایش 
میزان  مورد  در  او  یافته هاي  ولي  بود.  نکرده  رعایت 
تبعیت پذیري انسان ها جالب توجه است. مردم تا چه 
حد در مقابل صاحبان قدرت سر تسلیم فرود مي آورند 
بالاخص هنگامي که دیگران مسؤولیت اعمال آنان را 
پذیرفته و به اصطلاح آنان مأمور باشند و معذور تا حد 

زیادي اجرا کنندگان از فرمان تبعیت مي کنند.
در جنگ جهاني دوم افسران و مسؤولان حزب نازي 
در کشتار مخالفان سیاسي هیتلر شرکت داشتند. وقتي 

این افراد به عنوان جنایتکاران جنگي در دادگاه پس از 
جنگ در نورنبرگ محاکمه شدند اغلب این جمله را تکرار 

مي کردندکه » من فقط از دستورها اطاعت مي کردم«.

عوامل موثر بر اطاعت و فرمانبرداري 
فرمان گیرنده:  و  فرمان دهنده  میان  فاصله ی   .1
قرباني  و  فرمان  اجرا کننده ی  بین  فاصله ی  هر چه 
در  مي شود.  کاسته  او  تبعیت  میزان  از  باشد،  کمتر 
احتمالاً  ببیند  را  قرباني  نتواند  فرمانبر  صورتي که 
مجازات هاي سنگین تر را عملي مي کند. مثل خلبانان 
جنگي که دشمن خود را نمي بینند، در عمل مجازات 
رده ی  فرماندهان  از  مي کنند،  اعمال  را  سنگین تري 

بالاتر تبعیت بیشتري داشته باشد.
2. حضور فرمان دهنده: با حضور فرمان دهنده میزان 
خواهد  افزایش  فرمان  اجرا کننده ی  تبعیت پذیري 
ملموس  فرمان دهنده  حضور  صورتي که  در  یافت. 
نباشد احتمالاً فرمانبر به دلیل کاهش نسبي تعارضات 

دروني، شدت مجازات را کاهش خواهد داد.
جایگاه  و  موقعیت  چه  هر  فرمان دهنده:  اعتبار   .3
مسؤولیت فرمان دهنده بالاتر باشد، احتمالاً میزان تبعیت 

فرمانبر از دستورهاي مافوق افزایش خواهد یافت.
آزمایش دیگر که توسط فیلپ زیمباردو ده سال بعد 
نتایج  تأییدکننده ی  شد،  انجام  میلیگرام  آزمایش  از 
دو  به  را  دانشجویان  زیمباردو  بود.  میلیگرام  آزمایش 
دسته ی زنداني و زندانبان تقسیم کرده بود. آزمایش 
قرار بود 6 روز طول بکشد، اما به دلیل رفتار سرکوبگرانه 

زندانبانان پس از 4 روز آزمایش متوقف شد.
این آزمایش تأثیر نقش و منزلت شغلي را بر رفتار 

متقابل آدم ها به خوبي نشان داد.
مطالعات میلیگرام و زیمباردو نشان داد که اکثریت 
مردم چنانچه در موقعیت مناسب قرار گیرند و مسؤولیت 
صدمات وارده به قرباني توسط دیگران پذیرفته  شود 
متابعت از دستورها را افزایش خواهد داد. بالاخص در 
مواقعي که اجراکننده ی فرمان،  قرباني را کم ارزش 
تبعیت پذیري  موضوع  در  ببیند.  مجازات  سزاوار  و 
انگاشت.  نادیده  را  افراد  ویژگي هاي شخصیتي  نباید 
اشخاصي که داراي شخصیت تبعیت پذیر باشند، میزان 

اطاعتشان بیشتر خواهد بود. 
است،  گروه  تقاضاي  به  فرد  تسلیم  فرمان برداري، 
خود  گرایش هاي  و  عقاید  فرد  این که  حال  عین  در 
در  گالیله  تسلیم  مثل   ( کند.  حفظ  است  ممکن  را 

جلسه ی محاکمه و همرنگي او با جماعت(

همرنگي با جماعت 
همرنگي درجه اي به مراتب پایین تر از تبعیت پذیري 
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فرد در جریان زندگي 
اجتماعي و سیاسي 

تجربیات و آموخته هاي 
خود در زمینه ی چگونگي 

تنظیم رابطه اش با 
قدرت را در زمینه هاي 
غیرسیاسي فرا گرفته، 

آن را به زندگي سیاسي 
منتقل مي کند و در 

عمل به کار مي بندد. 
این تجربیات برگرفته از 

خانواده، محیط مدرسه و 
جامعه است

دارد. همرنگي تغییر رفتار یا گرایش زیر فشار مستقیم 
و غیر مستقیم گروه مي باشد. به عنوان مثال هنگامي 
که اولیاي مدرسه به دانش آموزان فشار مي آورند که 
این هنجار  از  عده اي  کنند.  کوتاه  را  موهایشان  آنان 
رسمي اطاعت مي کنند. اما گروهي مقاومت مي کنند. 
مقاومت کنندگان را مي توان در دو گروه طبقه بندي 
بهتر  را  آنها  بلند،  موهاي  معتقدند  که  گروهي  کرد: 
نشان مي دهد و گروهي که مي خواهند نشان دهند 

که تابع قواعد مدرسه نیستند.
همرنگي با جماعت از جمله رفتارهایي است که  هر 
یک از ما در طول زندگي بارها آن را تجربه کرده ایم، 
هنگامي که در محیط ناشناخته اي قرار مي گیریم و یا 
به کشور تازه اي سفر مي کنیم، سعي مي کنیم آداب 
و رسوم و هنجارهاي آنها را رعایت کنیم. مظفر شریف 
این  ترکیه اي الاصل  آمریکایي  اجتماعي  روان شناس 
او  را به صورت تجربي مورد آزمون قرار داد.  موضوع 
تأثیر گروه را بر قضاوت و رفتار فرد روي دانشجویان در 

سال 1935 آزمایش کرده بود.
تاریکي  اطاق  در  خواست  دانشجویان  از  شریف 
بنشینند و نقطه ی نوراني مقابل را یک بار به تنهایي 
و یک بار در حضور گروه نگاه کنند و بگویند آیا نقطه 
یا حرکت مي کند. آزمایش نشان داد که  ثابت است 
به  است.  مؤثر  فرد  رفتار  و  قضاوت  بر  گروه  قضاوت 
را  غذا  یک  طعم  در جمعي  هنگامي که  مثال  عنوان 
مورد ارزیابي قرار دهیم احتمال دارد ارزیابي ما از طعم 

غذا تحت تاثیر قضاوت گروه تغییر یابد.

عوامل مؤثر در همرنگي 
عوامل موقعیتي و شخصي موثر در همرنگي عبارتند 

از: ) سخاوت،1366(
1.حجم گروه: هر چه تعداد افراد گروه افزایش یابد 
)البته تا حدود معیني( میزان همرنگي در گروه بیشتر 

مي شود.
گروه  یک  در  هر چه  برجسته:  اشخاص  2. حضور 
اشخاص برجسته اي حضور داشته و سایر اعضاي گروه 
اعتبار آنان را بالا ارزیابي نمایند، میزان تأثیر آنان در 

همرنگي دیگران بیشتر خواهد بود.
3. مقدار فاصله ی شخص با گروه: بیشترین مقدار 
همرنگي هنگامي پدید مي آید که میزان فاصله ی فرد 
با گروه در حد میانه باشد. هر چه فاصله ی فرد با گروه 
ابراز نظري که دارد  کمتر باشد شخص خود را براي 
آزادتر حس مي کند. با فاصله ی خیلي زیاد هم قبول 
غیر قابل  و  دشوار  کاري  شخص  براي  مخالف  عقاید 

قبول است و احتمال همرنگي کاهش مي یابد.
4. موضوع: هر چه موضوع آسان تر باشد و شخص 

خود را درباره ی آن موضوع و ابزار صالح تر تشخیص 
دهد احتمال همرنگي او کاسته مي شود.

5. هوش: افراد با هوش پایین تر در مقایسه با افراد 
باهوش تر احتمالاً بیشتر همرنگ تر خواهند بود.

مردان  و  زنان  تربیت  صورتي که  در  جنسیت:   .6
مشابه باشد در مسایلي که زنان خود را صاحب نظرتر 
این  غیر  در  مي شود،  کاسته  آنان  همرنگي  از  بدانند 

صورت همرنگي زنان با جمع بیشتر است.

جمع بندي
با توجه به مباحثي که پیرامون همرنگي و اطاعت 
قلمرو  در  مباحث  این  جایگاه  و  اهمیت  شد،  مطرح 
رفتارهاي اجتماعي و سیاسي و جایي که گروه حضور 
حول  سیاسي  مباحث  عمده ی  مي شود.  آشکار  دارد 
قدرت،  توزیع  قدرت،  مراتب  سلسله  قدرت،  موضوع 

اعمال قدرت و تبعیت، سازماندهي شده است.
دسته ی  دو  به  مي توان  را  جامعه  دیدگاه  این  در 
و  قدرت  صاحبان  و  فرمان دهندگان  رهبران،  اقلیت 
اکثریت فرمانبران و افراد فاقد قدرت، طبقه بندي نمود. 
تصمیمات  به  تن در دادن  و  رهبران  اراده ی  پذیرش 
سیاسي رهبران از موضوعات دیرپاي علم سیاست بوده 

است.
در  فرمانبرداري  و  اطاعت  تعدیل یافته ی  شکل 
حوزه ی سیاست همرنگي است. چون سیاست فعالیتي 
سازماندهي  نخبگان  اقلیت  توسط  غالباً  که  است 
فرآیند  این  در  اعضاي جامعه  بقیه ی  نقش  مي شود. 

اطاعت و نشان دادن همرنگي است.
در  که  است  مباحثي  جمله  از  همرنگي  پدیده ی 
بررسي  قابل  انتخابات  بالاخص  اجتماعي  رفتارهاي 
است. سیاست به مفهوم عام آن به نظر بیشتر مردم 
دلیل  به همین  تلقي مي شود،  موضوعات ساده  جزء 
بیشتر مردم خود را در قلمرو این موضوع صاحب نظر 
کاسته  با جمع  آنان  از همرنگي  نتیجه  در  مي دانند. 
مي شود. هنگامي که موضوع براي جمع قابل توجهي 
پیچیده مي شود، احتمالاً آنان براي پذیرش کاندیداي 
در  مي دهند.  نشان  خود  از  بیشتري  همرنگي  خاص 
مواقعي که افراد احساس نمایند کاندیداي مورد نظر 
از قدرت پاداش دهي بیشتري برخوردار است. احتمال 
همرنگ شدن افراد جهت رأي دادن به کاندیداي مورد 
نظر بیشتر است. در صورتي که کاندیداهایي در فرآیند 
رقابت انتخاباتي بتوانند مرحله ی فاصله گیري از رقبا 
را بطور صعودي طي نماید، احتمال دارد در روزهاي 
و رأي  را نشان دهند  بیشتري  پایاني مردم همرنگي 
خود را با راي اکثریت همانند خواهند ساخت. در این 
حالت مردم مصداق این گفتار خواهند بود که چون 
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شخصي که مي خواهد 
مسؤولیت نمایندگي 
مردم را در مجلس شوراي 
اسلامي به عهده گیرد، 
باید از میزان مطلوب 
سابقه ی کار مدیریتي 
برخوردار باشد یا میزان 
تحصیلاتش به حد کفایت 
)فوق لیسانس( رسیده 
باشد یا
قبلًا نقش نمایندگي 
مجلس را تجربه
کرده باشد.
 این بدان معنا است که 
همه ی افراد در دستیابي 
به این نقش داراي
فرصت مساوي نیستند

همه به فلاني رأي مي دهند، من هم به او رأي خواهم 
داد. پدیده ی همرنگي در جامعه هاي توده وار به مراتب 

بیشتر از جامعه هاي فردگرا است.
فشارهاي جمعي و تسلط گسترده ی نظام هنجاري 
در  انگشت نما نشدن  براي  افراد  که  مي شود  موجب 
مقابل جمع، خواسته هاي فردي خود را در موقعیت 
خاص فراموش کرده و مطابق با انتظارات جماعت به 

کاندیداي مورد قبول اکثریت راي دهند.

و  نقش  مفهوم  بازي-  نظریه ی  و  نقش  ایفاي 
منزلت 

دیدگاه هاي  مهم ترین  از  یکي  نقش  مفهوم 
روان شناختي اجتماعي است. این دیدگاه از سطح زندگي 
روزمره به قلمرو علمي گام نهاد. بعدها تلاش شد تا این 
مفهوم در خانواده ی علوم انساني بویژه روان شناسي و 

جامعه شناسي بناي مستحکمي پیدا کند.
به عقیده ی تولمن این مفهوم جزیي از جامعه شناسي 
عوامل  تاثیر  اجتماعي  روان شناسي  چون  و  است 
به  مي کند  بررسي  شخصیت  بر  را  جامعه شناختي 
)روش  مي دارد.  مبذول  خاص  توجهي  نقش  موضوع 

بلاو،1372، 438( 
زندگي  شد  اشاره  قبلي  مباحث  در  همان طور که 
انساني و عرصه ی پهناور رفتار او بدون گروه معنایي 
ندارد. در هر گروه افراد در جایگاه هاي مختلفي قرار 
با  افراد  که  موقعیت ها  این  از  یک  هر  به  گرفته اند. 
قرار  گرفتن در آنها باید الگوهاي عمل خاصي را رعایت 

کنند، »نقش« گفته مي شود.
این تعریف ساده دو نکته را در بر دارد: اول این که در 
زندگي گروهي انسان ها موقعیت هاي مختلفي وجود 
و  است  متفاوت  آن  ارزش  و  مرتبه  جایگاه،  که  دارد 
نکته ی دوم این که دارنده ی هر موقعیت یا منزلت باید 

الگوهاي عمل خاص متناسب با  آن را انجام دهد.
این موقعیت را اصطلاحاً »منزلت« مي گویند. منزلت 
به پایگاه اجتماعي یک فرد در یک گروه و یا به رتبه یک 

گروه در مقایسه با گروه هاي دیگر اطلاق مي شود.
در جوامع امروزي منزلت به دو گونه ی انتسابي و 
اکتسابي بدست مي آید. منزلت انتسابي منزلتي است 
که فرد براي دستیابي به آن تلاشي از خود نشان نداده 
است. به عنوان مثال فرزند پسر پادشاهي که در نظام 
سلطنتي پس از پدر به تخت سلطنت مي نشیند داراي 
منزلت انتسابي است. منزلت اکتسابي آن نوع منزلتي 
است که فرد براي رسیدن به آن باید شایستگي هاي 
لازم را از خود نشان بدهد. به عنوان مثال احراز نقش 
نمایندگي در پارلمان مستلزم کوشش و پیمودن مدارج 

مختلف است که فرد باید آن را به دست آورد.

شخصي که مي خواهد مسؤولیت نمایندگي مردم را 
در مجلس شوراي اسلامي به عهده گیرد، باید از میزان 
مطلوب سابقه ی کار مدیریتي برخوردار باشد یا میزان 
تحصیلاتش به حد کفایت )فوق لیسانس( رسیده باشد 
یا قبلًا نقش نمایندگي مجلس را تجربه کرده باشد. 
این بدان معنا است که همه ی افراد در دستیابي به این 

نقش داراي فرصت مساوي نیستند.

انتظارات نقش )حقوق و تکالیف( 
هر نقش داراي وظایفي است. مجموعه ي رفتارها و 
الگوهاي عملي که از بازیگران نقش ها انتظار مي رود 
آنها را انجام دهند، »تکالیف نقش« گفته مي شود، آن 
روي دیگر مسأله ي »حقوق نقش« مي باشد. مجموعه ی 
امتیازات و مزایایي که براي هر منزلت و ایفاگر نقش 
تکالیف  نامیده مي شود.  نقش  نظر گرفته، حقوق  در 
هر نقش، در زاویه ی دیگر حقوق نقش طرف مقابل 

مي باشد.
هر آنچه در قانون اساسي به عنوان »حقوق ملت« 
مجلس  نمایندگان  مي رود  انتظار  و  مي شود  نامیده 
سازمان هاي  و  مجریه  قوه ی  در  اجرایي  مسؤولان  و 
دولتي و کارگزاران قضایي در نظام قضایي آن را رعایت 
کنند، جزو تکالیف نقش مسؤولان محسوب مي شود. 
در برابر، شهروند باید تکالیف تعیین شده در جامعه ی 
خود را عملي سازد. یعني تعهدات و وظایف خود را در 
موقعیت هاي خانوادگي، محله اي، اقتصادي، فرهنگي، 
اجتماعي و سیاسي بطور مطلوب انجام دهد و در مقابل 

پاداش هاي مادي و معنوي لازم را دریافت نماید.

نقش تجویز شده و نقش کار بسته 
مي شود  اطلاق  شیوه اي  آن  به  تجویز شده  نقش 
مطابق  را  خاصي  نقش  دارد  انتظار  ما  از  جامعه  که 
که  افراد  از  بسیاري  عمل  در  لیکن  دهیم.  انجام  آن 
تعریف شده  انتظارات  با  پذیرفته اند مطابق  را  نقشي 
رفتار نمي کنند. نقش کار بسته به آن روشي از ایفاي 
مي  انجام  عمل  در  که شخص  مي شود  اطلاق  نقش 

دهد )کوئن، 1383،60(
ایفاي هر نقش تجویز شده مستلزم کسب مهارت هاي 
شناختي، احساسي و رفتاري متعددي است. به علاوه 
نقش هر بازیگر باید با شخصیتش هماهنگي لازم را 
داشته باشد. یک نماینده ی مجلس از لحاظ شخصیتي 
لحاظ  به  باشد.  برخوردار  ویژگي هایي  چه  از  باید 
عقلاني رواني، عاطفي، جسمي و اجتماعي باید از چه 
ویژگي هاي برخوردار باشد تا بتواند رسالت نمایندگي 
خود را به نحو مطلوب ایفا کند؟ ایفاي هر نقش بالاخص 

نقش نمایندگي با مشکلاتي همراه است.
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کسي که نقش نمایندگي 
مجلس را به عهده 

مي گیرد با مشکلات 
متعددي مواجه است. یکي 

از مشکلات تعارض نقش 
مي باشد. نماینده قبل 

از ورود به پارلمان نقش 
حرفه اي خاصي را بر عهده 

داشته است. بعد از کسب 
منزلت نمایندگي مشکل 

آن است که او چگونه نقش 
جدید را با نقش قبلي 

هماهنگ نماید

مشکلات ایفاي نقش نمایندگي مجلس
کسي که نقش نمایندگي مجلس را به عهده مي گیرد 
مشکلات  از  یکي  است.  مواجه  متعددي  مشکلات  با 
تعارض نقش مي باشد. نماینده قبل از ورود به پارلمان 
نقش حرفه اي خاصي را بر عهده داشته است. بعد از 
کسب منزلت نمایندگي مشکل آن است که او چگونه 

نقش جدید را با نقش قبلي هماهنگ نماید.
نقش هاي  باید  عادي  فرد  هر  مانند  به  نماینده 
همشهریان  با  و  نموده  ایفا  را  خود  خانوادگي 
هم محله اي ها ارتباط مناسب و خاکي داشته باشد. پس 
از احراز نقش نمایندگي فرد دچار تعارض مي شود که 
چگونه این همه نقش را با هم هماهنگ کند. تعارضاتي 
که در این مسیر براي هر نماینده حاصل مي شود حائز 
حل  براي  مختلفي  شیوه هاي  باید  او  است.  اهمیت 
تعارض اتخاذ کند. یکي از این شیوه ها اولویت بندي 
نقش هاست. اولویت بندي ایفاي نقش لزوماً با انتظارات 
جامعه همخوان نیست. به علاوه هر نماینده به دلیل 
موقعیت خاصي که از آن برخوردار است با فشارهاي 
متعددي مواجه مي شود.برخي از افراد تلاش دارند تا 

حساب و موقعیت ویژه اي براي آنها باز کند.
که  مي شود  موجب  متفاوت  چشم داشت هاي 
نماینده الگوهاي متفاوتي را در پیش بگیرد. آیا الگوي 
رفتار عام گرا داشته باشد و یا بطور خاص عده اي را به 

دیگران ترجیح دهد.
آیا اطلاعات گران قیمت و ویژه ی خود را به افراد و 
گروه هاي خاص بدهد یا این فرصت را براي همه قائل 
شود. آیا خویشاوندان، وابستگان فامیلي، دوستان و هم 
نگاه  یا  دهد  ترجیح  سایرین  به  را  مسلکي هاي خود 

تساوي گرایانه اي را براي عموم مردم حفظ کند؟
هر  بر  که  مي باشند  نقش  فشار  از  نمونه اي  اینها 
نماینده وارد مي شود در اینجاست که اخلاق حرفه اي 

و انساني نماینده، اهمیت وافري مي یابد.

نظریه ی بازي و نقش نمایشي 
افراد آگاهانه مي کوشند تا نقش خود را به گونه اي 
ایفا کنند که دیگران را تحت تأثیر قرار دهند. در هنگام 
تا به مردم  نامزدها تلاش دارند  انتخاباتي  رقابت هاي 
بفهمانند که از دیگران تواناتر هستند، نامزدها تمایل 
رأي دهندگان  نزد  خود  از  مطلوبي  تصویر  تا  دارند 

بوجود آورند.
و بدین ترتیب صحنه ی انتخابات به تئاتري شباهت 
به  را  خود  تا  دارند  تلاش  بازیگران  که  مي کند  پیدا 
بهترین نحو عرضه کنند. تماشاچیان هم تمایل دارند که 
صحنه را زیبا ببینند و تصویري مطلوب از بازیگران نقش 
داشته باشند. طبق نظریه ی »ایفاي نقش نمایشي« در 

صحنه ی زندگي به مانند تئاتر دو صحنه وجود دارد: 
بازیگران صحنه ی تئاتر و صحنه ی زندگي اجتماعي هر 
دو به حفظ ظاهر، لباس مناسب  و وسایل صحنه آرایي 
پشت  نوع  یک  اجرا،  دو  هر  در  وانگهي  علاقه مندند، 
صحنه وجود دارد که بازیگران مي توانند به  آنجا برگردند 
و خودشان را براي اجرا آماده سازند. )ریتزر، 94:1385(

جلوی  از  آشفته تر  بعضاً  و  واقعي تر  صحنه،  پشت 
محسوب  عرصه هایي  جزو  سیاست  است.  صحنه 
داراي  آن  جلوی  با  صحنه ی  آن  پشت  که  مي شود 
تفاوت هاي بنیادي است. ایفاگران نقش هاي سیاسي 
تلاش مي کنند تا با استفاده از شگردهاي پنهان سازي 
مانع از آشکار شدن بخش منفي شخصیت در رفتارشان  
شوند، یا آن را از دیدگاه دیگران مخفي بنمایند. هر 
کس در طول زندگي احتمال دارد در ایفاي نقش ها 
آسیب ببیند و بدین طریق براي هویت ضایع شده خود 

چاره اندیشي کند. )گافمن، 1386( 
نظریه ی بازي نقش ها با نگاه نسبتاً بدبینانه به انسان 
مرحله ی  وارد  »گافمن«  توسط  اجتماعي  روابط  و 
بینانه تري  خوش  دیدگاه  »گادامر«  گردید.  جدیدي 
نسبت به این موضوع دارد به نظر او در بازي آن کس 
که بر اساس  قاعده ها بازي مي کند، مي تواند دل خوش 
کند که قاعده ها را شناخته و یا حتي خودش آنها را 
ساخته است. اما واقعیت این است که خود او نیز مورد 
بازي قاعده ها قرار مي گیرد. قاعده ها به بازیگر خود و 
هویت خویشتن تحقق مي بخشند و در واقع این بازي 

است که با بازیگر بازي مي کند.
ایفاي نقش نمایشي که بعدها در حوزه ی  دیدگاه 
شد.  تکمیل  بازي6  نظریه ی  عنوان  با  سیاسي  علوم 
در نظریه ی بازي برنده ی بازي کسي است که علاوه 
از  باشد،  شناخته  خوب  را  خود  موقعیت  که  آن  بر 
موقعیت رقبا و دشمنانش آگاهي دقیقي داشته باشد. 
بازي مستلزم آمادگي و مهارت چند جانبه است.  هر 
بدون آمادگي و کسب مهارت ها وارد شدن به بازي ها 

نتیجه اي جز شکست را به ارمغان نخواهد آورد.
انتخابات به مانند صفحه ی شطرنجي است که بازیگر 
بتواند  را  باید حرکت رقیب  با شناخت موقعیت خود 
بازیگر مات کردن رقیب است.  پیش بیني کند. هدف 
بازیگران توانمند نه تنها بر نقاط مثبت خود تاکید کرده، 
بلکه باید بتواند از نقاط ضعف رقیب حداکثر بهره برداري 
را داشته باشند؛ در نظریه ی بازي نکته ی مهم نتیجه ي 
بازي و سرانجام آن است. کمتر بازي اي را مي توان یافت 
که یک طرف برنده ی مطلق بازي باشد. برنده ی مطلق 
اتفاق  همیشه  که  است  بازي  گزینه ی  مطلوب ترین 
نمي افتد. بهترین حالت بازي حالتي است که هر دو 
طرف احساس نمایند بیشترین سود را از بازي برده اند 
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و به اصطلاح هر دو برنده شده اند. بازي مي تواند بدون 
برنده باشد و به اصطلاح به تساوي بیانجامد.

در حالت دیگر یک طرف برنده و طرف دیگر بازنده 
است. بازي هایي که قاعده ی بازي بر اساس الگویي بنا 
شده که نتیجه ی بازي، برنده شدن یک نفر باشد، در 
پایان بازي طرف هاي مقابل احساس باخت داشته و پس 
از پایان بازي رفتار انفعالي یا انتقامي در پیش گرفته و یا 
خود را براي بازي دیگري آماده مي کنند. چون زندگي 
تنها یک صحنه نیست، صحنه هاي دیگر باقي است و 

بازیگر مي تواند خود را در آن بازي ها نشان دهد.
نظریه ی بازي براي انتخاب کنندگان نیز صحت پیدا 
مي کند. بازیگر در اینجا انتخاب کنندگان هستند که 
از بین چندین گزینه دست به انتخاب مي زنند. بازیگر 
باید بدترین نتیجه ی ممکن را در هر عمل در نظر گیرد 
بدترین حاصل آن  انتخاب عملي دست زند که  به  و 

کمترین زیان را به بار آورد. )ساروخاني،1370: 289(
که  است  آن  بازي  نظریه ی  اصلي  فرض  پیش 
رفتارهاي انساني مبتني بر عقل است، در این نظریه 
همچنین انسان موجودي انتخابگر مي باشد. این نظریه 
پس از طرح توسط نومن در سال 1947 توسعه یافت. 
بطوري که مي توانست انواع رفتارهاي قابل انتخاب را با 
استفاده از مدل هاي ریاضي و آماري بررسي و تحلیل 

)Marrshal ,1998:246( .نماید

دیگر موضوعات محوري روان شناسي اجتماعي 
موضوعات متعدد دیگري هستند که مي توانند محور 

توجه روان شناسان اجتماعي کاربردي باشند. 
موضوع  اصلي  هسته ی  نگرش ها  تغییر  و  نگرش 
روان شناسي اجتماعي سیاسي است که در گفتارهاي 
بعد مورد بحث قرار مي گیرد. گروه هاي مرجع، جایگاه 
و اهمیت آن از دیگر موضوعات مهم مي باشد که در 
گفتاري کوتاه در این مجموعه بطور اجمال مورد بحث 
تبلیغات،  فنون  مباحثي چون  است. جاي  واقع شده 
سازماندهي، رهبري در این مجموعه خالي است. امید 
کاربردي  بعد  تقویت  هدف  با  دوم  ویراست  در  است 
دانش روان شناسي اجتماعي و تقویت رابطه ی دانش 
بتوانیم  جامعه  افراد  اجتماعي  نیازهاي  با  اجتماعي 
گام هاي بلندتري برداریم. این سخن بدان معنا نیست 
کم بها  را  اجتماعي  دانش  معرفت شناسانه ی  بعد  که 
داده و در ورطه ی عمل زدگي روزمره بیفتیم. آنچه مهم 
است ارائه ی تصویري علمي از واقعیت ها، انتظارات و 

مشکلات جامعه ی ایران در فرآیند توسعه است.
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 قشم،
 سرمایه ای
در مسیر نابودی
بررسی عملکرد منطقه ی آزاد قشم
حسن دلیري

دانشجوي کارشناسي ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان                        

مقدمه
توسعه ی  ابزارهای  جمله  از  آزاد  منطقه ی  ایجاد 
اقتصادی است که در صورت موفقیت می تواند دستاورد 
باشد،  داشته  توسعه  حال  در  کشورهای  برای  زیادی 
اهداف  آزاد  مناطق  تاسیس  از  پیش  به همین خاطر 
بسیار زیادی برای آن متصور هستند که از این جمله 
ملی،  اقتصاد  توسعه ی  کمبودهای  تأمین  به  می توان 
بهره گیری از مزایا و امکانات و پتانسیل ها و برتری های 
اقتصاد ملی، برقراری ارتباط منظم بین اقتصاد ملی و 
اقتصاد جهانی، اتصال تدریجی اقتصاد ملی به اقتصاد 
جهانی و... را نام برد. برای رسیدن به این اهداف هر 
منطقه ی آزاد تجاری بایستی در دوران فعالیت خود در 
زمینه های مختلفی فعالیت داشته باشد، یک منطقه ی 
آزاد موفق برای رسیدن به اهداف خود بایستی بتواند 
فرصت های  ایجاد  خارجی،  سرمایه گذاری  جذب  در 
صادرات،  به  تنوع بخشی  و  افزایش  اقتصادي،  جدید 
جذب نقدینگی سرگردان و کمک به مهار تورم افسار 
گسیخته ی کشور، توسعه ی منطقه ای و در نهایت کمک 
به توسعه ی ملی کمک کند. یک منطقه ی آزاد مي تواند 
با  با توجه به شرایط ویژه ی خود در تجارت خارجی 
جذب تکنولوژی های جدید و وارد کردن آن به وسیله ی 
سرمایه گذاری های مستقیم خارجی به رشد و توسعه ی 
بررسي  به  مقاله  این  در  کند.  کشور کمک  و  منطقه 
عملکرد اقتصادي منطقه ی آزاد تجاري -  صنعتي قشم 
سال ها  این  در  آن  نمودار شده ی  مشکلات  واکاوي  و 
مزیت هاي  داشتن  با  که  جزیره اي  پرداخت.  خواهیم 
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فراوان جغرافیایي و طبیعي، نتوانسته است به عنوان 
یک منطقه ی آزاد موفق در منطقه معرفي شود.

ماموریت و پیشینه ی مناطق آزاد
منطقه ی آزاد تجاری قلمرو معینی است که غالباً 
در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده و در 
شناخته  مجاز  جهان  نقاط  سایر  با  آزاد  تجارت  آن 
و  حقوق  پرداخت  بدون  می توان  را  کالاها  و  شده 
وارد  آن  به  یا  خارج  منطقه  این  از  گمرکی  عوارض 
منطقه ی  انبار های  در  آنها  قبلی  ذخیره سازی  کرد، 
امکان پذیر  را  سفارشات  سریع  تحویل  آزاد،  تجاری 
و  حقوق  به  متعلقه  بهره ی  در  همزمان  و  می سازد 
مناطق  اصولاً  می شود.  صرفه جویی  گمرکی  عوارض 
توان  دارای  که  است  نهایی  سرزمین  عنوان  به  آزاد 
گلوگاه های  در  و  هستند  کالا  صدور  برای  بالقوه 

کشور های مصرف کننده ی بزرگ دنیا قرار دارند.
در  آزاد  مناطق  کار  به  شروع  چگونگی  مورد  در 
باید گفت که پیشگام حقیقی مناطق تجارت  جهان 
 1888 سال  در  که  است  هامبورگ  آزاد  بندر  آزاد، 
تولید،  برای  بندر  این  به  است.  شده  پایه گذاری 
رقابت  به  کشور  داخلی  صنایع  با  آن که  بر  مشروط 
حرکت  صادرات  جهت  در  مستمر  بطور  و  برنخیزد 
مناطق  پس  آن  از  شد.  اعطا  خاصی  امتیازات  کند، 
آمدند.  به وجود  زیادی در سراسر جهان  بسیار  آزاد 
در ایالات متحده ی امریکا، قبل از تصویب لایحه ی 
مناطق تجارت آزاد در سال 1934، منطقه ی تجارت 
آزاد وجود نداشت، اما تا سال 1982 در این کشور 68 
البته  منطقه ی آزاد تجاری فعال ایجاد گردیده بود، 
حجم مبادلات این بنادر و مناطق آزاد، یک درصد از 

کل حجم تجارت خارجی امریکا را شامل می شود. 
تاسیس منطقه ی تجارت آزاد، در سایر نقاط جهان 
مورد  توسعه  حال  در  و  صنعتی  کشورهای  از  اعم 
توجه قرار گرفت، بر طبق مطالعات انیستیتوی آدام 
انگلستان در حال حاضر حدود 5000 بندر  اسمیت 
از  دارد که  تجاری در جهان وجود  آزاد  و منطقه ی 
مهم ترین این مناطق در کشورهای صنعتی، می توان 
بندر هامبورگ در آلمان، لینز در اتریش، مارسی در 
و  میامی  سانفراسیسکو،  هلند،  در  روتردام  فرانسه، 
ایتالیا و شانوندر ایرلند  نیویورک در امریکا، ناپل در 
را نام برد. در کشورهای جهان سوم مشهورترین این 
در  کولون  هنگ کنگ،  سنگاپور،  از:  عبارتند  مناطق 
پاناما، کائوهسیونگ در تایوان، اپن سینون در کره ی 
جنوبی، تیان جین در چین، منطقه ی آزاد موریس، 
کاندلاو سانتاکروز در هندوستان و جبل علی واقع در 

امارات متحده عربی.
توسعه  حال  در  کشورهای  در  کار  نیروی  ارزانی 
دنیا،  بزرگ  شرکت های  از  بسیاری  که  شد  باعث 
فعالیت های تولیدی کاربر خود را، برای افزایش سود 
به مناطق آزاد تجاری منتقل کنند. همچنین افزایش 
محدودیت های تجاری باعث شد که شرکت های چند 
ملیتی شعبه های خود را در این مناطق تاسیس کنند، 
تا هم از نیروی کار ارزان موجود استفاده کنند و هم 
از سهمیه های صادراتی کشور مورد نظر بهره ببرند. 
این است که  امید  به  نیز  بین کشور میزبان  این  در 
تاسیس این منطقه باعث انتقال تکنولوژی های مدرن 
توسعه ی  به  سرانجام  و  شده  مرزهایش  داخل  به 
منطقه ای و رشد اقتصادی کشور میزبان کمک کند. 
باعث  ایجاد شده  صنایع  کاربر بودن  ماهیت  البته 
می شود که ارزش افزوده و درآمد ارزی قابل توجهی 
را نصیب کشور میزبان کند، شایان ذکر است که این 
امکان سنجی  در  درست  مدیریت  به  منوط  نتیجه 
انتخاب منطقه و مدیریت درست در استفاده از منابع 
غیر  در  می باشد،  تاسیس  از  پس  منطقه  اداره ی  و 
منطقه  یک  در  سرمایه گذاری های کلان  این صورت، 
بدون داشتن پتانسیل های فیزیکی و مدیریتی لازم، 
باعث هدر رفتن منابع و زیان های کلان اقتصادی در 

بلند مدت خواهد شد.

مروري بر سابقه ی منطقه ی آزاد قشم 
آزاد  مناطق  ایجاد  برای  موج جهانی  این  دنبال  به 
به عنوان راهی برای توسعه ی اقتصادی، در ایران نیز 
سرمایه ی  جذب  و  اشتغال زایی  امید  به  آزاد  مناطق 
خارجی برای کمک به رشد اقتصادی تاسیس شد که 
کیش، چابهار و قشم اولین مناطق آزاد تاسیس شده 
در ایران بودند. منطقه ی آزاد قشم کار خود را از سال 
1369 آغاز کرد تا با استفاده از موقعیت استراتژیک و 
پتانسیل های سرشار طبیعی به رشد اقتصادی کشور 
ایران،  در  تاسیس شده  مناطق  بین  در  کنند.  کمک 
این که  و  خود  استراتژیک  موقعیت  دلیل  به  قشم 
بزرگ ترین جزیره ی ایران نیز هست، بسیار مورد توجه 
قرار گرفت تا شاید بتواند پا جای پای مناطق آزاد موفق 

دنیا بگذارد.
مساحت جزیره 1491 کیلومتر مربع، حدود 2/5  
برابر دومین جزیره ی بزرگ خلیج فارس یعنی بحرین 
است. به این ترتیب، جزیره ی قشم نه تنها بزرگ ترین 
جزیره ی خلیج فارس شمرده می شود، بلکه با وسعتی 
بزرگ تر  23 کشور  از  کیلومترمربع،   1500 بر  افزون 
است و از جمله: 2/5 برابر بحرین، 2/5 برابر سنگاپور، 

رشد اقتصادي زیاد
مناطق  ازاد
سبب شده است که
هم اکنون بیش از
5000  منطقه آزاد تجاري 
در دنیا فعالیت
داشته باشند
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5 برابر  هنگ کنگ،  1/5 برابر  سان مارینو،  2/5 برابر 
نگاه  از  جزیره  این  است.  ماکائو  70 برابر  و  مالدیو 
و  طبیعی  نادر  بسیار  گونه های  از  طبیعی،  مواهب 
جانوری برخوردار است. قسمت وسیعی از کرانه های 
شمالی جزیره با جنگل دریایی حرا، که افزون بر 150 
کیلومترمربع است، پوشیده شده است، درختان انجیر 
معابد، سواحل بسیار زیبا و منحصر به فرد و.. پاره ای 
معادن  از  جزیره  این  همچنین  است.  مواهب  این  از 
نمک، سنگ آهن، سنگ لاشه و... برخوردار است و 
منابع عظیم گازی در سلخ و گورزین وجود دارد. با 
جزیره  این  که  بود  سرشار  پتانسیل های  این  وجود 
شد.  ایران  صنعتی  تجاری  آزاد  منطقه ی  به  تبدیل 
قشم  به  سنتی  قشم  تبدیل  روند  به  گذرا  نگاهی  با 
صنعتی می توان به چگونگی فرایند سرمایه گذاری و 

قانون گذاری در این منطقه پی برد. 
اولین سرمایه گذاری در جزیره ی قشم، در زمستان 
سال 1350 صورت گرفت. هدف از این اقدام، ایجاد 
یک منطقه ی توریستی بود تا قشم به یکی از جزایر 
معروف زمستانی جهان برای جلب جهانگردان داخلی 

و خارجی مبدل شود.
در سال 1351 دولت وقت تصمیم گرفت نخستین 
بندر آزاد تجاری ایران در جزیره ی قشم ایجاد شود. در 
اولین گام، تصمیم گرفته شد با ایجاد یک پل سنگی 
از ناحیه ی "لافت" که در میانه ی شمالی جزیره است 
و تا ساحل مقابل 2 کیلومتر فاصله دارد، ارتباط زمینی 
بین قشم و سواحل جنوبی ایران برقرار شده و جزیره ی 
قشم به یک مرکز بزرگ توریستی و تجاری در دهانه ی 

خلیج فارس و تنگه ی هرمز مبدل شود.
استان  وقت  استاندار   ،1354 سال  فروردین  در 
هرمزگان اعلام کرد: "جزیره ی قشم، که بزرگ ترین 
جزیره ی خلیج فارس است، به صورت بندر آزاد در 
می آید و با نصب یک پل از ساحل به هرمزگان این 
وی  می شود."  برقرار  آن  با  زمینی  ارتباط  جزیره، 
اضافه کرد: "در آینده ی نزدیک قشم به صورت یک 
مواد  واردات  و  تولیدات صنعتی  برای  آزاد  منطقه ی 
صاحبان  و  آمد  در خواهد  صنایع  اولیه ی  و  وابسته 
صنایع می توانند با سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای 
و  واسطه  مواد  قشم،  جزیره ی  در  صنعتی  مختلف 
و  بازرگانی  سود  این که  بدون  را  اولیه  و  نیم ساخته 
حقوق گمرکی به آن تعلق گیرد از خارج وارد کنند و 
با تبدیل آنها به کالاهای ساخته شده و فراورده های 
مصرفی و صنعتی، از جزیره صادر کنند. این کار به 
علت دسترسی قشم به بازارهای صادراتی و نیز کشتی 
آسانی  به  قشم  جزیره ی  در  نقل  و  حمل  وسایل  و 

امکان پذیر است." وی سپس برای اولین بار فاش کرد 
که یک منبع عظیم گاز در نتیجه ی حفر یک حلقه 
چاه در جزیره ی قشم پیدا شده است و افزود: "از این 
حلقه چاه روزانه می توان 285 هزار متر مکعب گاز به 
دست آورد. با کشف این منبع گاز حساب کرده ایم که 
قیمت انرژی برای صنایع که در بندر آزاد قشم ایجاد 
شود هر متر مکعب 6 0/0 ریال بیشتر نخواهد بود." با 
این اعلام نظر رسمی، جزیره ی قشم به زودی تبدیل 

به کانون خبر شد. خبرهایی همچون:
• 1354/1/14: با ایجاد یک پل از بندر خمیر به 
قرار  که  ایران  جزیره ی  بزرگ ترین  قشم،  در  لافت 
پیدا  راه  به خشکی  شود،  تبدیل  آزاد  بندر  به  است 
می کند. در این مسیر در گذشته ی دور نیز پلی وجود 
داشته است که هنوز آثار آن در بعضی نقاط به چشم 

می خورد.
از  تبدیل شدن  با  قشم  جزیره ی   :1355/5/4  •
بخش به شهرستان، از این پس به نام جزیره ی"آبان" 

خوانده می شود. 
• 1355/9/28: استاندار هرمزگان طی گفت و گویی 
نتایج سمینار بررسی مسایل جزایر ایرانی خلیج فارس 
را تشریح کرد و گفت: در این سمینار پیشنهاد شد 
که جزیره ی قشم به یک بندر آزاد تبدیل شود. در 
این ارتباط، یک هیأت کارشناسی فنی- اقتصادی به 

جزیره ی قشم اعزام خواهد شد.
صیادی  جدید  بندر  ساختمان   :1363/6/22  •
جزیره ی قشم با اعتبار یکصد میلیون ریال آغاز شد.

مرز نشینان  تعاونی  شرکت  اولین   :1363/6/22  •
ایجاد  از  ایجاد شد. هدف  ساحلی در جزیره ی قشم 
این تعاونی، شرکت فعالانه ی قشم در افزایش صادرات 

غیر نفتی کشور است.
قشم  در  خارجی  قرارداد  اولین   :1367/12/2  •
هوایی  خط  احداث  پیرامون  ایتالیا  و  ایران  میان 
اساس  بر  رسید.  امضا  به  دریا(  روی  )از  برق رسانی 
این قرارداد 1/4 میلیارد ریالی، یک خط هوایی انتقال 
برق به طول 3/5 کیلومتر از بندر پل به بندر لافت در 

جزیره ی قشم نصب می شود.
کرد:  اعلام  هرمزگان  استاندار   :1369/1/22  •
دومین بندر آزاد تجاری- صنعتی ایران در جزیره ی 

قشم کار خود را آغاز کرده است.
شایان ذکر است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، 
اولین  عنوان  به  را  کیش  جزیره ی  انقلاب  شورای 
منطقه ی آزاد تجاری ایران اعلام نمود. به دنبال این 
توسعه  اول  برنامه ی  قانون   19 تبصره ی  در  اقدام، 
تجاری- آزاد  مناطق  ایجاد  موضوع   )1368-1372(

منطقه ی آزاد تجاری 
قلمرو معینی است که 

غالباً در داخل یا در 
مجاورت یک بندر واقع 
گردیده و در آن تجارت 
آزاد با سایر نقاط جهان 

مجاز شناخته شده و 
کالاها را می توان بدون 

پرداخت حقوق و عوارض 
گمرکی از این منطقه 

خارج یا به آن وارد کرد 
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صنعتی به تصویب رسید. در راستای این طرح، دولت 
ایجاد سه منطقه ی آزاد تجاری- صنعتی کیش، قشم 

و چابهار را در سال 1369 اعلام نمود.
• 1369/2/16: اسکله ی چند منظوره ی بندر آزاد 
از  آن  اجرایی  عملیات  که  بهمن-  - اسکله ی  قشم 

سال 63 آغاز شده بود افتتاح شد.
کرد: طی  اعلام  هرمزگان  استاندار   :1369/2/17 •
اجتماعی  اقتصادی-  توسعه ی  پنج ساله ی  برنامه ی 
کشور، فرودگاه بین المللی، بندرگاه و طرح اتصال زمینی 

جزیره ی قشم مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
• 1369/5/24: طی حکمی از سوی حجت الاسلام 
رفسنجانی ریاست جمهوری، دکتر علی شمس اردکانی 
معاونت اقتصادی وزارت معادن و فلزات به سمت رییس 

منطقه ی آزاد صنعتی قشم منصوب شد.
• 1369/5/25: رییس منطقه ی آزاد صنعتی قشم 
در گفت و گویی اعلام داشت: اولین منطقه ی عظیم 
صنعتی  بزرگ  پارک  یک  عنوان  به  ایران  صنعتی 
میلیارد   15 سرمایه گذاری  با  اروپا،  و  ژاپن  بین 
ایشان  شد.  خواهد  ایجاد  قشم  جزیره ی  در  دلار 
نیز  را  فلزات  و  معادن  وزارت  اقتصادی  معاونت  که 
منطقه ی  ایجاد  گفت و گو  این  در  بود،  عهده دار 
منطقه ی   3 از  یکی  را  قشم  در  صنعتی  عظیم 
پنج ساله ی  برنامه ی  اولین  در  شده  تصویب  آزاد 
کشور  اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی  توسعه ی 
عنوان نمود. به گفته ی وی: بر اساس این تصمیم، 
ذخایر  از  بهره وری  با هدف  قشم  منطقه ی صنعتی 
با  از دولت همراه  ریالی  و  ارزی  بدون کمک  و  گاز 
تولید محصول برای عرضه به بازارهای داخل و خارج 
کشور ایجاد می شود. وی افزود: متقاضایان داخلی و 
از مزیت نسبی ذخایر  با استفاده  خارجی می توانند 
گاز منطقه، نسبت به احداث صنایع بزرگ و زیربنایی 
فولادسازی،  همچون  صنایعی  کنند.  اقدام  قشم  در 
آلیاژی  فولاد  قطعات  پتروشیمی،  نفتی،  تولید کک 
)مخصوص( و قطعات آلومینیومی.به پیش بینی دکتر 
آزاد  منطقه ی  در  نفر  هزار   500 از  بیش  اردکانی 
قشم جذب شده و پیشرفته ترین تکنولوژی صنعتی 
شد.  خواهد  گرفته  به کار  جدید  منطقه ی  این  در 
نیاز  اجرایی طرح های مورد  اردکانی هزینه ی  دکتر 
کرد  عنوان  دلار  میلیارد  تا 15  را  اول  فاز  در  قشم 
قشم،  ارتباطی  پل  جاده ای،  شبکه های  شامل  که 
مسکونی،  واحدهای  بندرگاه،  خط آهن،  فرودگاه، 
امکانات  دانشگاهی،  و  فرهنگی  بهداشتی،  مراکز 
مخابراتی، آب و برق و احداث هتل است. وی یادآور 
ایجاد چند  شد که هم اکنون در حال مذاکره برای 

واحد بزرگ صنعتی هستیم که در یک مورد تقریباً 
به توافق رسیده ایم و شامل ایجاد یک واحد عظیم 
ژاپنی  شرکت  یک  مشارکت  با  فولاد سازی  مجتمع 
می باشد و سرمایه گذاری آن نیز به صورت 60 درصد 
 1369 22 بهمن  در  است.  ژاپن  40 درصد  و  ایران 
طبق  و  شده  عظیم  واحد  این  ساخت  به  شروع 
برنامه ی 30 ماه پس از عملیات ساخت، باید اولین 
محصول خود را به بازار داخلی و خارجی عرضه کند 
که به این ترتیب از فولاد مبارکه پس از گذشت 10 

سال سرمایه گذاری جلوتر خواهد بود.
• 1369/5/25: رییس وقت سازمان منطقه ی آزاد 
منطقه ی  برای  ویژه  مقررات  و  قوانین  وجود  قشم 
آزاد صنعتی قشم را ضروری دانست و یادآور شد در 
این ارتباط شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
به ریاست رییس جمهوری و عضویت 11 نفر از وزرا 
قوانین پیشنهادی مسؤول منطقه ی آزاد را بررسی و 

ابلاغ خواهد کرد.
• سال 1372: قانون چگونگی اداره ی مناطق آزاد 
شورای  مجلس  تصویب  به   1372 سال  در  کشور 
در  تغییرات  و  قانون گذاري ها  )این  رسید.  اسلامی 
مدیریت خرد و کلان منطقه ی آزاد قشم تا به امروز 
اولین و راحت ترین راه حل مشکل رکود  به عنوان 

این منطقه استمرار داشته است(
بسیار  استراتژیک  موقعیت  با  قشم  ترتیب  بدین 
طبیعی  شاخصه های  از  بسیاری  دارا بودن  و  عالی 
برای رشد، قدم به رقابت بین المللی با مناطق آزاد 
از  پس  گذاشت.  آزاد  تجارت  حالت  یک  در  دنیا 
تجاری  آزاد  منطقه ی  به  تبدیل  این جزیره  این که 
صنعتی شد، سرمایه گذاری های زیادی در زمینه ی 
زیرساخت های اجرایی و عمرانی در این جزیره انجام 
گرفت. این جزیره در حال حاضر دارای سه شهرک 
برای  و  است  سوزا  و  کاوه  تولا،  مناطق  در  صنعتی 
تسهیل در امر تجارت و حمل و نقل در این مناطق 
هشت اسکله به نام های بهمن، درگهان، شهید ذاکری، 
فجر، کاوه، لافت و هامون به بهره برداری رسید. رشد 
و  تاسیس  با  منطقه  این  در  دولتی  سرمایه گذاری 
تجهیز فرودگاه، دانشگاه و دیگر سرمایه گذاری های 
برای  شد.  پیگیری  مختلف  بخش های  در  زیر بنایی 
قشم  جغرافیایی  شاخص  موقعیت  به  بیشتر  توجه 
ذکر این نکته ضروری است که طبق برآورد، بیش از 
یک سوم حجم کالاهای وارداتی به ایران از جزیره ی 
با  ایران  تجاری  مبادلات  بویژه،  می کند.  عبور  قشم 
دبی و ابوظبی، عمدتاً از طریق قشم می گذرد و این 
امیرنشین های  با  کالایی  مبادلات  مرکز  در  جزیره 

ارزیابي اقتصادي
منطقه ی آزاد قشم
نشان مي دهد که
این منطقه در تمامي 
سال هاي فعالیت خود، 
زیان هاي اقتصادي فراواني 
به اقتصاد ملي
وارد کرده است
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جنوب خلیج فارس قرار دارد. مهم تر از این مطالب، 
که  است  کریدوری  میان  در  قشم  استقرار جزیره ی 
نامگذاری شده  تحت عنوان کریدور"شمال- جنوب" 
سابق  رییس  گفته ی  به  و  پیش بینی  طبق  است. 
بانک جهانی، در سال 2020 سهم تجارت جهانی از 
)در  یافت  خواهد  ارتقا  50 درصد  به  ناخالص  تولید 
حال حاضر این سهم به اندازه ی 23 درصد از تولید 
ناخالص است(. در آن سال ارزش تولید ناخالص جهان 
رقمی برابر با 60 هزار میلیارد دلار برآورد می شود که 
به این ترتیب،30 هزار میلیارد دلار از آن در چرخه ی 
فرض  اگر  آمد.  در خواهد  به گردش  تجارت جهانی 
کنیم که فقط 10 درصد حجم مبادلات جهانی بین 
از آن بین کریدور  اروپا مبادله شود و نیمی  آسیا و 
این صورت معادل 3 هزار  شمال- جنوب بگذرد، در 
میلیارد دلار کالا از ایران عبور کرده و به کشورهای 
ارزی  و درآمد  اروپا خواهد رسید  و  شمالی همسایه 
ترانزیتی بسیار زیادی را نصیب ایران خواهد کرد. اما 
با تمام سرمایه گذاری های ملی انجام شده در جزیره 
همواره  جزیره،  این  در  موجود  مزیت های  تمامی  و 
قشم  آزاد  منطقه ی  روی  بر  گرفته  مطالعات صورت 
قشم  آزاد  منطقه ی  که  رسیده اند  حقیقت  این  به 
سرمایه گذاری های  و  موجود  پتانسیل های  تمام  با 
دست  خود  اهداف  به  است  نتوانسته  صورت گرفته 
یابد. برای نمونه در یکی از مطالعات انجام شده که 

بوسیله ی همین محقق انجام شده است، به بررسی 
صنعتی  تجاری  آزاد  منطقه ی  زیان  و  سود  میزان 
قشم در طی سال هاي فعالیت پرداخته شد. در این 
منطقه ی  توسط  شده  کسب  درآمد های  ابتدا  روش 
آزاد قشم تا امروز محاسبه شد و تمامی درآمدها به 
گرفت.  قرار  محاسبه  مورد   1385 سال  قیمت های 
این درآمد ها شامل درآمد حاصل از صادرات، درآمد 
حاصل از توریسم و درآمد های ناشی از عوارض واردات 
می باشد. از سوی دیگر نیز درآمد های انتظاری حاصل 
از عوامل تولید بکار گرفته در این منطقه محاسبه شد 
تا با میزان درآمدهای کسب شده مقایسه گردد. این 
درآمدها شامل: درآمد انتظاری از نیروی کار شاغل در 
نهادهای  از سرمایه و میزان  انتظاری  منطقه، درآمد 
بود  منطقه  در  تولید  امر  در  استفاده  مورد  وارداتی 
که تمامی این ارقام نیز به قیمت سال 1385 مورد 
محاسبه قرار گرفت تا در امر مقایسه ی این دو مورد 
هیچ گونه تفاوتی در ارزش پولی نداشته باشند. نتایج 
بدست آمده نشان می دهد که درآمدهای کسب شده 
منطقه  این  در   1373-1384 سال های  طی  در 
10289,84میلیارد ریال )به قیمت سال 1385( بوده 
است و از سوی دیگر درآمدهای انتظاری رقمی معادل 
با 37183,22میلیارد ریال بوده است. این محاسبات 
نشان می دهد که قشم در طی این سال ها به میزان 
26893,4 میلیارد ریال زیان اقتصادی داشته است. 
از  بدست آمده  نتایج  نشان دهنده ی  زیر  نمودار 
تیره  نمودار رنگ  این  تحقیق مورد نظر مي باشد در 
نشان دهنده درآمدهاي کسب شده در قشم به قیمت 
درآمدي  نشان دهنده ی  روشن  رنگ  و   1385 سال 
موجود،  منابع  به  توجه  با  مي رفت  انتظار  که  است 
منطقه ی آزاد قشم بتواند کسب کند، تفاوت این دو 
طي  در  قشم  اقتصادي  زیان  نشان دهنده ی  نمودار، 

سال هاي 1384-1373 مي باشد.

این نتایج زمانی دردناک تر است که بدانیم در یکی 
از فروض این تحقیق از زیان های وارد شده به محیط 

اگر فرض کنیم که فقط 
10 درصد حجم مبادلات 
جهانی بین آسیا و اروپا 

مبادله شود و نیمی از آن 
بین کریدور شمال- جنوب 

بگذرد، در این صورت 
معادل 3 هزار میلیارد دلار 

کالا از ایران عبور کرده 
و به کشورهای شمالی 
همسایه و اروپا خواهد 

رسید و درآمد ارزی 
ترانزیتی بسیار زیادی را 
نصیب ایران خواهد کرد
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زیست طبیعی قشم چشم پوشی شده است، در حالی 
که می دانیم هر فرایند تبدیل اقتصاد سنتی به اقتصاد 
مدرن و صنعتی زیان های زیادی را به محیط زیست 
وارد  را  زیادی  منفی  جانبی  پیامدهای  و  کرده  وارد 
می آورد. این حقیقت در منطقه ی آزاد قشم نیز وجود 
صنعتی شده  فرایند  قشم  که  سال هایی  طی  و  دارد 
محیط زیست  به  زیادی  زیان های  می کند،  دنبال  را 
دو  که  بدانیم  نیست  بد  است.  وارد شده  آن  طبیعی 
شرکت صنعتی عمده در قشم، شرکت دخانیات قشم و 
کارخانه ی تولید سیمان در قشم هستند و با توجه به 
این که تمامی سیگار تولیدی شرکت دخانیات به داخل 
کشور وارد می شود، هر ساله زیان فراوانی را به سلامت 
جامعه ایران وارد می آورد، به همین دلیل این شرکت 
بزرگ تولیدی در قشم با پیامدهای جانبی منفی وارده 
به سلامت جامعه به کار خود ادامه می دهد. کارخانه ی 
تولید سیمان نیز که با مشارکت و سرمایه گذاری اعراب 
منفی  جانبی  پیامدهای  و  است  ایجاد شده  قشم  در 
فراوانی را به محیط زیست طبیعی منطقه وارد می کند. 
بیشتر کشورهای صنعتی دنیا به دلیل زیان های زیاد 
کارخانجات سیمان به محیط زیست منطقه، دیگر به 
فکر تولید سیمان در کشور خود نیستند و کارخانجات 
سرمایه گذاری  با  و  هم جوار  کشورهای  در  را  سیمان 
مستقیم خود به بهره برداری می رسانند تا هم به واردات 
عمده ی سیمان نیاز نداشته باشند و هم این که در پی 
تولید سیمان در داخل با زیان های کلان اقتصادی به 
محیط زیست منطقه ی خود مواجه نشوند. با این حال 
مشاهده می شود که در قشم با وجود زیان های زیادی 
که تولید سیمان به محیط زیست منطقه وارد آورده 
دارد،  ادامه  این محصول  تولید  باز هم  تنها  نه  است، 
نیز  قشم  سیمان  کارخانه ی  توسعه ی  فکر  به  بلکه 
هستند. این دو مورد مثال هایی از سرمایه گذاری های 
نادرست انجام شده در منطقه ی آزاد قشم است که نه 
تنها سودی برای منطقه ندارد، بلکه زیان های طبیعی 

فراوانی را نیز به قشم وارد آورده است.
   

بررسي عملکرد اقتصادي قشـم بـه عنوان 
منطقه ی آزاد تجاري- صنعتي

جنبه های  با  بیشتر  این که  برای  ادامه  در 
آزاد  منطقه ی  عنوان  به  قشم  اقتصادی  شکست 
این  حیات  واکاوی  به  شویم  آشنا  تجاری -  صنعتی 
منطقه در جنبه های مختلف و مقایسه ی آن با مناطق 
مزیت های  وجود  که  آنجا  از  می پردازیم.  دنیا  موفق 
و  مهم ترین  از  یکی  رقابت پذیری  شرایط  و  نسبی 
از  اعم  آزاد  منطقه ی  هر  ویژگی های  اساسی ترین 

تجاری، صنعتی و.. است، از این رو در ابتدا به بررسی 
پاره ای از این شاخص ها می پردازیم و در مورد میزان 
می کنیم.  بحث  شاخص ها  این  از  قشم  برخورداری 
اتحادیه ی جهانی مناطق پردازش صادرات و مناطق 
آزاد تجاری، هشت عامل را به عنوان عوامل محوری 
در تعیین رقابت پذیری مناطق آزاد بیان می کند. این 

عوامل عبارتند از:
مطالعه  مورد  کشور  اقتصاد  همسویی  درجه ی   .1
اقتصاد  با  هم آمیزی  در  پتانسیل  و  اقتصاد جهانی  با 

جهانی.
2. کیفیت مدیریت دولتی.

3. چگونگی بازارهای پولی و مالی و میزان گستردگی 
و عمق آزادی عمل این بازارها.

نرم افزاری  امکانات  از  اعم  زیربنایی  ساختارهای   .4
و  تسهیلات  و  خدماتی  تاسیسات  سخت افزاری،  و 

امکانات جانبی.
و  مرتبط  تکنولوژی های  فن آوری،  توانایی های   .5
توسعه ی  شاخص های  مورد  در  موجود  توانایی های 

انسانی.
6. کیفیت مدیریت بنگاهی.

7. شرایط بازار کار قابلیت های جابه جایی نیروی کار، 
وضعیت دستمزدها و نظایر آن.

8. شرایط اجتماعی و فر هنگی کشور میزبان.
یک  است  لازم  اساسی  عوامل  این  بر  علاوه  البته 
سری عوامل فرعی نیز موجود باشد. این عوامل عباتند 
از زمینی، دریایی و  اعم  ارتباطی  از: وضعیت راه های 
هوایی؛ امکانات اسکله ای، بندری )ظرفیت پهلوگیری 
کشتی ها(؛ حجم امکانات و وسایل ارتباطی نظیر تلفن، 
نمابر و... حجم و سیستم انبارها و سالن های پیش ساخته 
به  دسترسی  میزان  صنعتی،  واحدهای  استقرار  برای 
خدمات جنبی نظیر خدمات فنی ، مشاوره ای ، بانکی، 
تاسیساتی و اعتباری؛ میزان مشارکت بخش خصوصی 
در ایجاد زیربناهای اقتصادی و...، عواملی هستند که 
می توانند در قدرت رقابت پذیری مناطق آزاد اثر داشته 
باشند و برای تاسیس و ادامه به کار هر مکانی به عنوان 
منطقه ی آزاد تجاری، بایستی پتانسیل های ذکر شده 
فراهم باشد، در غیر این صورت در رقابت جهانی آینده ای 
جز زیان اقتصادی و شکست در استفاده ی درست از 
منابع نخواهد داشت. همان چیزی که در حال حاضر 
گرفته  را  در کشور  تاسیس شده  آزاد  مناطق  گریبان 
است و این مناطق آزاد صنعتی که با هدف پردازش 
برای صادرات صنعتی تاسیس شدند کاری جز پردازش 
توریست های  از  پذیرایی  و  کشور  داخل  به  واردات 
ذکر  بر شاخص های  گذرا  نگاهی  با  ندارند.  را  داخلی 

یکي از اهداف
مناطق آزاد
افزایش صادرات به 
کشورهاي دیگر است.
در صورتي که اکثر 
تولیدات قشم
به داخل کشور
وارد مي شود
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این  از  بسیاری  از  قشم  و  ایران  که  درمی یابیم  شده 
شاخص های رقابت پذیری اعم از بازارهای پیشرفته ی 
مالی، ریسک پایین، مدیریت قوی و... به حد کفایت 
با  رقابت  یارای  جهانی  اقتصاد  در  و  نیست  برخوردار 

دیگر مناطق پیشرفته ی همسایه و دنیا را ندارد. 
در ادامه به بررسی برخی از مشکلات نمودار شده در 
منطقه ی آزاد قشم در بخش های مختلف می پردازیم. 
مشکلاتی که از ابتدا نیز قابل تصور بود، ولی در حال 
اقتصادی  عمر  از  دهه  یک  از  بیش  با گذشت  حاضر 
قشم و با صرف هزینه های هنگفت دولتی و خصوصی 
در این منطقه و عدم کسب بازده مورد انتظار برای این 
هزینه ها، بیش از پیش به زیان ده بودن اقتصادی این 

منطقه صحه می گذارند*.  

قشم، سکوي صادرات یا دروازه ی واردات؟
و  تجاری  آزاد  مناطق  طریق  از  صادرات  رشد 
صنعتی، یکی از اهداف اصلی تشکیل این گونه مناطق 
است. بررسی عملکرد صادرات در منطقه ی آزاد قشم 
نشان دهنده ی تغییر و چرخش اساسی در این شاخص 
واردات  )جایگزینی  واردات  پردازش  به  آن  تبدیل  و 
این موضوع در دو مقطع زمانی  بررسی  ملی( است. 
1378 و 1380 درستی این واقعیت را در منطقه ی 

آزاد قشم اثبات می کند: 
دلار  میلیون   7/5 میزان  از   1378 سال  در 
آزاد  منطقه ی  در  به دست آمده  تولیدات  ارزش 
داخل  به  94/4 درصد  معادل  قشم  تجاری -  صنعتی 
کشور وارد شده و تنها 5/6 درصد به خارج از منطقه 
)و کشورهای دیگر( صادر شده است. این مشکل در 
می گیرد  نشأت  آنجا  از  قشم  در  کالا  صادرات  مورد 
که کالاهای وارد شده به قشم بمنظور پردازش برای 
صادرات، عموماً کالاهایی هستند که در داخل کشور 
تقاضا و نیاز سرشاری برای آنها وجود دارد و این دلیلی 
است که این کالاها بجای پردازش برای صادرات، از 
راه قاچاق غیر رسمی یا رسمی )برگ سبز( وارد کشور 
می شوند و باعث تغییر اهداف منطقه، از صادرات به 

دیگر کشورها به سمت واردات به داخل می شود. 
دلار  میلیون   226/6 میزان  از   1380 سال  در 
آزاد  منطقه ی  در  به دست آمده  تولیدات  ارزش 
ارزش  از  88/6 درصد  معادل  قشم،  تجاری- صنعتی 
کالاهای تولیدی در قشم به سرزمین اصلی وارد شده 
و 11/4 به خارج از منطقه - و کشورهای دیگر- صادر 
شده است. همچنین، طی سال های 1381 تا 1383 
نیز سالانه 120 میلیون دلار واردات کالا از سوی این 

منطقه به داخل کشور صورت گرفته است. 
کالای  دلار  میلیون   30/5 1384میزان  سال  در 
که  شده  صادر  کشور  از  خارج  به  قشم  در  تولیدی 
معادل 14 درصد از کل تولیدات این منطقه است و 
نشان دهنده ی وارداتی به میزان 86 درصد از تولیدات 

منطقه ی آزاد قشم به سرزمین اصلی است. 
این در حالی است که منطقه ی آزاد تجاری جبل 
بر  ندارد،  با قشم  فاصله ی چندانی  علی در دبی که 
بازرگانی  اتاق  سوی  از  شده  منتشر  آمار های  اساس 
و صنایع دبی، تنها در سه ماهه ی اول سال 2005 
به اندازه ی 2میلیارد و 803 میلیون دلار صادرات و 
صادرات مجدد داشته است که از این میزان 26 درصد 
مجدد  صادرات  مورد  در  است.  شده  ایران  وارد 
جبل علی نکته ی حائز اهمیت آنجاست که بسیاری 
از کالاهای ایرانی مثل میوه و سبزی، گل و گیاهان 
زینتی خشکبار و فرش دستبافت و مشهورترین آن، 
زعفران است که پس از وارد کردن از ایران، به نام این 
ساله  هر  و  می شود  عرضه  جهانی  بازارهای  به  بندر 

درآمد سرشاری از این راه به جبل علی می رسد.
در کشورهای تایوان و کره تقریباً مجموع صادرات 
حوزه های  و  صادرات  پردازش  مناطق  در  یا  صنعتی 
حراست شده گمرکی تولید می شود و یا به هر حال از 
تسهیلات مربوط به معافیت و استرداد حقوق گمرکی 
برخوردارند. بخش اعظم صادرات صنعتی کشور چین 
در مناطق ویژه ی اقتصادی تولید می شود. در مالزی در 
اواخر دهه ی 1970 حدود 75 درصد و اکنون حدود 
55 درصد صادرات صنعتی در مناطق پردازش صادرات 
این کشور تولید می شود و مابقی صادرات صنعتی از 
مناطق  سهم  می کند.  استفاده  صادراتی  تسهیلات 
صادرات  زمینه ی   در  مکزیک  در  صادرات  پردازش 
صنعتی حدود 50 درصد است. در جمهوری دومینیکن 
100 درصد  و  کالایی  صادرات  مجموع  80 درصد 
صادرات صنعتی در مناطق پردازش صادرات این کشور 
تولید مي شود. با مقایسه ی این ارقام با آمار ارائه شده از 
مناطق آزاد ایران به این واقعیت پی خواهیم برد که تا 
چه اندازه مناطق آزاد ایران از اهداف و چشم اندازهای 
ابتدایی خود فاصله گرفته اند و این رخداد به چه اندازه 

باعث زیان به اقتصاد ملی شده است.

بي رغبتي سرمایه گذاران خارجي
است  قابل ذکر  زمینه  این  در  که  دیگری  نکته ی 
وجود تعداد بسیار اندک شرکت های صنعتی خارجی 
در منطقه ی آزاد قشم است. پس از گذشت یک دهه 

وضعیت ضعیف
اقتصادي قشم

سبب شده است که
سرمایه گذاران خارجي 

تمایلي به
سرمایه گذاري
در این منطقه
نداشته باشند

 * آمارهاي خام مورد استفاده در این قسمت توسط سازمان منطقه آزاد قشم در اختیار محقق قرار گرفته است.
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تعداد واحدهای صنعتی  آزاد قشم  از عمر منطقه ی 
خارجی به بهره برداری رسیده تنها 14 واحد است که 
در مجموع توانسته اند 518,9 میلیارد ریال سرمایه ی 
خارجی را جذب کنند که از این مقدار 310 میلیارد 
با  که  است  قشم  کارخانه ی سیمان  به  مربوط  ریال 
مشارکت 85 درصدی امارات و کویت به بهره برداری 
واحد  به  مربوط  نیز  ریال  میلیارد   70 است.  رسیده 
تولید سیگارت با مشارکت 68 درصدی امارات است. 
60 میلیارد ریال نیز مربوط به مجتمع ذوب و احیای 
روی قشم با مشارکت 49 درصدی چینی هاست. آمار 
ذکر شده نشانگر این است که بیش از 85 درصد کل 
به  مربوط  این سال ها  در طی  سرمایه ی جذب شده 
بین 14 درصد صرف  این  از  سه واحد صنعتی است 
تولید سیگارت می شود و 60 درصد سرمایه گذاری ها 
این محصول  برای  تولید سیمان است، که  برای  نیز 
تقاضای سرشاری در داخل کشور وجود دارد. با توجه 
به آمار، مقدار سرمایه هر یک از یازده واحد صنعتی 

دیگر کمتر از 15 میلیارد ریال است. 
قشم  نزدیک  همسایه ی  به  دوباره  نگاهی  با 
)جبل علی( به ضعف قشم در این زمینه پی خواهیم 
شرکت های  از  بسیاری  منطقه ای  دفاتر  حضور  برد. 
بزرگ جهانی به جبل علی باعث شده تا نگاه به آنجا 
مقام  در  محوری  نگاه  مجدد  صادرات  بحث  از  جدا 
مرکز گسترش صنعت و تولید نیز باشد. به خصوص 
شرکت های مهم  ژاپنی و کره ای تقریبا همگی دبی 
را به عنوان مرکز منطقه ای خویش انتخاب کرده اند. 
دارای  جبل علی  بر  علاوه  دبی  که  بدانیم  نیست  بد 
منطقه ی  این  هست.  نیز  دیگر  آزاد  منطقه ی  یک 
آزاد راس الخیمه نام دارد، اگر چه دارای فعالیت های 
تجاری گسترده ای است، اما در مقایسه با جبل علی 
از اهمیت کمتری برخوردار است. اصولاً جبل علی از 
عوامل تاثیر گذار در نرخ رشد اقتصادی کشور امارات 
است، طی سال 2004 میلادی رشد اقتصادی کشور 
امارات 47 درصد بود که بنابر گزارش های منتشر شده 
به صنعت  وابسته  آن  درصد   92 تنها  دولت،  توسط 
نفت بوده است. جبل علی به تنهایی بخش عمده ای 
پوشش  را  امارات  کشور  خارجی  سرمایه گذاری  از 
که شهر جدید صنعتی جبل علی  جایی  تا  می دهد، 
دلار  میلیارد   15 تنهایی  به  است  توانسته  کنون  تا 
سرمایه جذب کند و ساخت فرودگاه ویژه جبل علی 
دست  در  اولیه  سرمایه ی  دلار  میلیارد   51 با  نیز 
خاور میانه  بندر  بزرگ ترین  بندر  این  است.  ساخت 
و جزو پنج بندر بزرگ آسیا است. جالب است بدانید 
است.  مربع  کیلومتر  تنها 100  بندر  این  که وسعت 

75 درصد کل 
سرمایه گذاری های انجام 
شده در قشم به گروه 
مواد غذایی و دخانیات 
مرتبط بوده که با 
توجه به فعالیت های نه 
چندان تخصصی )مواد 
غذایی و دخانی ( هزینه 
سرمایه گذاری گزاف )تا 30 
هزار دلار ( را برای ایجاد 
هر شغل نشان می دهد
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که  دنیاست  تجاری  آزاد  منطقه ی  اولین  جبل علی 
 9002 ایزو  کیفیت  استاندارد  گواهی  است  توانسته 
بزرگ ترین  ساله،   23 آزاد  منطقه ی  این  بگیرد. 
بندر مصنوعی دنیا نیز بحساب می آید. یکی دیگر از 
مزایای جبل علی این است که تمامی بازارهای مهم 
غرب آسیا با کمتر از 24 ساعت رانندگی از آنجا در 
دسترس هستند. با این حال تمامی مناطق آزاد خلیج 
فارس مجبور به رقابت با جبل علی هستند که البته 
شکست  و  رکود  جز  سرانجامی  شده  ذکر  شرایط  با 
همان طور که  بود،  نخواهد  آنها  انتظار  در  اقتصادی 
همسایه ی  سایه ی  زیر  اخیر،  سال هاي  در  قشم 

قدرتمند خود محو شده است. 

هدف ایجاد اشتغال 
پیش بینی ایجاد اشتغال در برنامه ی اول توسعه ی 
از  شغل  هزار  میزان500  به  قشم  آزاد  منطقه ی 
بوده  سرمایه گذاری  دلار  میلیارد   15 جذب  طریق 
است. در حالی که تا پایان سال 1383 اشتغال ایجاد 
بالغ  این منطقه - مستقیم و غیر مستقیم-  شده در 
کل  از  درصد   53 معادل  که  بوده  شغل  بر 24511 
از  )یعنی  کشور  آزاد  مناطق  در  شده  ایجاد  اشتغال 
مجموع 45500 اشتغال ایجاد شده در مناطق آزاد( 
بوده است. این میزان اشتغال ایجاد شده، در وهله ی 
اهداف  تحقق  درصد  پایین بودن  نشان دهنده ی  اول 
این بخش )یعنی تنها 4/8 درصد نسبت به پیش بینی 
و آن هم طی 10 سال( و همچنین بالا بودن هزینه ی 
سرانه ی ایجاد هر شغل در منطقه ی آزاد قشم است. 
برای هر شغل بوده  این سرانه معادل 30 هزار دلار 
که نسبت به هزینه ی 5 هزار دلاری در مناطق آزاد 
موفق، تا شش برابر است. البته تحقیقات نشان داده 
است که تاثیر ایجاد شغل در این مناطق در افزایش 
سرعت صنعتی شدن کشور، زمانی قابل توجه و بالا 
خواهد بود که کشور مورد نظر بسیار کوچک بوده و یا 

فرایند صنعتی شدن آن تازه شروع شده باشد.
سال های  در  ایجاد شده  بنگاه های  همچنین 
جایی که  تا  خدماتی اند،  بنگاه های  بیشتر  اخیر، 
طی دوره ی 84-80 بیش از 54 درصد شرکت ها و 
مؤسسات ثبت شده خدماتی بوده و تنها 19 درصد از 
وجود  ثبت شرکت ها  لیست  در  شرکت های صنعتی 
دارد و این نشان دهنده ی حرکت نادرست منطقه ی 
آزاد تجاری- صنعتی قشم است که تعداد شرکت های 
صنعتی  شرکت های  مجموع  از  ثبت شده  خدماتی 
همین  در حالی که  است.  بیشتر  ثبت شده  تجاری  و 
شرکت های اندک صنعتی ثبت شده از لحاظ تولیدی 

اندکی  تعداد  و  بسیار کوچک هستند  اشتغال زایی  و 
این مشکل  البته  گرفته اند.  به خدمت  را  کار  نیروی 
است،  نیز گرفته  را  آزاد کشور  مناطق  گریبان دیگر 
از  از 49 درصد  بیش  بطوری که در دوره ی 80-84 
شرکت های ثبت شده در کیش ماهیت خدماتی داشته 

و تنها 7 درصد از این شرکت ها، صنعتی بوده اند.
در منطقه ی آزاد قشم جمعاً 51 واحد صنعتی وجود 
دارد که در این واحدهای صنعتی 1401 نفر مشغول 
به کارند که این آمار با اهداف اولیه در زمان افتتاح این 
منطقه فاصله ی قابل  توجهی دارد. از این میان 9 واحد 
نیز موقتاً غیر فعالند و بعضی از واحدهای صنعتی نیز به 
صورت فصلی کار می کنند. جالب اینجاست که از میان 
51 واحد صنعتی موجود در قشم، 26 واحد کمتر از 
10 نفر کارگر و تنها 3 واحد صنعتی بیش از 100نفر 
واحد، شرکت  این سه  از  یکی  البته  که  دارند  کارگر 
تولید  به  دخانیات قشم است که 125 کارگر دارد و 
سیگارت می پردازد که این تولید نیز پیامدهای جانبی 
بسیار بدی روی جامعه خواهد شد. لازم به ذکر است 
شرکت دخانیات قشم با بیش از 99 درصد مشارکت 
به  آن  تولیدات  تمامی  و  است  گرفته  شکل  خارجی 

داخل کشور وارد می شود.

هدف جذب سرمایه گذاری خارجی و کمک 
به توسعه ی صنعتی ایران

اقتصاد دانان سرمایه را به جیوه تشبیه می کنند که 
لغزان است و با کوچک ترین تکانی جابه جا می شود، 
یا آن را پرنده ای می پندارند که با کوچکترین صدای 
می گریزد.  معرکه  از  آدمی  از  زودتر  و  می پرد  پایی 
این »پرنده ی گریزپا« امروزه سهم مهمی در اقتصاد 
مهاجرت  دنیا  اقصی نقاط  به  دارد،  جهان  کشورهای 
»وطن«  سرمایه  که  می شود  گفته  گاه  و  می کند 
نمی شناسد. همان گونه که بسیاری از سرمایه گذاران 
ایرانی، دست به سرمایه گذاری های کلان در مناطق 
آزاد حوزه ی خلیج فارس می زنند و میلیاردها دلار از 
سرمایه های داخلی به دلیل وجود زیربناهای مناسب 
و ریسک پایین سرمایه گذاری به مناطق آزاد همسایه 
بیشتر  جذب  برای  آزاد  مناطق  می شود.  سرازیر 
سرمایه گذاری جهانی رقابت بسیار نزدیکی با یکدیگر 
جهانی  رقابت  بازار  این  در  قشم  بین  این  در  دارند. 
تنها به ارائه ی تسهیلات اندکی برای سرمایه گذاران 
قناعت کرده است که به این تسهیلات اندک بایستی 
بوروکراسی شدید اداری در ایران را نیز اضافه کرد.  

تاسیس  ابتدای  از  واقعیات،  این  با در نظر گرفتن 
منطقه ی آزاد قشم تا نیمه ی اول سال 1385 مبلغ 

یکي از دلایل
عدم توفیق قشم،

وجود بازارهاي
مالي ضعیف در کشور

مي باشد که
سبب شده

قدرت رقابت قشم
با دیگر مناطق آزاد

کاهش یابد
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توسط  خارجی  سرمایه گذاری  دلار  میلیون   1168
قشم جذب شده، که معادل 18 درصد از ارزش کل 
آمار  است.  بوده  قشم  در  شده  انجام  سرمایه گذاری 
شرکت های ثبت شده در همین دوره نشان می دهد 
که از مجموع 1744شرکت ثبت شده تا پایان شهریور 
1385 تنها 9 درصد )158 شرکت( خارجی بوده اند. 
صنعتی  واحدهای  تعداد   1385 سال  در  همچنین، 
فعال 56 واحد )از 81 واحد صنعتی مستقر شهرک 
می دهند  نشان  بررسی ها  می باشند.  تولا(  صنعتی 
ماهیت  ثبت شده  شرکت های  از  95/4 درصد  که 
غیر صنعتی داشته اند و این موضوع با تدوین برنامه ی 
آزاد  مناطق  کلان  برنامه ی  در  قشم  شدن  صنعتی 
فاصله ی زیادی دارد. )سرمایه ای به عنوان سرمایه ی 
خارجی محسوب می شود که بوسیله ی شخص حقیقی 

و یا حقوقی غیر ایرانی، وارد قشم شده باشد( 
فعالیت های  موضوعی  ترکیب  به  نگاهی  با 
می شود  مشاهده   ،1384 شهریور  تا  سرمایه گذاری 
در  شده  انجام  سرمایه گذاری های  کل  75 درصد  که 
بوده  مرتبط  دخانیات  و  غذایی  مواد  گروه  به  قشم 
که با توجه به فعالیت های نه چندان تخصصی )مواد 
غذایی و دخانی ( هزینه سرمایه گذاری گزاف )تا 30 
می دهد.  نشان  شغل  هر  ایجاد  برای  را   ) دلار  هزار 
مدیریت  دلیل  به  هم  اندک  سرمایه گذاری های 
نادرست هدر می رود. به عنوان نمونه اسکله ی کاوه 
که  ایران  خصوصی  اسکله ی  بزرگ ترین  عنوان  به 
توسط یکی از شرکت های تابعه ی سازمان منطقه ی 
صادرات  به  تنها  اکنون  شده،  احداث  قشم  آزاد 
و  می پردازد  عراق  به  قشم  سیمان  از  اندکی  حجم 
تردد  حال  در  کشتی های  به  پروژه ی سوخت رسانی 
شرکت  یک  توسط  که  خلیج فارس  آب های  در 
قشم  سلخ  منطقه ی  در  سرمایه گذاری  با  خصوصی 
صورت می گرفت، اکنون به دلیل ایراداتی که از طرف 
وزارت نفت نسبت به قرارداد این شرکت -که ماهیتی 

سنگاپوری داشت- وارد شد معطل مانده است.
سرمایه گذاری  و  انسانی  توسعه ی  در  پیشرفت  
برای  مهم  شاخصه های  از  یکی  نیز  بخش  این  در 
بالا بردن درجه ی رقابت پذیری مناطق آزاد است که 
به میزان  در همین راستا در دوره ی 1380-1384 
77/6 میلیارد ریال سرمایه گذاری در توسعه ی انسانی 
در  حتی  رقم  این  که  شد  قشم  آزاد  منطقه ی  وارد 

مقایسه ی با مناطق آزاد داخلی اعم از کیش و چابهار 
نیز بسیار پایین تر است. روشن است که مقایسه ی این 
بالای  تفاوت  از  آزاد همسایه حاکی  با مناطق  مقدار 
مقادی خواهد داد. )در همین دوره 190 میلیارد ریال 
در کیش و 87 میلیار ریال در چابهار برای توسعه ی 

انسانی سرمایه گذاری شد( 

جذب توریست به عنوان یکی از شاخص های 
درآمدی قشم

در مورد مسأله ی پذیرایی از توریست نیز در طی 
این سال ها در قشم سرمایه گذاری های زیادی صورت 
گرفت، هر چند که پذیرایی از توریست در ابتدا هدف 
طی  در  ولی  نبود  قشم  تجاری  آزاد  منطقه ی  اصلی 
سال های فعالیت با رو به زوال رفتن سرمایه گذاری های 
صنعتی، تمایل به سرمایه گذاری در بخش های خدماتی 
راستا  همین  در  است.  شده  زیاد  مسافر  جذب  و 
مطالعه ی آمار نشان می دهد که تعداد کل هتل های 
موجود در منطقه ی آزاد قشم برابر با 13 هتل با 639 
اتاق هتل و با ظرفیت  1256 تخت است و همچنین 
و  اتاق   156 با  مهمان پذیر   17 دارای  جزیره  این 
ظرفیت527 تخت نیز می باشد. با این امکانات موجود و 
پتانسیل های سرشار طبیعی برای جذب توریست، قشم 
در طی این سال ها در جذب گردشگر خارجی همانند 
با  که  جایی  تا  است  نبوده  موفق  ایران  مناطق  سایر 
نگاهی به آمار مربوط به مسافران وارد شده درمی یابیم 
که بیش از 0/99 درصد درآمد های حاصل از توریست 
مربوط به مسافران داخلی است و در سال های 1385-
1373 تعداد 12250738 نفر مسافر داخلی از قشم 
تنها  دوره  همین  طی  در  که  حالی  در  کردند  دیدن 
شده اند.  قشم  وارد  خارجی  گردشگر  نفر   623457
میزان کاهش  به  توجه  این قسمت  در  دیگر  نکته ی 
تمایل مسافران به خرید برگ سبز در طی چهار سال 
اخیر می باشد، علی رغم اینکه از نظر تعداد، مسافران 
زیادتر شده اند ولی تعداد مسافرانی که تمایل دارند با 
تهیه ی برگ سبز قادر به خرید کالای تولیدی قشم و 
خروج آن باشند، کاهش یافته است. این می تواند به 
دلیل از دست دادن مزیت نسبی کالاهای تولیدی در 
قشم نسبت به سایر نقاط کشور باشد. در جدول زیر 

می توان آمار مربوطه را مشاهده کرد.

مناطق آزاد صنعتی
که با هدف پردازش
برای صادرات صنعتی 
تاسیس شدند،
کاری جز پردازش
واردات به داخل کشور
و پذیرایی از
توریست های داخلی
را ندارند 

 
  85  84  83  82  81  80  79  78  77  سا�

  1,51  1,41  1,21  1,402  0,92  0,733  1  0,97  1  *تعد�� مسافر

  42465  447000  411055  386680  603395  711633  635763  706620  753578  بر� سبز 

•

* آمار میلیون نفر
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بازار مالی ضعیف در سرزمین اصلی
سرمایه گذاری های  وضعیت  در  دقیق تر  بررسی 
موجود در مناطق آزاد کشورمان نشان می دهد که این 
رسمی  بازار  با  ارتباطی  هیچ  اصولاً  سرمایه گذاری ها، 
سرمایه در بخش کلان ندارد و نیز سهام شرکت های 
و  پذیرش  قابل  اصولاً  آزاد  مناطق  در  تأسیس  مورد 
عرضه در بازار بورس کشور نیست بالطبع این دسترسی 
در ارتباط با بازارهای خارج نیز وجود ندارد. هم اکنون 
بورس تهران تنها سهام شرکت هایی را برای عرضه به 
عموم مورد پذیرش قرار می دهد که اولاً این شرکت ها 
بصورت سهامی عام تاسیس شده باشند و ثانیاً حائز 
شرایطی که مقررات بورس تعیین کرده است باشند 
اما اطلاعات موجود نشان می دهد که در هیچ یک از 
مناطق آزاد کشور، بخش خصوصی مبادرت به تأسیس 
شرکت هایی که سهام آنها قابل عرضه در بورس باشد 
نکرده است به همین ترتیب تامین سرمایه از طریق 
انتشار سهام جدید برای شرکت های مستقر در مناطق 
آزاد وجود ندارد. ضعف بازار مالی در ایران باعث شده 
منابع  مهمترین  از  یکی  کشور  آزاد  مناطق  که  است 
تأمین سرمایه ی خود را از دست بدهند. این در حالی 
بازار مالی  بازار رقابت جهانی وجود یک  است که در 
بسیار قدرتمند برای موفقیت و ادامه به کار مناطق آزاد 
لازم و ضروری است در نتیجه با این شرایط ذکر شده 
بازار مالی کشور، سرمایه گذاران تمایل کمتری  برای 
برای سرمایه گذاری در این مناطق خواهند داشت که 
این خود به حرکت رو به افول یک منطقه ی اقتصادی 

سرعت می بخشد.

ضعف مدیریت درون بنگاهی   
از  گروه  آن  بنگاهی  درون  مدیریت  از  منظور 
بخش  سرمایه گذاری های  که  است  مدیریت هایی 
مدیریت  یا  و  می گردد  اداره  آنها  توسط  خصوصی 
فراهم  عمومی  بخش  توسط  که  سرمایه گذاری هایی 
گردیده و یا با ساختاری شبیه موسسات خصوصی و 
بر اساس روابط تجاری معمول و حاکم بر بازارها اداره 
مطالعه ی  و  آزاد  مناطق  وضعیت  بررسی  می گردند. 
شرایط و نحوه ی فعالیت های مربوط به مدیریت های 
این  این مناطق نشان می دهد که  بنگاهی در  درون 
به  خلاق  مدیرانی  بعنوان  آنکه  بیش  مدیریت ها 
در  نوین  روش های  اجرای  و  تازه  ابتکارهای  طرح 
انفعالی  از ساختاری  بیشتر  بپردازند  تجارت  و  تولید 
برخوردارند و همواره سعی بر این دارند که از شرایط 
موجود تبعیت کنند و با اجرای سیاست های روزمرگی 
کارشان را پیش ببرند در عین حال از آنجا که بخش 

عمده ای از اعمال مدیریت در این بنگاه ها تابع شرایط، 
کلان  مدیریت  نوع  و  سازمان دهی  نحوه ی  مقررات، 
منطقه است. بالطبع در هر کجا که گشایشی توسط 
مدیریت کلان ایجاد می گردد حرکت توام با احتیاط 
مدیریت های درون بنگاهی هم آغاز می شود و وقتی 
محدود  نیز  آنها  می یابد  نزولی  سیر  حرکت ها  این 
وضعیت  این  می نشینند.  فرصت  منتظر  و  می شوند 
اقتصادی  فعالیت های  شرایط  است  گردیده  موجب 
در مناطق آزاد بر حسب شرایط مدیریت پویا جریان 
نیابد و از این طریق امکان رقابت پذیری برای مناطق 
آزاد کشورمان فراهم نشود. در نتیجه چنین فضایی 
در مناطق آزاد، آنها تبدیل به نمونه هایی برای بررسی 
و  مدیریت  برنامه ریزی،  مدل های  خطای  و  آزمون 
این  به  و  شدند  عملیاتی  بی پشتوانه ی  سیاست های 
کشور  اقتصادی  تاریخ  در  را  تلخی  تجربه ی  ترتیب 
ثبت کردند. مطالعه ی آماری و بررسی های کارشناسی 
به  قشم  ایران -  و  آزاد  مناطق  عملکرد  خصوص  در 
اثبات  خوبی  به  را  تلخ  واقعیت  این  نمونه -  عنوان 
نامناسب بدست آمده  نتایج  نتوان  خواهد کرد. شاید 
از عملکرد 16  ساله ی مناطق آزاد را متوجه مدیریت 
این مناطق و مسوؤلین قبلی و فعلی آنان دانست، اما 
واقعیت این است که خواسته ی مردم و نظام در رشد 
و توسعه ی این مناطق طی این مدت محقق نشده و 
به نوعی غرور ملی جریحه دار شده و انتظارات اولیه 

کماکان به قّوت خود باقی است. 
منطقه ی  بودن یک  دارا  که  نیست  این  در  شکي 
آزاد قدرتمند براي هر کشوري مي تواند موجب رشد 
با  نیز  قشم  شود.  کشور  منطقه اي  و  ملي  اقتصادي 
توجه به موقعیت استرات ژیک خود مي تواند با مدیریت 
درست یک منطقه ی موفق تجاري تبدیل شود. براي 
موارد  از  تعدادي  ذکر  به  واقعیت  این  روشن شدن 

کسب درآمد خواهیم پرداخت: 
هزار   5( جهان  تجارت  80 درصد  از  بیش  اکنون 
مورد  آزاد  دریای  طریق  از  فقط  کالا(  تن  میلیارد 
در  ایران  جنوبی  ساحل  می گیرد.  قرار  مبادله 
آبی  پهنه ی  این  است.  کیلومتر   1375 خلیج فارس 
اروپا،  قاره ی  ارتباطی  مرکز  مهم ترین  منزله ی  به 
شمار  به  شرقی  جنوب  آسیای  و  جنوبی  آسیای 
گیرد.  قرار  بهینه  بهره برداری  مورد  باید  که  می رود 
کریدور بین المللی شمال جنوب از کشورهای اروپای 
به  سن پترزبورگ  و  مسکو  طریق  از  و  آغاز  مرکزی 
خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند و نهایتاً به 
جنوب شرقی آسیا متصل می شود. حمل و نقل هر 
واحد کانتینر از این مسیر 30 درصد ارزان تر از حمل 

ساحل جنوبی ایران 
در خلیج فارس 1375 

کیلومتر است. این پهنه ی 
آبی به منزله ی مهم ترین 

مرکز ارتباطی قاره ی 
اروپا، آسیای جنوبی و 

آسیای جنوب شرقی به 
شمار می رود که باید مورد 

بهره برداری بهینه
قرار گیرد
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و  سوئز  کانال  سرخ،  )دریای  کنونی  مسیر  طریق  از 
دریای مدیترانه( و نیز مدت زمان آن 50 درصد کمتر 

از مسیر کنونی است.
از خلیج فارس  در حال حاضر هر ساعت 5 کشتی 
عبور می کند. بنابراین فرصت مناسبی برای کسب درآمد 
از طریق سوخت رسانی، فروش آب و غذا و تعمیرات 
کشتی ها و سایر خدمات وجود دارد. بندر فجیره که 40 
مایل از خطوط بین المللی کشتیرانی فاصله دارد، از این 
طریق بیش از 4 میلیارد دلار در سال درآمد دارد، در 
حالی که بندر سلخ در 5 مایلی آبراهه ی بین المللی، 
موقعیت برتری برای ارائه ی این خدمات داراست و با 
احداث تاسیسات سوخت رسانی قادر خواهد بود سالانه 
معادل 8 تا 10 میلیون تن نفت کوره به کشتی های 
خدمات،  سایر  ارائه ی  طریق  از  و  بفروشد  عبوری 

درآمدهای ارزی قابل ملاحظه ای جذب کند.
در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، گسترش تجارت در 
آینده  ویژگی های مهم دهه های  از  یکی  ابعاد وسیع 
ناخالص  تولید  به  جهانی  تجارت  نسبت  بود.  خواهد 
داخلی جهان که در سال 1950 معادل 7 یا 8 درصد 
بوده و در شرایط کنونی به 22 تا 23 درصد رسیده 
تجارت  سازمان  سابق  رئیس  پیش بینی  بنابر  است، 
جهانی در دو دهه آینده به حدود 50 درصد افزایش 
خواهد یافت. این مطلب بدان معنا است که )در صورت 
افزایش تولید جهان با نرخ متوسط سالانه 3/5 درصد 
گذشته-(  دهه  چهار  سالانه  متوسط  رشد  - معادل 
ارزش صادرات کالایی جهان در بیست سال بعد به 
با  اگر  می یابد.  افزایش  دلار  میلیارد  هزار  حدود 30 
اهمیت  و  ایران  جغرافیایی  ممتاز  موقعیت  به  توجه 
آن به منزله ی گذرگاه اصلی کریدور شمال- جنوب 
چنین فرض شود که تنها 10 درصد از این مبادلات 
در  ایران  بالقوه  بطور  بگذرد،  ایران  مسیر  از  تجاری 

این افق زمانی باید بتواند زمینه های لازم برای ایجاد 
پایگاه های تجاری و ترانزیت منطقه ای و بین المللی را 
در حد 3000 میلیارد دلار در سال را فراهم آورد. افزون 
بر این، ایران از دیدگاه شکل گیری یک شبکه ی بزرگ 
و تجارت مواد و کالاهای واسطه ای و قطعات  تولید 
و  خود  اطراف  حوزه های  در  صنعتی  کارافزارهای  و 
دسترسی به بازار وسیع منطقه، بالقوه دارای استعداد 
و امتیاز توسعه ای فوق العاده است. طبعاً جایگیری و 
و  مواد  تامین  این شبکه ی  از  بزرگی  استقرار بخش 
قطعات از طریق ایجاد و توسعه ی صنایع متوسط و 
نوع  این  از  گروه های هم پیوند  و  خوشه های صنعتی 
مشارکت  موجبات  می توانند  آزاد  مناطق  در  صنایع 
این مناطق را در این فرآیند صنعتی فراهم آورند. در 
تکمیل این راهبرد، همزمان ایجاد تاسیسات تجاری 
و ترانزیت مناسب از طریق توسعه ی زیربناها و ایجاد 
اسکله ها، انبارها، سردخانه ها و نظایر آن در مناطق آزاد 
)و بویژه در جزیره ی قشم که از امتیازات ویژه ای از 
لحاظ تبدیل شدن به یک منطقه ی پردازش صادرات 
و  تجارت  توزیع،  بزرگ  پایگاه  یک  حال  عین  در  و 
و  است  برخوردار  خلیج فارس  حوزه ی  در  ترانزیت 
نقشی  همان  ایران  اقتصاد  برای  می تواند  آینده  در 
عهده دار  می کند،  ایفا  چین  برای  هنگ کنگ  که  را 
رفاهی  سکونتی،  ساخت وسازهای  همچنین  و  شود( 
و  ارتباطی  سیستم های  توسعه ی  و  گردشگری  و 
مواصلاتی از الزامات و پیش نیازهای توسعه ی مناطق 
شمار  به  آینده  سال   7 تا   5 میان مدت  دوره ی  در 
در  جمله  از  و  مناسب  شیوه های  به  باید  که  می آید 
چارچوب استفاده از منابع عمومی کشور تأمین مالی 
شود. تعریف کارکردهای جدید برای مناطق آزاد در 
واقع راه کوتاهی برای برون رفت از بحران هویت آنها 
در شرایط موجود و سال های آینده خواهد بود و نقش 
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www.WTO.com    سازمان تجارت جهاني
 www.qeshm.com                   سایت منطقه آزاد قشم
www.freezone.com           سایت سازمان مناطق آزاد کشور
www.cbi.ir         سایت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ایران
 www.sci.org.ir                               درگاه ملي آمار

سیاسی- اقتصادی  مدیران  متقاعدسازی  در  مهمی 
ذیربط  اجرایی  دستگاه های  همکاری  جلب  و  کشور 
از دیدگاه تقسیم کار در اقتصاد ملی، توجه به نقش 
و اهمیت مناطق آزاد در توسعه ی اقتصادی- صنعتی 
در  ورود  و  نفوذ  و  جهانی  اقتصاد  با  پیوند  کشور، 

شبکه های ارزش بین المللی خواهد داشت.
با توجه به مطالب ذکر شده، مي توان دریافت که 
جزیره ی قشم با شرایط موجود یاراي رقابت با مناطق 
برنامه ریزي  بدون  و  ندارد  را  همجوار  پیشرفته  آزاد 

درست و با پیگیري وضعیت موجود زیان هاي زیادتري 
به قشم وارد مي آید. ولي قشم با توجه به موقعیت مهم 
خود در منطقه، مي تواند تبدیل به یکي از مناطق آزاد 
موفق در منطقه ی خلیج فارس شود که این هدف جز 
با برنامه ریزي استرات ژیک و همه جانبه میسر نخواهد 
بود. برنامه ریزیی که بر پایه ی مطالعه انجام شده و تنها 
به تغییر مدیریت خلاصه نشود، مي تواند به شکوفایي 

استعداد هاي نهفته ی این جزیره کمک کند. 
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» دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی می توانند از 50درصد تخفیف اشتراک بهره مند شوند. «
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